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آفرینش از آغاز خلقت تا جھان 
 بعد از مرگ

  تقى ژالھ فر: نویسنده 
 یاسلام -  یکتاب توسط مؤسسھ فرھنگ نیتذکرا

 یکیبصورت الکترون  نیالحسن نیشبکة الامام
بھ  لازم .منتشر شده است یگرام نیمخاطب یبرا

 ،یاحتمال یپیاشتباھات تا حیذکر است تصح
  است دهیکتاب انجام نگرد نیا یرو
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 پیش گفتار
روزھا فكـر مـن ایـن 
  است و ھمھ شـب سـخنم

  
ــل از   ــرا غاف ــھ چ ك

  احــوال دل خویشــتنم

  
ــده ام ،  ــا آم از كج
  آمدنم بھـر چـھ بـود

  
بھ كجا مى روم آخر،  

ــــنم ــــایى وط   ننم

  
راز آفرینش ، یكـى از تفكـرات پنھـانى 

انھایى اســت كــھ بــھ جھــان بــا دیــد انســ
براى پـى بـردن بـھ . كنجكاوانھ مى نگرند

این حقیقت ، راھھاى دور و درازى پیمـوده 
شده است و دانشمندان ، ھر كـدام براسـاس 
دیدگاه خود، بخشى از چھره پر رمـز و راز 

اما ھیچكدام . آفرینش را آشكار ساختھ اند
 از این آگاھى ھا و شناخت ھا، ھمانند كلام
خداوند متعال و رھنمودھاى ائمھ معصـومین 

 .بھ یقین نزدیك تر نمى باشند 
این مجموعھ بر این اساس تـدوین یافتـھ 
است كھ بتواند پاسخگوى بخشـى از سـؤ الات 

 .ذھنى متفكران باشد
این مجموعھ از بخش ھاى بظـاھر جـدا از 
ھم و در حقیقت پیوسـتھ بـا ھـم ، تـدوین 

یرا كھ مفاھیم موجود در آن یافتھ است ؛ ز
، از آغاز آفرینش شروع و با گسـترش نسـل 
انسان بر روى زمین ادامھ پیدا مى كنـد و 
سپس بھ ویژگى قـوانین حـاكم بـر جھـان و 
خلقت انسان مى پردازد كھ مى تواند بخشـى 
از سؤ الات ذھنى یك انسـان كنجكـاو را در 

 .این زمینھ ، پاسخگو باشد
یى آن ، بـا پایـان و بالاخره ، بخش نھا

زندگى انسان بر روى زمین و آغـاز زنـدگى 
او در عالمى دیگر، بھ نام عـالم بـرزخ ، 

 .خاتمھ مى یابد
امید است این مجموعھ بتوانـد بخشـى از 
نیازھاى فكرى صاحبان تفكـر و اندیشـھ را 

 .پاسخگو باشد
 تقى ژالھ فر، زنجان
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 آغاز خلقت
یكى از موضوعات پیچیده اى كـھ در ذھـن 
ھر انسان كنجكاوى مى تواند وجـود داشـتھ 
باشد آن است كھ مى خواھد بداند این جھان 
چگونھ پدید آمده و نسل انسان چگونـھ بـر 
روى زمین مستقر گردیده است ، زیـرا نمـى 
تواند باور داشتھ باشد كھ اولـین انسـان 
بدون پدر و مادر خلق شده باشد، بھ لحـاظ 

ر آن اینكھ ھر فردى در زنـدگى مشـاھده گـ
است كھ ھر انسانى در ارتباط با پیوند یك 
پدر و یك مادر پدیـد مـى آیـد و تـاكنون 
شرایطى را مشاھده نكرده است كـھ انسـانى 
بدون پدر و یا بدون پدر و مادر بھ وجـود 

اما انسان از این حقیقت غافل . آمده باشد
است كھ وقتى خداوند متعال اراده فرماید، 

پدر و یا بـدون مى تواند موجودى را بدون 
 .پدر و مادر بیافریند

با تفكر و مطالعھ در زمانى كھ مخلوق و 
جھانى وجود نداشتھ اسـت ، اراده خداونـد 
متعال بر آن قـرار مـى گیـرد كـھ جھـانى 
بیافریند و موجوداتى در آن خلـق نمایـد، 
مى توان دریافت كھ بالاخره ایـن جھـان از 
نقطھ اى آغاز گردیده است كـھ در آن ھـیچ 

 .وجود زنده اى وجود نداشتھ است م
مطالعھ در نقطھ آغازین خلقت بـراى مـا 
بسیار دشوار اسـت ؛ زیـرا شـواھدى از آن 
زمان در اختیار ما وجود ندارد كھ براساس 

 .آن بھ استدلال آغازین خلقت بپردازیم 
در زمینھ نقطھ آغازین خلقت نظریھ ھـاى 
متعددى از سوى دانشمندان ارائـھ گردیـده 

ما این نظریھ ھا سست بنیـاد اسـت و است ا
ــفاف در  ــور ش ــایقى را بط ــد حق ــى توان نم
اختیار ما قرار دھد؛ زیرا كھ ھـر فرضـیھ 
اى با نظریھ دانشمندى دیگـر، بـھ آسـانى 

بر ھمین اساس نمـى . مردود شناختھ مى شود
توان بر نظریھ ھـیچ دانشـمندى در زمینـھ 
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نقطھ آغازین خلقت تكیھ داشت و براساس آن 
 .لاعات دقیق دسترسى پیدا كردبھ اط

اما باید توجھ داشت كھ در معارف اسلامى 
، بخصوص آیات قرآن كریم و روایات اسـلامى 
كھ ھیچگونـھ خلِـل و نقصـى در مفـاھیم آن 
وجود ندارد، نقطھ آغـازین خلقـت براسـاس 
آنچھ كھ واقع گردیده ، تبیین شده اسـت و 
با بررسى آنھا مى توان نقطھ آغازین خلقت 

. راز آفرینش را مورد بررسـى قـرار دادو 
چنین دیدگاھى مى تواند خلاء ناشى از ایـن 
تفكر را در ذھن ما پُر كنـد و مـا را بـھ 
شناخت حقایق ھستى و راز آفرینش راھنمایى 

 .كند
روایتى ارزنده از مولاى بزرگوار، امـام 

در زمینھ نقطھ آغازین خلقـت مـى  صادق 
 .اشدتواند یارى گر ما ب

عبد� بن سنان گویـد؛ راجـع بـھ اولـین 
مخلوق خداى عزوجـل ، از مـولاى بزرگـوار، 

 .پرسیدم  امام صادق 
 :آن بزرگوار فرمودند

اولین مخلوق خداوند، موجودى اسـت كـھ «
 ».ھر موجود دیگرى از آن آفریده شده است 

 فدایت شوم ، آن چیست ؟: عرض كردم 
 :فرمودند

 »)١(آب  «
ین روایت ارزنده ، نقطھ آغازین خلقـت ا

را، مــاده اى بیــان مــى دارد كــھ خمیــره 
. اولیھ جھان خلقـت را پدیـد آورده اسـت 

اما باید دانست كھ این مـاده ھماننـد آب 
معمولى نمى تواند باشد زیرا این آب باید 
ماده اى باشد كھ استعداد جھـان خلقـت در 
 او بالقوه مستتر است ، ھمانطورى كھ خلقت
انسان از ماده مایعى پدیـد مـى آیـد كـھ 
تمام ویژگیھاى یك انسان كامل در آن مایع 

 .وجود دارد
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بر ھمین استدلال مى توان دریافـت مـاده 
اى كھ خداوند متعال خلقت جھـان را از آن 
آغاز كرده است ، باید ماده اى باشـد كـھ 
تمام ویژگیھـاى جھـان بطـور كامـل در آن 

 .وجود داشتھ باشد
در خصوصیات  زرگوار، امام باقر مولاى ب

و ویژگیھاى این ماده اولیھ جھان خلقت مى 
 :فرمایند

نخستین آفریده اى كھ خدا خلق فرمـود، «
چیزى است كھ تمـام اشـیاء از آن پدیـدار 

 »)٢( .گشتھ است و آن آب است 
این روایت بطور صریح بیان مى دارد كـھ 
ھ جھان بـا مـاده اى آغـاز گشـتھ اسـت كـ

ویژگیھاى خلقت در آن بالقوه وجود داشـتھ 
است و خداوند متعال ابتدا چنین مـاده اى 
را خلق فرموده كھ ماده اولیھ جھان در آن 

 .مستتر است 
روایتى دیگر از مـولاى بزرگـوار، امـام 

درستى این حقیقت را مورد تاءیید  باقر 
آن بزرگـوار در پاسـخ مـرد . قرار مى دھد

 :فرمایندشامى مى 
آفریدگار جھان پیش از تمام آفریـدگان «

بوده است و اگر جھـان را از چیـزى پدیـد 
در نتیجـھ ) كھ قبلا وجود داشت(آورده بود 

آن چیز اول موجـودات بـوده و ماننـد ذات 
اقدس الھى ، ماده اصلى جھان نیز قـدیم و 
بى آغاز بود، لیكن آن ھنگام كھ ھیچ چیـز 

ان وجود داشـتھ وجود نداشت ، آفریدگار جھ
ماده نخستین جھـان كـھ ھمـھ ) سپس(است و 

آفریدگان از اوست ، خلق فرمود و آن آبـى 
بود كھ تمام اشیاء از آن خلـق ) ماده اى(

 »)٣(.... شده است 
بررسى این روایت و دیگر روایاتى كھ در 
این زمینھ وجود دارند، ھمگى ایـن حقیقـت 
را بیان مى دارند كھ خداوند متعال جھـان 
را از ماده اى كھ استعداد تشكیل جھان در 
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او وجود داشتھ است ، آغاز فرموده و ایـن 
ماده آغازین خلقت ، ماده اى بوده است كھ 
جھان خلقت بالقوه در آن وجود داشتھ اسـت 
تحولاتى كھ در آغاز خلقت جھان بوجود آمده 
، در قرآن و روایـات اسـلامى بطـور شـفاف 

خداونـد . مورد بررسى قـرار گرفتـھ اسـت 
متعال در آیات متعددى بیـان فرمـوده كـھ 
ــان  ــھ در می ــین را و آنچ ــمانھا و زم آس

 .آنھاست ، در شش روز آفریده است 
 :، مى خوانیم ٣٨در سوره ق ، آیھ 

ناَ مِن ل�غُوبٍ ( ي�امٍ وَمَا َ�س�
َ
رضَْ وَمَا بَ�نَْهُمَا ِ� سِت�ةِ �

َ
مَاوَاتِ وَالأْ  )وَلَقَدْ خَلقَْنَا ا�س�

و بھ حقیقت كھ آسمانھا و زمین و آنچھ «
 »در بین آنھاست ، در شش روز آفریدیم

توضیح و چگونگى خلقت آسـمانھا و زمـین 
ــوار  ــامبر بزرگ ــى از پی در  در روایت

پاسخ فردى بـھ نـام یزیـدبن سـالم بیـان 
 .گردیده است 

 آن بزرگوار در پاسخ این سؤ ال ،
اوند آفرید، كدام روز اولین روزى كھ خد

 :بود؟ فرمودند
 .روز یكشنبھ بود«

چرا یكشنبھ نامیـده : آن مرد سؤ ال كرد
 شد؟

 .فرمودند؛ چون یكى است و محدود است 
بھ این نام اختصـاص (دوشنبھ چرا : گفت 
 ؟)یافت

 .فرمودند؛ چون روز دوم دنیا بود
 سھ شنبھ چرا؟: گفت 

 .بود) دنیا(فرمودند؛ روز سوم 
 ھارشنبھ چرا؟چ: گفت 

 .بود) دنیا(فرمودند؛ روز چھارم 
 پنج شنبھ چرا؟: گفت 

فرمودند؛ پنجمین روز دنیا بود و ھمـان 
روزِ انیس اسـت كـھ ابلـیس در آن ، مـورد 

 .لعنت قرار گرفت و ادریس را بلند نمود
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جمعھ چرا بـھ ایـن نـام اختصـاص : گفت 
 یافت ؟

فرمودند؛ آن روزى است كـھ مـردم در آن 
 .وندجمع مى ش

شْهُودٌ (  )١٠٣ھود، ()وذََٰ�كَِ يوَْمٌ م�
 ».و آن روز گِرد ھم آمدن است «

 .شنبھ را بفرمایید: گفت 
فرمودند؛ روز آسوده شدن و تمام گردیدن 

 :است و این آیھ در قرآن شاھد آن است 
ي�امٍ (

َ
رضَْ وَمَا بَ�نَْهُمَا ِ� سِت�ةِ �

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ناَ مِن ل�غُوبٍ  وَلَقَدْ خَلقَْنَا ا�س�  )وَمَا َ�س�

و بھ حقیقت كھ آسمانھا و زمین و آنچھ «
 »در بین آنھاست ، در شش روز آفریدیم

روز یكشنبھ خلقت آسمان و زمین شروع شد 
و روز جمعھ پایان یافت و شنبھ روز فراغت 

 »)٤(. و تمام شدن كار است 
حـول آغـاز ت رھنمود پیامبر بزرگوار 

خلقت آسـمانھا و زمـین را روز یكشـنبھ و 
اما . پایان آن را روز جمعھ بیان مى دارد

باید توجھ داشت كھ این شش روز كـھ جھـان 
خلقت در این مدت بھ تكامل رسـیده اسـت ، 
ھمانند روزھاى معمولى ما نمى باشد؛ زیرا 
خلقت جھان ھمـواره تـدریجى بـوده اسـت و 

جھان بیان روزھایى را كھ بھ عنوان تكامل 
گردیده است ، مى تـوان دورانھـاى تكامـل 

 .جھان تلقى كرد
شرح مناظره اى از مولاى بزرگوار، امـام 

با جـابربن حیـان ، درسـتى ایـن  صادق 
 .حقیقت را مورد تاءیید قرار مى دھد

در پاسـخ ایـن سـؤ ال  امام بزرگـوار 
 جابربن حیان ،

بوجود آمده ،  كھ اگر جھان در یك لحظھ«
براى چھ گفتھ شده كھ خداوند، جھان را در 

 :فرمودند» شش روز آفرید؟
مواد اصلى جھان در یك لحظھ بوجود آمد «

و مدت شش روز طول كشید كھ جھـان تحـول و 
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تكامل پیدا كرد، تا بھ این شـكل كـھ مـا 
 .امروز مى بینیم درآمد

تردید نیست كھ در آغاز آفرینش ، جھـان 
كل نبوده و تحول در یـك مـدت داراى این ش

طولانى سبب شـده كـھ جھـان بـھ ایـن شـكل 
 .درآید

و مدت شش روز كھ در كلام خداوند متعـال 
آمده ، براى این بود كھ مردم عوام آن را 

و تو تصور مكن كھ شش روز خداوند . بفھمند
ولـى مُسـَلّم . ھمانند شش روز من و تو است 

 است كھ شش دوران تحـول وجـود داشـتھ تـا
 »)٥(. جھان بھ این شكل درآمده است 

بر ھمین اساس مى توان دریافت كھ جھـان 
بطور آنى خلق نشده است و دورانھـایى بـر 
جھان گذشتھ تا جھان كنونى ما شكل گرفتـھ 

مطالعات دانشمندان در زمینھ تكامل . است 
دورانھاى زمین شناسى ، درستى این حقیقـت 

 .را مورد تاءیید قرار مى دھد
ــا ــین براس ــمندان ، زم ــات دانش س مطالع

داراى شش دوران تكاملى داشتھ است كھ طـى 
آن زندگى بر روى زمین تشـكل پیـدا كـرده 

مـى تـوان گفـت كـھ   بر ھمین اساس . است 
ــنبھ  ــذارى یكش ــز .... نامگ ــھ نی ــا جمع ت

نامگذارى دورانھایى است كھ جھـان طـى آن 
مطالعھ این دوران ھـا . تكامل یافتھ است 

را با چگونگى شكل گیرى زمین  مى تواند ما
 .آشنا سازد

مطالعھ تكامل زندگى بر روى زمین ، این 
حقیقت را ثابت مى كند كھ انسان ، اولـین 
موجود روى زمین نمى تواند باشد؛ زیرا كھ 
پس از تكامل زمین و ایجاد شـرایط مطلـوب 
براى زیست ، نسل انسان بر روى زمین آغاز 

دگى بـر روى مطالعھ اجمالى زن. گشتھ است 
زمین ، مى تواند مـا را بـا ایـن حقـایق 

 .آشنا سازد
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 زندگى بر روى زمین
پدیده خلقت انسان و موجودات زنـده روى 
زمین یكى از بحث انگیزترین موضوعاتى است 
كھ ذھن دانشمندان را بھ خود مشغول داشتھ 

آنھا براساس یافتھ ھاى علمـى خـود . است 
سـان ، بھ این حقیقـت رسـیده انـد كـھ ان

آغازگر تاریخ زنـدگى بـر روى زمـین نمـى 
مطالعـات دیـرین شناسـان ، . تواند باشـد

یعنى ، دانشمندانى كھ مطالعھ سابقھ حیات 
موجودات كره زمین را مورد بررسى قرار مى 
. دھند، درستى این حقیقت را بیان مى دارد

آنھا با توجھ بھ مدارك و شواھدى كھ ایـن 
اده است ، بـھ علم در اختیار آنان قرار د

این حقیقت مسلم پى برده اند كھ انسـان ، 
اولین موجود كره زمین نمى باشد و قبل از 
ــین  ــرى در روى زم ــودات دیگ ــل او، موج نس

 .زندگى مى كرده اند
پیداشدن یك مجسمھ متفاوت كھ ھنوز نامى 

توسـط دكتـر  ١٩٧٢ندارد در نـوامبر سـال 
مى توانـد ایـن  Richard Leakeyریچارد لیكى 

 .وضوع را مورد تاءیید قرار دھدم
این جمجمھ كھ بھ تازگى در لیك رودولـف 
در كنیا كشف شده است ، بیش از دو میلیون 
و نیم سال عمر دارد و در ھیچ یك از طبقھ 
بندى ھایى كھ تا بھ حال وضع شـده اسـت ، 

اھمیت این جمجمـھ در ایـن . جاى نمى گیرد
است كھ دست كم یك میلیون سال قـدیمى تـر 

. ر یك از جمجمھ ھاى انسان پیشـین اسـت ھ
در زمینھ زندگى موجودات قبل از انسـان  )٦(

، آیات و روایات متعددى نیز وجود دارنـد 
كھ درستى ایـن حقیقـت را بـھ اثبـات مـى 

شناخت و مطالعھ زندگى گذشتھ زمین .رسانند
و موجوداتى كـھ در روى آن پدیـد آمـده و 

قـرآن منقرض گردیده اند، بطور شفاف ، در 
كریم و روایات اسلامى منعكس گردیـده اسـت 
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كھ مطالعھ دقیق آنھا مى تواند ما را بـا 
 .زندگى در روى زمین آشنا سازد

براى رسیدن بھ این حقیقت كھ نسل انسان 
پس از مدتھا از تشكیل زمـین پدیـد آمـده 
است و قبل از نسل او، موجودات دیگـرى در 

ره روى زمین مستقر بوده اند، در سوره بقـ
. ، مورد بررسى قرار گرفتھ اسـت ٣٠، آیھ 

 :خداى تعالى در این آیھ مى فرماید
َ�عَْـلُ ِ�يهَـا مَـن (

َ
رضِْ خَلِيفَةً قـَا�وُا أ

َ
وَ�ِذْ قَالَ رَ��كَ �لِمَْلاَئَِ�ةِ إِِ�ّ جَاعِلٌ ِ� الأْ

مَاءَ وََ�نُْ �سَُبِّحُ ِ�َمْدِكَ وَُ�قَـدِّ  عْلـَمُ مَـا لاَ ُ�فْسِدُ ِ�يهَا وَ�سَْفِكُ اِ�ّ
َ
سُ �ـَكَ قـَالَ إِِ�ّ أ

 )َ�عْلمَُونَ 
و چون پروردگارت بھ فرشتگان گفت ؛ من «

فرشتگان . گمارنده جانشینى در روى زمینم 
گفتند؛ آیا كسى را در آن مى گمارى كھ در 

 »آن فساد كند و خونھا بریزد؟
ــى  ــھ اراده م ــانى ك ــال زم ــد متع خداون

ین مسـتقر فرماید نسل انسان را بر روى زم
كند، خطاب بھ ملائك مى فرماید؛ مى خـواھم 

. بر روى زمین جانشینى براى خود خلق كنم 
این موضوع مورد اعتـراض ملائـك قـرار مـى 
گیرد و خطاب بھ خداوند متعال مى گوینـد؛ 
آیا مى خواھى بـار دیگـر موجـودى در روى 
زمین مستقر نمـایى كـھ در آن خـون ریـزى 

 كند؟
ى توانـد بیـانگر كلام خداوند متعـال مـ

اطلاعات بسیارى باشد كـھ بـھ اختصـار مـى 
 .توان بھ آن اشاره نمود

ملائك موجوداتى بوده اند كھ قبل از  - ١
و نسل انسان و موجودات دیگر  خلقت آدم 

وجود داشتھ اند، زیرا دربـاره خلقـت آدم 
و نسل انسان ، و موجودات دیگـر زبـان  

 .گشایندبھ اعتراض مى 
ایـن  در روایتى از پیامبر بزرگـوار 

موضوع بطـور تلـویحى مـورد بررسـى قـرار 
در این روایت ارزنده ، ملائك . گرفتھ است 
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قت در روى زمین بیـان ، اولین موجودات خل
عایشھ ، ھمسر پیـامبر، از آن گردیده است 

ھمانا مكھ شھرى است «:بزرگوار نقل مى كند
خداوند او را با عظمت قرار داده اسـت كھ 

 .و حرمتش را بزرگ شمرده است 
خداوند متعال ، ھزار سال قبل از آنكـھ 
مخلوقى در زمین بیافرینـد، مكـھ را خلـق 

... فرمود و ملائك را بر آن احاطھ گردانـد
این روایت بھ خوبى بیان مى دارد كـھ  »)٧(

اولین مخلوق روى زمین ، ملائك بوده انـد؛ 
قبل از آنھا خداوند متعـال مخلـوقى  زیرا

 .در روى زمین خلق نفرموده بود
كلام فرشتگان حـاكى از آن اسـت كـھ  - ٢

آنھا مشاھده گر موجـوداتى بـر روى زمـین 
بوده اند كھ خونریز بوده و در روى زمـین 

آنھــا . بــھ قتــل و فســاد پرداختــھ اســت 
براساس مشاھدات عینى خود، بھ خلقت انسان 

بر ھمین . مى نمایند  عتراض بر روى زمین ا
اساس ، از گفتار فرشتگان مى توان دریافت 
كــھ قبــل از نســل انســان بــر روى زمــین 
موجوداتى بوده اند كـھ در آن زنـدگى مـى 

 .كرده اند
تفسیر این آیھ شـریفھ ، در كـلام مـولاى 

بھ خوبى جلوه گـر  بزرگوار، امام صادق 
 :آن بزرگوار مى فرمایند. است 
اگر ملائك موجودات زمینى را قبلا ندیده «

بودنــد كــھ خــونریزى مــى كردنــد از كجــا 
 :گفتند

مَاءَ ( َ�عَْلُ ِ�يهَا مَن ُ�فْسِدُ ِ�يهَا وَ�سَْفِكُ اِ�ّ
َ
 )أ
آیا كسى را در زمین مى گمـارى كـھ در «

 »)٨(آن فساد كند و خونھا بریزد؟ 
در مورد این آیھ  تفسیر مولاى بزرگوار 

شریفھ ، بھ خوبى ثابت مى كند كھ قبـل از 
زندگى انسانھا بر روى زمـین ، موجـوداتى 
در آن زندگى مى كرده اند كھ ملائـك آنھـا 
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را مشاھده نموده اند و براسـاس مشـاھدات 
 .خود بدان استدلال كرده اند

علاوه بر استدلال قرآن كـریم ، روایـاتى 
نیز وجود دارند كھ زندگى موجودات قبل از 

ان را بر روى زمین مورد تاءیید قـرار انس
 .مى دھند

محمد بن مسلم گوید؛ از مولاى بزرگـوار، 
 :شنیدم كھ مى فرمود امام باقر 

خداى عزوجل از آن ھنگامى كھ زمـین را «
آفریـــده ، ھفـــت گـــروه از دانایـــان و 

نبوده اند،  خردمندان را كھ فرزند آدم 
مـھ آنـان را از روى در زمین جا داده و ھ

زمــین آفریــده و ھــر دســتھ اى را پــس از 
 .دیگرى در عصر خود در آن جاى داده است 

را كھ پدر انسان  سپس خداى عزوجل آدم 
امــروز اســت ، آفریــد و نــژادش را از وى 

 »)٩(.... پدید آورد
این روایـت نیـز بطـور شـفاف ، زنـدگى 
 موجــوداتى را قبــل از آن كــھ خلقــت نســل

انسان بر روى زمین آغاز شود، مورد بررسى 
قرار داده است و بر ھمین اساس مـى تـوان 
دریافت كھ نسل انسان ، اولین موجود كـره 

 .زمین نمى باشد
باید توجھ داشت كھ علـم دیـرین شناسـى 
نیز براساس مطالعـات خـود، موجـوداتى را 
مورد شناسایى قـرار داده اسـت كـھ خیلـى 

روى كـره زمـین  پیشتر از نسل انسـان بـر
 .زندگى مى كرده اند

سنگواره جمجمـھ كـوچكى در  ١٩٢٤در سال 
افریقاى جنوبى پیدا شد و اسـترالوپیتكوس 

از آن زمـان بـھ . آفریكانوس نامیـده شـد
بعد، بقایاى سنگواره ھاى بسیار دیگـرى ، 
از جملھ ، استخوان دنده ، مُھره ، دسـتھا 

 .و پاھا، جمجمھ و لگن آن پیدا شده اند
صویر بسیار كاملى از این پـیش انسـان ت

احتمالا او كوتاه تـر از . سر ھم شده است 
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پونـد وزن  ٩٠بیشتر انسانھا بوده و حدود 
بى شك او با قـامتى اسـتوار . داشتھ است 

با ایـن وجـود، شـیوه . راه مى رفتھ است 
مستقیم راه رفتن او، مانند انسان نبـوده 

ایـن . كھ بر پاشنھ و پنجھ گام برمى دارد
راه رفتن ، نسبتا ھمچون یورتمھ بوده كـھ 
زمین را با گامھاى نسبتا كوتاه و سریع ، 
در حالى كھ زانوھا و تھیگاه كمـى خمیـده 

 .بودند، طى مى كرد
كارشناس ایـن  John Napierدكتر جان ناپیر 

رشتھ گفتـھ اسـت كـھ چنـین راه رفتنـى ، 
مستلزم صرف انرژى بسیار بـوده و پیمـودن 

طولانى احتمالا ناممكن بوده است مسافت ھاى 
 .)١٠( 

روایات متعددى ، وجود موجوداتى بھ نام 
كھ قبل از نسل انسان بر روى  )١١(نسناس را 

زمین زندگى مى كرده ، مورد بررسـى قـرار 
داده است كھ با از بین رفتن آنھـا، نسـل 

و ھمسـر او، حـوا،  انسان با خلقت آدم 
 .آغاز گردیده است 

ــوار، مط ــولاى بزرگ ــى از م ــھ روایت الع
این موضوع را بـھ خـوبى  امیرالمؤمنین 

آن بزرگوار مى . مورد تاءیید قرار مى دھد
 :فرمایند

ھفت ھـزار سـال بعـد از ایجـاد جـن و «
نسناس در روى زمین ، خداى تبارك و تعالى 
اراده فرمود كھ با قدرت بیكرانش انسانھا 

 .را بیافریند
خداوند بر آن قرار گرفت كـھ  چون اراده

ــدیر در  آدم  ــدبیر و تق ــور ت ــھ منظ ب
ــود،  ــتھ اش ب ــھ خواس ــین ك ــمانھا و زم آس
بیافریند و خودش از اراده و آنچھ متعلـق 

 .بھ آن بود، آگاه بود
لاجرم حجاب را از طبقات آسمان كنار زد، 

 :سپس بھ فرشتگان فرمود
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بھ اھل زمین و مخلوقاتم اعـم از جـن و 
 .نسناس بنگرید

) جـن و نسـناس(وقتى آنھا بھ اھل زمین 
نگریستھ و معاصى و خونریزى ھا و فسادشان 
را در زمین مشـاھده كردنـد، ایـن موضـوع 
برایشان گران آمد و سخت برآشـفتند و بـر 
اھل زمین تاءسف خوردند و چنان حالت غضـب 
برایشان عارض گشت كھ دیگر مالك آن نبوده 

ب گردیـد لـذا بـھ و اختیار از آنھـا سـل
 :درگاه الھى عرضھ داشتند

پروردگارا، تو صاحب عزت و قدرت بوده ، 
جبار و غالب بر ھـر چیـزى ھسـتى و عظـیم 
الشاءنى و اینھا مخلوقات ضعیف و ذلیل تو 
ھستند كھ در زمین بوده و تمام تصـرفات و 

بـا . حركاتشان در قبضھ قدرت تو مى باشـد
و  روزى تــو زنــدگانى كــرده و بــا عافیــت

سلامتى كھ تو بھ ایشان داده اى ، از نعمت 
آنھـا بـا ایـن . ھایت بھره مند مى شـوند

گناھان بزرگ و ارتكاب مخالفت ھا، معصـیت 
و نافرمانى تو را مى كننـد، پـس چـرا از 
این عصـیان ، متاءسـف نشـده و غضـبناك و 
خشمگین نگشتھ و انتقام خـود را از آنـان 

ه و مى نمى گیرى و از آنچھ از ایشان شنید
بینى ، بر تو گـران و سـخت نمـى آیـد در 
حالى كھ بر ما بسیار بزرگ و عظـیم جلـوه 

 »)١٢(. مى كند
مفاھیمى كھ در این روایـت وجـود دارد، 
بھ خوبى ثابت مـى كنـد كـھ قبـل از نسـل 
انسان ، موجوداتى بھ نام جن و نسناس بـر 
روى كره زمین زنـدگى مـى كـرده انـد كـھ 

ل آنھا بھ خداوند فرشتگان با مشاھده اعما
) نسـل انسـان(متعال در مقابل خلقت جدید 

 .اعتراض مى كنند
در ادامـھ كلامشـان مـى  امام بزرگوار 

 :فرمایند
وقتى خـداى عزوجـل ایـن سـخنان را از «

 :فرشتگان شنید، فرمود
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من در زمین خلیفھ خود را بر ایشان حجت 
 .قرار داده ام 

را تو پـاك پروردگا: فرشتگان عرض كردند
و منزھى ، اما كسى را در زمین حجت قـرار 
مى دھـى كـھ فسـاد كـرده و خـونریزى مـى 
نماید، در حالى كـھ مـا تـو را تسـبیح و 

پس چرا از مـا خلیفـھ . تقدیس مى نماییم 
 معین ننمودى ؟

آنھا در ادامھ سخنان خود گفتنـد؛ حجـت 
را از ما قرار بده كھ نھ در زمـین فسـاد 

 .ى مى كنیم نموده و نھ خونریز
 :خداى جل جلالھ فرمود

اى فرشتگان من ، آنچھ مـن مـى دانـم ، 
مـى خـواھم بـا قـدرتم . شما نمـى دانیـد

مخلوقى بیافرینم كھ فرزندانش ، انبیاء و 
فرستادگانم بھ سـوى خلـق بـوده و جملگـى 

 .بندگان صالح و پیشوایان مردم باشند
ایشان را در زمـین خلیفـھ و جانشـینان 

وظیفھ آنھـا ایـن اسـت كـھ . خودم نمودم 
ــتھ و از  ــى بازداش ــدگانم را از معاص بن
عذابم ترسـانده و بـر اطـاعتم راھنمـایى 

بندگانم بھ واسطھ آنان طریـق مـرا . كنند
ایشان حجت من بوده كھ بـراى . مى پیمایند

نیكان ، عذر، و براى بَدان بـیم و تھدیـد 
 .مى باشند

طایفھ نسناس را از زمین بیرون نموده و 
از ایشــان پــاك خــواھم ) زمــین را( آن را

گردانید و نیـز سركشـان جـن را از میـان 
مخلوقات و مردمان نیكان بیرون برده و در 
فضا و نقاط دوردست زمین ساكنشان نموده ، 

بین . بطورى كھ مجاور با مخلوقاتم نباشند
ــا  ــرار داده ت ــاب ق ــاتم حج ــن و مخلوق ج
مخلوقــاتم آنھــا را رؤ یــت نكــرده و بــا 

س نگرفتــھ و آمیــزش ننمــوده و ایشــان انــ
ھمنشینى نكنند و مخلوقاتى كھ عصیان مـرا 
نمایند، آنھا را در منزل سـرپیچان مَسـكن 
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داده و در جاى ایشـان واردشـان نمـوده و 
 .ھیچ بیمى از آن ندارم 

فرشتگان گفتند؛ پروردگـارا، آنچـھ مـى 
جز آنچھ بھ ما یـاد داده . خواھى بجا آور

یم و تو علـیم و اى چیز دیگرى ما نمى دان
 »)١٣(. حكیم ھستى 

مطالعھ این روایـت كـھ مفـاھیم آن بـا 
آیات قرآن كریم مطابقت دارد، آغاز خلقـت 

و ایجــاد نســل انســان را بــر روى  آدم 
 .زمین مورد بررسى قرار مى دھد

ــت آدم  ــت خلق ــرآن و  حقیق ــات ق در آی
روایات اسلامى ، بطور شـفاف مـورد بررسـى 

براساس ایـن دیـدگاه ، . قرار گرفتھ است 
ھیچگونھ شكى وجود ندارد كـھ نسـل انسـان 

  و ھمســرش  امــروز، بعــد از خلقــت آدم 
. حوا، بر روى زمین ایجـاد گردیـده اسـت 

نكتھ قابل توجھ در میان افكـار بعضـى از 
دانشمندان دیرین شناس وجود دارد كھ نسـل 

دى بـھ نـوع انسان را كھ شباھت بسیار زیا
میمون دارد، آنھا را دچار اشـتباه كـرده 
است و آنھا باور داشتھ اند كھ نسل انسان 
از تكامل یافتن این حیوان بـر روى زمـین 

این موضوع كاملا درست . ایجاد گردیده است 
است كھ تشابھ بسیار زیادى از نظـر جسـمى 
بین انسان و میمون وجود دارد و حتى طینت 

سان است اما انسان بـھ انسان با میمون یك
سبب دارابـودن نیـروى تفكـر و اندیشـھ و 
قدرت تعقل و سـخنگویى بـر میمـون برتـرى 
دارد و ھمین موضوع وجـھ تمـایز انسـان و 
میمون را فراھم ساختھ است و ایـن موضـوع 
ثابت مى كند كھ نسل انسان نمى توانـد از 

 .نسل میمون باشد
در روایتى از مولاى بزرگوار، امام صادق 

 :مى خوانیم  
فكـر كـن در سـاختمان جسـمى ) اى مفضل(

میمــون و اینكــھ بســیارى از اعضــایش بــھ 
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سر و صورت جھاز ھاضمھ . انسان شباھت دارد
مخصوصـى دارد كـھ اشـارات   ، بعلاوه ھـوش 

مربّى خود را درك مى كند و اكثر افعال او 
این حیوان در آفرینش و . را تقلید مى كند

سیار شبیھ انسان است آدمـى از ویژگیھا، ب
این حیوان باید عبرت بگیرد و بدانـد كـھ 
بشر از طینت حیوان ساختھ شـده و از جـنس 
اوست بخصوص با ھمھ شباھتى كـھ بـین او و 
میمون است و اگر خداوند از لحـاظ ھـوش و 
عقل و سخن گویى بھ انسان برترى نمى داد، 
. آدمى نیز مانند بعضـى از حیوانـات بـود

كھ میمون را با تمام شباھتى كھ بـھ چیزى 
انسان دارد، از آدمى جدا مى كند و او را 
در جھان پست حیوانى نگاه مى دارد، ھمـان 
. نقص در عقل و ذھن و سخن گـویى وى اسـت 

)١٤( 
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این روایت ، وجھ تشـابھ و وجـھ تمـایز 
انسان و میمون را بطور دقیق مورد بررسـى 

بـر  قرار مى دھـد و برتربـودن انسـان را
ــدرت  ــر و ق ــل و تفك ــاس تعق ــون براس میم

بـدین . سخنگویى مورد تاءیید قرار مى دھد
ترتیب نسل انسان نمى تواند ادامھ تكامـل 

عـلاوه بـر . نوعى میمون بر روى زمین باشد
این ، آیات و روایات متعـددى وجـود دارد 
كھ آغاز نسل انسان را از موجود برترى بھ 

 .ا بیان مى كندو ھمسرش حو نام آدم 
براى رسیدن بھ این حقیقت مسلم ، آغـاز 

ــل او را از  زنــدگى آدم  و مراحــل تكام
دیدگاه قرآن و روایات اسلامى مورد بررسـى 
قرار مى دھـیم تـا بتـوانیم بـھ سـؤ الات 
بسیار زیادى كھ در ذھن بعضى افراد وجـود 

 .دارد، پاسخى ارائھ كرده باشیم 
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 و حوا خلقت آدم 
موضــوع خلقــت اولــین انســان ، یكــى از 

مى باشد؛   پیچیده ترین مسائل راز آفرینش 
بھ لحاظ اینكھ در این زمینھ نظریـھ ھـاى 
متفاوتى نیز مانند، نظریھ داروین ، بحـث 
را پیچیده تر كرده است بطورى كـھ افـراد 
زیادى ، بھ درستى این نظریھ یقـین پیـدا 

ریھ داروین صرفا كرده اند؛ در حالى كھ نظ
یك نظریھ است و مى تواند بھ وسیلھ نظریھ 

 .ھاى محكمترى مردود شناختھ شود
اطلاعاتى كھ ما در زمینـھ خلقـت اولـین 
انسان روى زمین در اختیار داریم ، فراتر 
از نظریھ ھاى دانشمندانى است كھ بھ گمان 

 .خود در این زمینھ بھ حقیقت رسیده اند
اولین انسان با  بدون تردید حقایق خلقت

نظریھ اى مى توانـد موافـق باشـد كـھ از 
حقیقت محض سـخن بگویـد و آن آیـات محكـم 
قــرآن كــریم اســت كــھ در درســت بــودن آن 
ھیچگونھ شكى وجود ندارد؛ بھ دلیل اینكـھ 
درست بودن حقایق آیات قرآن كریم بر ھمـھ 

در كنـار آیـات نـورانى . كس آشكار اسـت 
تبر اسلامى مى قرآن كریم ، وجود روایات مع

تواند ما را در رسیدن بھ این حقیقت شگفت 
 .انگیز یارى كند

خداوند متعال در مورد آغاز خلقت انسان 
 :، در اولین آیھ سوره نساء، مى فرماید

ن ��فْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنْهَا زَوجَْهَا ( ي خَلَقَُ�م مِّ ِ
قُوا رَ��ُ�مُ ا�� هَا ا��اسُ ا�� ��

َ
ياَ �

رحَْامَ  ث� مِنْهُمَا رجَِالاً كَثًِ�ا وَ�سَِاءً وَ�َ 
َ
ي �سََاءَ�وُنَ بهِِ وَالأْ ِ

هَ ا�� قُوا ا�ل�ـ هَ َ�نَ  وَا�� إِن� ا�ل�ـ
  )عَليَُْ�مْ رَِ�يبًا

اى مردم ، از پروردگارتان پروا كنید، «
ھمان كھ شما را از یك تن یگانھ بیافریـد 

، و از و ھمسر او را ھم از او پدیـد آورد
 ».آن دو، مردان و زنان بسیارى پراكند
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بررسى این آیھ بدرستى بیـانگر آن اسـت 
كھ نسل انسان از وجود یك زن و یـك مـرد، 

 .آغاز گشتھ است 
نباید تصور كرد كھ خلقت اولـین انسـان 
بطور دفعى و آنى آغاز شده است ؛ زیرا كھ 

خلقت آدم  براساس روایات ائمھ معصومین 
بطور تكاملى و در طول مدت زمان معینى  

 .شكل گرفتھ است 
 :مى فرمایند مولاى بزرگوار، امام رضا 

خداوند متعال از آدم نخسـت مجسـمھ اش «
را ساخت و چھل سال بـھ ھمـان حـال بـاقى 

چون ابلیس از كنار او مى گذشت ، . گذاشت 
بھ آن مجسمھ مى گفت ؛ خـدا تـو را بـراى 

 »)١٥(. امرى ساختھ است 
براساس اطلاعاتى كھ از این روایت حاصـل 
مى شود، مى تـوان دریافـت كـھ خلقـت آدم 

بطور آنى نبوده است و نیـز ثابـت مـى  
كند كھ خلقت اولـین انسـان بطـور مسـتقل 
ــد  ــر پدی ــودى دیگ ــل موج ــوده و از تكام ب

اما مسئلھ تكامل را درباره . نیامده است 
 .و ھمسرش نباید انكار نمود خلقت آدم 

روایـــت دیگـــرى از مـــولاى بزرگـــوار، 
درســتى ایــن حقیقــت را  امیرالمــؤمنین 

آن بزرگوار مى . مورد تاءیید قرار مى دھد
 :فرمایند

سپس خداوند سبحان ، خاكى از قسمت ھاى «
گوناگون زمین ، از قسمتھاى سخت و نـرم ، 

د، آب بر آن افزود شور و شیرین ، گرد آور
تا گِلى خالص و آمـاده شـد و بـا افـزودن 
رطوبت ، چسبناك گردید كـھ از آن انـدامى 
ــدیگر  ــھ یك ــدا و ب ــتھ و عضــوھایى ج شایس

آن را خشـكانید تـا محكـم . پیوستھ آفرید
خشكاندن را ادامھ داد تا سخت شد، تا . شد

زمانى معـین و سـرانجامى مشـخص ، انـدام 
 .انسان كامل گردید
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ه از روحى كھ آفرید در آن دمید تا آنگا
بھ صورت انسانى زنده درآمد، داراى نیروى 
اندیشــھ ، كــھ وى را بــھ تــلاش انــدازد و 
داراى افكارى كھ در دیگر موجـودات تصـرف 

 »)١٦(... نماید
نیز ثابت مـى كنـد  كلام مولاى بزرگوار 

بطور آنـى نبـوده اسـت و  كھ خلقت آدم 
مانى طول كشـیده اسـت تـا خلقـت او مدت ز

بھ ھمین لحاظ، خلقت ھمسر او . تكامل یابد
نیز، یعنى حوا بایـد داراى چنـین ویژگـى 
خاصى داشتھ باشد؛ زیـرا خلقـت حـوا نیـز 

 .مى باشد مشابھ خلقت آدم 
روایتى از مولاى بزرگـوار، امـام بـاقر 

 .دخلقت حوا را مورد بررسى قرار مى دھ 
ــاقر « ــام ب ــد؛ از ام ــدام گوی  ابومق

 پرسیدم ؛ خداوند حوا را از چھ آفرید؟
چـھ ) در این مـورد(فرمودند؛ این مردم 

 مى گویند؟
عرض كردم ؛ مى گویند؛ خداوند او را از 

 !یكى از دنده ھاى آدم خلق كرده است 
فرمودند؛ نادرست مى گویند، مگر  امام 

عاجز بـود از اینكـھ او را  )خداى تعالى(
 از غیر دنده آدم بیافریند؟

عرض كردم ؛ فدایت شوم یـابن رسـول �ّ ، 
 او را از چھ چیزى آفرید؟

 :فرمودند امام 
پدرم از پدرانش بـھ مـن خبـر داد كـھ «

رسول خدا فرمود؛ خداوند تبـارك و تعـالى 
مشتى گِل برداشت و آن را با دست راست خود 

آمیخت ھر دو دست خدا راسـت اسـت و بھ ھم 
از آن آدم را خلق كرد و مقدارى كھ از آن 

 »)١٧(. گِل اضافھ آمد، حوا را آفرید
روایات ارائھ شده ، ابھامات زیـادى را 

و ھمسرش ، شفاف مى  در زمینھ خلقت آدم 
براساس این روایات مى توان دریافت . سازد

وده اسـت ؛ كھ خلقت اولین انسان ھدفمند ب
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زیرا خداوند متعال ھیچ موجـودى را بـدون 
 .ھدف نیافریده است 

و  مھمترین موضـوعى كـھ در خلقـت آدم 
ھمسرش ، قابل تاءمـل اسـت ، مكـان خلقـت 

براساس آیات قرآن كریم مى . آنھا مى باشد
توان دریافت كھ خداوند متعال خلقت آنھـا 

موده را در بھشتى قرار داده و بھ آنھا فر
است كھ از ھـر نـوع خـوردنى ھـاى آن مـى 
توانند استفاده كنند مگر از میوه اى كـھ 

 .ممنوعشان فرمود
 :، سوره بقره ، مى خوانیم ٣٥در آیھ 

نتَ وَزَوجُْكَ اْ�نَ�ةَ وَُ�َ مِنهَْا رغََدًا حَيثُْ شِ�تُْمَا وَلاَ َ�قْرَ�َا (
َ
وَقُلنَْا ياَ آدَمُ اسُْ�نْ أ

ذِهِ ا�ش�  ٰـ ا�مِِ�َ هَ كُوناَ مِنَ الظ�  )جَرَةَ َ�تَ
و گفتیم اى آدم ، تو و ھمسرت در بھشت «

آن از ھر جا كھ ) و از نعمتھاى(بیارامید 
خواستید بھ خوشى و فراوانى بخورید، امـا 
بھ این درخت نزدیك نشوید كھ از ستمكاران 

 ».خواھید شد
در این آیھ ، خداوند متعال مكان زندگى 

و ھمســرش را در بھشــتى بیــان مــى  آدم 
ــاوت و  ــاى متف ــھ داراى نعمتھ ــد ك فرمای
فراوان مى باشد، اما بدرستى مشـخص نیسـت 

بـراى . كھ آن بھشت چھ نـوع مكـانى اسـت 
رسیدن بھ مفھوم واقعى ایـن حقیقـت ، روش 
صحیح آن است روایاتى را كھ در این زمینھ 

 .وجود دارند، مورد بررسى قرار دھیم 
از  ى بزرگوار، امام صادق شخصى از مولا

بھشت آدم پرسید؛ كـھ آیـا از بھشـت ھـاى 
 دنیا و یا از بھشت ھاى آخرت بوده است ؟

 :آن بزرگوار در پاسخ فرمودند
از بھشتھاى دنیا بوده ، آفتاب و مـاه «

در آن طلوع مى كرده ، و اگر از بھشـتھاى 
 »)١٨(. آخرت بود، ھرگز از آن بیرون نمى شد

ى بزرگوار در این روایت مكان زندگى مولا
و ھمسرش را بھشتى بیان مى دارنـد  آدم 

كھ با بھشت واقعـى كـاملا متفـاوت اسـت و 
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تاءكید مى فرمایند كھ اگر زندگى آنھا در 
بھشت واقعى بود، ھرگـز از آن خـارج نمـى 

 .شدند
ـــوار،  ـــولاى بزرگ ـــر از م ـــى دیگ كلام

تلویحى این حقیقـت  بطور امیرالمؤمنین 
آن بزرگوار . را مورد تاءیید قرار مى دھد

 :مى فرمایند
سپس خداوند آدم را در خانـھ اى مَسـكن «

جایگـاه . داد كھ زندگى در آن گوارا بـود
ــید و او را از  ــان بخش ــن و ام او را ام

 »)١٩( .شیطان و دشمنى او ترساند
و ھمسرش در مكانى كـھ  مسكن دادن آدم 

ا بھ راحتى در آنجا بسـر برنـد و نـھ آنھ
ترسى داشتھ باشند و نھ عاملى امنیت آنھا 
را بھ ھم زند، بیانگر آن اسـت كـھ آنجـا 

 .بھشت واقعى نبوده است 
بر ھمین اساس مى توان دریافت كھ آغـاز 

در بھشــتى از   و ھمســرش  زنــدگى آدم 
بھشتھاى دنیا بوده كـھ بـا بھشـت واقعـى 

بنـابراین مـى تـوان . ه اسـت متفاوت بود
دریافت كھ آنھا مدت معینى در بھشت مذكور 

 .مسكن گزیده اند
روایتى از مولاى بزرگـوار، امـام بـاقر 

ــد  ــى باش ــت م ــن حقیق ــنگر ای آن . روش
ــان ، و از  ــدران بزرگوارش ــوار از پ بزرگ

 :روایت كرده اند كھ فرمود رسول خدا 
و حوا در بھشت ، از ھنگامى  م مكث آد«

كھ وارد آن شـدند تـا سـاعتى كـھ بیـرون 
شدند، تنھا ھفت ساعت از ایام دنیا بود و 
در ھمان روز كھ این جریان واقع شد، خـدا 

 »)٢٠(. از بھشتش بیرون كرد) آنھا را(
اما باید توجھ داشت كـھ در ھمـین مـدت 
ت كوتاه ، مسائل زیادى اتفاق افتـاده اسـ

 .كھ قابل بررسى مى باشد
اولین موضوعى كھ در این مكان پر رمز و 
راز اتفاق افتاده است ، درخواسـت ازدواج 
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روایتى بسـیار . با حوا بوده است  آدم 
ارزشمند از مـولاى بزرگـوار، امـام صـادق 

این موضوع را مورد بررسـى قـرار داده  
 .است 
فرید و بعـد ھـم وقتى خداوند آدم را آ«

عـرض كـرد؛  حوا را بھ وجود آورد، آدم 
خداوندا، این موجود زیبا كیست كھ نزدیكى 
او را دوست مى دارم و مى خواھم بھ رویـش 

 نگاه كنم ؟
خداوند فرمود؛ اى آدم این كنیز من است 

آیا دوست دارى ھمیشھ با . ، حوا نام دارد
رف تو باشد تا مونس تـو شـود و برایـت حـ

 بزند و تابع دستورھاى تو باشد؟
آدم گفت ؛ بلى ، خداوندا من بخاطر این 
لطف ، تا زمانى كھ زنده ھستم بر تو حمـد 

 .و سپاس مى گویم 
خداوند فرمود؛ او را از من خواسـتگارى 
كن ؛ زیرا او كنیز من و براى تـو ھـم از 

 .لحاظ شھوت خوب است 
و خداوند شھوت را در آدم آفریـده بـود 

حالى كھ قبلا ھمھ چیز را بھ وى آموختھ در 
 .بود

آدم گفت ؛ خداوندا مـن حـوا را از تـو 
بـراى ایـن كـار چـھ . خواستگارى مى كنم 

 باید بكنم ؟
خداى عزوجل فرمود؛ رضاى من در این است 
كھ تو بھ او مسائل و احكام دینـى را كـھ 

 .بھ تو آموختھ ام ، بھ وى بیاموزى 
را مــى  آدم گفــت ؛ خداونــدا اگــر ایــن

 .خواھى ، من انجام مى دھم 
خداوند فرمود؛ بلى ، ھمین را مى خواھم 

پس شـما دو تـن را زن و شـوھر كـردم و . 
 )٢١(. آنھا را بھ ھم پیوند داد

نكتھ بـارزى كـھ در ایـن روایـت قابـل 
بررسى مـى باشـد، عبـارت از آن اسـت كـھ 

را پــس از خلقــتش  خداونــد متعــال آدم 
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و تربیت نموده است و لـذا از آموزش داده 
او مى خواھد از آنچھ فراگرفتھ است ، بـھ 

توسـط  آمـوزش آدم . حوا نیـز بیـاموزد
خداى متعال در قرآن كریم نیز بطور صـریح 

 .بیان گردیده است 
 :، سوره بقره ، مى خوانیم ٣١در آیھ 

سْمَاءَ ُ��هَا(
َ
 )وعََل�مَ آدَمَ الأْ

ھمھ نامھا را بـھ آدم و خداوند متعال «
 ».آموخت 

این آیھ شریفھ ثابـت مـى كنـد كـھ آدم 
داراى اطلاعات فراوانى بوده كھ خداوند  

 .متعال در اختیار وى نھاده بود
روایتى از مولاى بزرگـوار، امـام صـادق 

 .این آیھ شریفھ تفسیر مى نماید 
فضیل بن عباس گوید؛ از مـولاى بزرگـوار 

 تفسیر آیھ ام صادق ام
سْمَاءَ ُ��هَا(

َ
 )وعََل�مَ آدَمَ الأْ

 :فرمودند. سؤ ال كردم 
اســامى دواھــا و گیاھــان و درختــان و «

 »)٢٢(. كوھھاى زمین مى باشد
این روایت بھ خوبى تاءیید مى كنـد كـھ 

تحت آموزش خداى تعـالى ، مسـائلى  آدم 
ت ، فراگرفتـھ كھ مورد نیاز وى بـوده اسـ

دومین موضوع بسیار مھمى كھ در زمـان .بود
و ھمسرش در آن بھشت ، وجود  سكونت آدم 

ــال از  ــد متع ــودن خداون ــوع نم دارد، ممن
نزدیك شدن بھ درختـى بـود كـھ بـھ درخـت 

، سـوره ٣٥ممنوعھ مشھور است كـھ در آیـھ 
در ایـن . بقره ، بدان اشاره گردیده است 

 :مى فرمایدآیھ خداى تعالى 
نتَ وَزَوجُْكَ اْ�نَ�ةَ وَُ�َ مِنهَْا رغََدًا حَيثُْ شِ�تُْمَا وَلاَ َ�قْرَ�َا (

َ
وَقُلنَْا ياَ آدَمُ اسُْ�نْ أ

ا�مِِ�َ  كُوناَ مِنَ الظ� جَرَةَ َ�تَ ذِهِ ا�ش� ٰـ  )هَ
و گفتیم اى آدم ، تو و ھمسرت در بھشت «

آن از ھر جا كھ ) و از نعمتھاى(بیارامید 
ستید بھ خوشى و فراوانى بخورید، امـا خوا
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بھ این درخت نزدیك نشوید كھ از ستمكاران 
 ».خواھید شد

تحلیل این آیھ شریفھ مى توانـد حقـایق 
بسیارى را در این زمینھ بـراى مـا روشـن 
سازد، زیرا كھ ھمـین عامـل ، علـت خـروج 
آنان از آن بھشت و ھبوط بـھ زمـین بـوده 

 .است 
اسـاس روایـاتى تحلیل این آیھ شریفھ بر

كھ در اختیار مـا مـى باشـد، بسـیارى از 
 .ابھام ھاى این ماجرا را تبیین مى نماید

از مـولاى : عبدالسلام صـالح ھـروى گویـد
ســؤ ال كــردم ؛  بزرگــوار، امــام رضــا 

درختى كھ آدم و حـوا از آن خوردنـد، چـھ 
درختى بوده ؟ مردم در ایـن مـورد سـخنان 

عضى روایت مـى كننـد گوناگون مى گویند، ب
كھ گندم بوده است ، بعضى روایت مى كننـد 
كھ انگور بوده است و بعضى دیگر روایت مى 

 .كنند كھ آن ، درخت حسد بوده است 
 :آن بزرگوار فرمودند

 ».تمام اینھا صحیح است «
عرض كردم ؛ معنـى ایـن وجـوه بـا ایـن 

 تفاوتھایى كھ دارند، چیست ؟
 :فرمودند

بھشت بار و میوه ھاى  اى اباصلت ، درخت
آن درخت گندم بود كھ انگور . مختلفى دارد

و آن . نیز داشت و مانند درخت دنیا نیست 
را بــھ ســجده  زمــان كــھ خداونــد، آدم 

درآوردن ملائكھ و واردشدن در بھشت تكـریم 
نمود، آدم با خود گفت ؛ آیا خداونـد تـا 
بھ حال بشرى بھتر از من خلق كرده اسـت ؟ 
و خداوند آنچـھ را كـھ در نفـس او قـرار 

او را صدا زد؛ كـھ اى . داده بود، دانست 
آدم ، سرت را بلند كـن و بـھ پایـھ عـرش 

 .بنگر
آدم سرش را بلند كرد و بـھ پایـھ عـرش 

 :نگریست و این نوشتھ را در آنجا یافت 
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لا الھ الاّ �ّ ، محمّد رسـول �ّ و علـى بـن 
وجتـھ فاطمـة ابى طالب امیرالمـؤمنین و ز

سیّدة نسـاء العـالمین و الحسـن والحسـین 
 سیّدا شباب اھل الجنّة

آنگاه آدم عرض كرد؛ خـدایا اینھـا چـھ 
 كسانى ھستند؟

 :خداى عزوجل فرمود
آنھا از فرزندان تو ھستند و آنـان از «

تو و از تمـام مخلوقـاتم برترنـد و اگـر 
آنان نبودند، نھ تو و نھ آسمان و زمین و 

مبادا با . را خلق نمى كردم بھشت و دوزخ 
حسد بھ آنان بنگرى ، كھ در این صورت تـو 

 !را از جوار خودم بیرون خواھم كرد
ولى او با حسد بـھ آنـان نگـاه كـرد و 
مقام و منزلـت آنـان را آرزو نمـود و در 
نتیجھ ، شیطان بر او مسلط شد تـا اینكـھ 

و پـس از . از آن درخت ممنوع تناول نمـود
نیز مسلط شد، بـھ خـاطر  آن شیطان بر حوا

 اینكھ او ھم بھ چشـم حسـد بـھ فاطمـھ 
نگاه كرده بـود و در نتیجـھ مثـل آدم از 
درخــت خــورد و خــداى عزوجــل آن دو را از 
بھشت خود بیرون كرد و از جوار خـویش بـھ 

 »)٢٣(. زمین فرستاد
نكتھ بسیار ظریفـى كـھ در ایـن روایـت 

یطان وجــود دارد، بیــانگر آن اســت كــھ شــ
براساس غبطھ خوردن بھ مقام ائمھ معصومین 

بھ عبارت بھتر مى . بر آنھا مستولى شد 
تــوان گفــت كــھ علــت اصــلى ھبــوط آنھــا، 
حسدورزى بود و بر ھمین اسـاس شـیطان بـر 
آنان مستولى گردید و آنھا را وسوسھ كـرد 

ایـن موضـوع . كھ از درخت ممنوعھ بخورنـد
ستولى شدن شیطان بھ ثابت مى كند كھ علت م

ھر انسانى ، براساس عملى است كھ خـود او 
انجام مى دھد و براساس آن شیطان در قلـب 

ایـن موضـوع . او بھ وسوسھ گرى مى پردازد
ثابت مى كند تا زمانى كـھ انسـان مرتكـب 
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خلافى نشود، شیطان نمى تواند بر وى استیلا 
یابد و او را بفریبد زیرا كھ علـت تسـلط 

 .ود انسان نھفتھ است شیطان در خ
ممكن است این سؤ ال در ذھن انسان پدید 

پیامبر نبود، پس چـرا  آید كھ مگر آدم 
مرتكب عمل خلافى شد كھ مسـتوجب ھبـوط بـھ 

 زمین گردید؟
روایتى از مـولاى بزرگـوار، امـام رضـا 

این موضوع مھم را مورد تحلیل و بررسى  
 .قرار داده است 

بن محمد بن جَھـم گویـد؛ بـھ مجلـس على 
ماءمون وارد شدم مولاى بزرگوار، امام رضا 

ماءمون از حضـرت سـؤ . نیز آنجا بودند 
ال كرد، یابن رسول �ّ آیا شما نمى گوئیـد 

 كھ انبیا معصوم ھستند؟
 !چرا: فرمودند امام 

 ماءمون گفت ؛ پس معنى این آیھ چیست ؟
هُ َ�غَوَى وعَََ�ٰ (  )١٢١طھ ، ()آدَمُ رَ��
و آدم از فرمان پروردگارش سرپیچى كرد «

 ».و بھ بیراھھ رفت 
فرمودند؛ خداوند تبارك و تعالى  امام 

 :بھ آدم فرمود
نتَ وَزَوجُْكَ اْ�نَ�ةَ وَُ�َ مِنهَْا رغََدًا حَيثُْ شِ�تُْمَا وَلاَ �َ (

َ
قْرَ�َا وَقُلنَْا ياَ آدَمُ اسُْ�نْ أ

ا�مِِ�َ  كُوناَ مِنَ الظ� جَرَةَ َ�تَ ذِهِ ا�ش� ٰـ  )هَ
تو و ھمسرت در بھشت بیارامید ) اى آدم(
آن از ھر جا كھ خواسـتید ) و از نعمتھاى(

بھ خوشى و فراوانى بخورید، اما بـھ ایـن 
 درخت نزدیك نشوید

 و بھ درخت گندم اشاره كرد و فرمود
ا�مِِ�َ ( كُوناَ مِنَ الظ�  )٣٥بقره ، ( )َ�تَ
 ».كھ از ستمكاران خواھید شد«

و خداوند بھ آنان نفرمود؛ از این درخت 
آن . و سایر درخت ھاى از این نوع نخوریـد

دو نیز بھ آن درخت نزدیك نشـدند و از آن 
نخوردند بلكـھ بعـد از وسوسـھ شـیطان از 
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درخت دیگرى خوردند و شیطان بھ آنان چنین 
 :گفت 

جَرَةِ مَا َ�هَاكُمَا رَ��ُ�مَ ( ذِهِ ا�ش� ٰـ  )٢٠اعراف ، ( )ا َ�نْ هَ
پروردگار شما، شـما را از ایـن درخـت «

 »نھى كرده است
و فقط شما را از نزدیك شدنِ بھ غیـر آن 
نھــى كــرده و شــما را از خــوردن آن نھــى 
نكرده است مگر بھ خاطر این كـھ ، فرشـتھ 
شوید و یـا جاودانـھ و ھمیشـگى گردیـد و 

من خیرخـواه شـما  براى آنان قَسم خورد كھ
و آدم و حوا تا قبل از آن كسى را . ھستم 

ندیده بودند كھ بھ دروغ بھ خدا قَسم یـاد 
 .كند
هُمَا بغُِرُورٍ (  )٢٢اعراف ، ( )فَدَلا�
 ».پس آن دو را فریب داد«

آنھا نیز با اطمینان بھ قَسم او، از آن 
درخت خوردند، و این ماجرا قبـل از نبـوت 

این گنـاه ھـم گنـاه آدم اتفاق افتاد، و 
كبیره نبود كھ آدم مستحق عذاب جھنم شود، 
بلكھ از جملھ گناھان صـغیره اى بـود كـھ 
خدا آنھا را مى بخشد و این قبیل گناھـان 

. بر انبیا نیز قبل از نبوتشان جائز است 
ولــى خداونــد، آدم را برگزیــد و پیغمبــر 
نمود، معصوم شد و ھیچ گناھى ، چھ صـغیره 

خداونـد مـى . رتكـب نشـدو چھ كبیـره ، م
 :فرماید

هُ َ�غَوَىٰ ( طـھ ، ( )ُ�م� اجْتَبَاهُ رَ��ـهُ َ�تـَابَ عَليَـْهِ وَهَـدَىٰ  وعَََ�ٰ آدَمُ رَ��
١٢١/١٢٢( 
و آدم از فرمان پروردگارش سرپیچى كرد «

پروردگارش او را   سپس . و بھ بیراھھ رفت 
 ».برگزید و از او درگذشت و ھدایتش نمود

 :یدو نیز مى فرما
هَ اصْطََ�ٰ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ�َ العَْا�مَِ�َ ( آل ( ) إِن� ا�ل�ـ

 )٣٣عمران ، 
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خداوند، آدم و نوح و آل ابراھیم و آل «
 »)٢٤(. عمران را بر عالمیان برگزید

بنابراین مى توان دریافت كھ علت ھبـوط 
، براســاس  و ھمســرش بــھ زمــین آدم 

آزمایشى بود كـھ خداونـد متعـال قبـل از 
رسیدن او بھ مقام نبوت آزمود تـا عـاملى 

و  براى ھبوط او گـردد؛ زیـرا كـھ آدم 
ھمسرش براى زندگى در زمین خلق شده بودند 
و اگر این آزمایش ھم نبود، خداوند متعال 
آن دو را بھ زمین ھبوط مى داد و آنھا را 

 .ر مى گردانددر زمین مستق
روایتى از مولاى بزرگـوار، امـام بـاقر 

 .مؤ ید این حقیقت مى باشد 
 :آن بزرگوار مى فرمایند

بخدا سوگند، خداى تعالى آدم را بـراى «
دنیا خلق كرده بود و اگر او را در بھشـت 
جاى داد، براى این بود كھ نافرمانى بكند 
و آنگاه او را بھ ھمـان جـایى كـھ بـراى 

 »)٢٥( .آنجا خلق كرده بود، برگرداند
این روایت بھ خوبى بیـان مـى دارد كـھ 

و ھمسرش و بطور كلـى  ھدف از خلقت آدم 
ھمھ انسانھا، زیستن بـر روى زمـین بـوده 
است و اگر خداى تعالى اراده فرموده بـود 

زندگى  كھ انسانھا در آن بھشتى كھ آدم 
ود ادامھ دھند، بـدون مى كرد، بھ زندگى خ

تردید، عملى مى شد و انسانھا در آن بھشت 
بر ھمین اساس مـى تـوان . زندگى مى كردند

دریافت كھ مكان زندگى ھمـھ انسـانھا روى 
زمین معین گردیده است تا در آن رشد كنند 
و بھ تكامل برسند و براساس اعمال نیك بھ 

 .مراحل والاى تكامل صعود كنند
گرى از مولاى بزرگوار، روایت ارزشمند دی

 .مؤ ید ھمین موضوع مى باشد امام صادق 
 :فرمودند امام صادق ... زراره گوید،

آدم در آسمان از میان فرشتگان رفیقـى «
بعد از آنكھ بھ زمین ھبـوط كـرد، . داشت 
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آن رفیق آسمانیش از فراق وى ناراحت شد و 
ست تـا بـھ اجازه خوا. نزد خدا شكایت كرد

. زمین ھبوط كند و حالى از رفـیقش بپرسـد
فرشتھ ھبوط . خداى تعالى بھ او اجازه داد

كرد و آدم را دید كھ در بیابـانى خشـك و 
ھمـین كـھ رفیـق . بدون گیاه نشستھ اسـت 

دست بـر ) از شدت دلتنگى(آسمانیش را دید 
 .سر گذاشت و فریادى اندوه بار زد

 :فرمودند امام 
گویند؛ آدم این فریـاد خـود را بـھ مى 

فرشـتھ چـون ایـن . گوش ھمھ خلـق رسـانید
اندوه آدم را بدید، گفت ؛ اى آدم ، گویا 
پروردگارت را نافرمانى كرده اى و خود را 
دچار بلایى نمـوده اى كـھ تـاب تحملـش را 

ھیچ مـى دانـى كـھ خـداى تعـالى . ندارى 
درباره تو بھ ما چھ گفت ، و ما، در پاسخ 

 فتیم ؟چھ گ
 !گفت ؛ نھ ، ھیچ اطلاعى ندارم  آدم 

  :رفیقش گفت ؛ خدا فرمود
رضِْ خَلِيفَةً (

َ
 ) إِِ�ّ جَاعِلٌ ِ� الأْ

من گمارنده جانشینى در روى زمین ھستم «
.« 

 :و ما گفتیم 
مَاءَ وََ�نُْ �سَُبِّحُ ِ�َ ( َ�عَْلُ ِ�يهَا مَن ُ�فْسِدُ ِ�يهَا وَ�سَْفِكُ اِ�ّ
َ
سُ �كََ أ قَالَ  مْدِكَ وَُ�قَدِّ

عْلمَُ مَا لاَ َ�عْلمَُونَ 
َ
 )٣٠بقره ، ( )إِِ�ّ أ
آیا كسى را در آن مى گمارى كـھ در آن «

 »فساد كند و خونھا بریزد
و معلوم مى شود كھ خدا تو را براى این 

با این حـال ، . آفریده كھ در زمین باشى 
 آیا توقع دارى كھ ھنوز در آسمان باشى ؟

سھ بار فرمودند؛ بھ خـدا  گاه امام آن
. سوگند، آدم با این مژده تسلى پیدا كـرد

)٢٦(« 
این روایت كھ براساس آیات قـرآن كـریم 
بیان گردیده است ، بھ خوبى ، مكان اصـلى 



32 
 

و ھمسرش و دیگـر انسـانھاى  زندگى آدم 
روى زمین را معرفـى مـى كنـد؛ زیـرا كـھ 

سانھا را براى تكامـل در خداوند متعال ان
زمین آفریده بود و آنگونھ كھ عوام مـردم 
، گناه در زمین زیسـتن را بـر عھـده آدم 

تلقى مى نمایند، كاملا اشـتباه اسـت ؛  
خلافى ھم مرتكب نمى شـد،  زیرا اگر آدم 

باز بھ روى زمین ھبوط مى كـرد و آزمـایش 
ى بود كھ بھ آنھا توسط خداى تعالى ، عامل

 .زمین ھبوط كنند
و  بنابراین مى توان دریافـت كـھ آدم 

ھمسرش براى زندگى مداوم در آن بھشت خلـق 
نشده بودند و براسـاس مصـلحتى كـھ خـداى 
تعالى از آن آگاه است ، بھ مـدت كوتـاھى 
آنان را در آن مكان سكنى داد تا حقـایقى 

 .را بھ آنان بیاموزد
بسـیار  زنـدگى آدم  از حقایقى كـھ در

قابل توجھ است كھ مى توان بـھ آن اشـاره 
مى باشد كـھ ) ذرّ (نمود، موضوع عالم اَلَست 

تمـام  طى آن خداوند متعال از صلب آدم 
انسانھایى كھ بعد از ایشان متولد خواھند 
گردید، خارج ساخت و بھ ربوبیـت خـویش از 

 .آنان پیمان گرفت 
اھمیت موضوع ، آن را در مبحثى بھ دلیل 

 .جداگانھ مورد مطالعھ قرار مى دھیم 
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 ماجراى عالم اَلَست
یكى از مسائل بحث انگیز عـالم خلقـت ، 

مـاجراى ایـن . مطالعھ عالم ذر مـى باشـد
در بھشـت  حقیقت چھ در زمـانى كـھ آدم 

معھود و یا در زمـین بـوده باشـد، داراى 
بھ دلیل آنكھ نكتـھ اھمیت ویژه اى است ، 

ھاى بسیار حساس علمى در این ماجرا وجـود 
دارد كھ از دیدگاه روانشناسى اسلامى قابل 

 .تاءمل است 
ــده اى را در  ــین پدی ــوع چن ــاجراى وق م
روایتى ارزنده از مـولاى بزرگـوار، امـام 

 .مورد مطالعھ قرار مى دھیم  باقر 
ــد ــتانى گوی ــب سجس ــھ آن : جی ــنیدم ك ش

 :ار، فرمودندبزرگو
را  ھمانا خداى عزوجل چـون ذریـھ آدم 

از پشت او خارج ساخت تـا از آنھـا بـراى 
ربوبیت خود و نبـوت ھـر پیغمبـرى پیمـان 
بگیرد، نخستین كسى كھ درباره پیغمبرى او 
از انبیاء پیمـان گرفـت ، محمـدبن عبـد�ّ 

 .بود 
بنگـر : فرمود سپس خداى عزوجل بھ آدم 

 تا چھ مى بینى ؟
بــھ ذریّــھ خــود كــھ چــون مــوران  آدم 

دید آسمان را پـر كـرده . بودند، نگریست 
 :اند، عرض كرد

ــادى دارم ؟ ــھ زی ــھ ذری ــارا چ ! پروردگ
اینھا را براى چـھ خلـق فرمـوده اى و از 

 پیمان گرفتنشان چھ منظورى دارى ؟
نـد تا مرا عبادت كن: خداى عزوجل فرمود

ــازند ــن نس ــریك م ــزى را ش ــھ . و چی و ب
پیغمبرانم ایمان آورند و از آنھا پیـروى 

 .كنند
پروردگارا چرا بعضى از : عرض كرد آدم 

اینھا را بزرگتر از بعضـى مـى بیـنم ؟ و 
چرا برخى نور زیادى دارند و برخى كم نور 

 و برخى بى نور ھستند؟
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ایشـان را اینگونـھ : خداى عزوجل فرمود
آفریده ام تا در تمـام حـالات امتحانشـان 

 .كنم 
پروردگـارا اجـازه مـى : عرض كرد آدم 

 ؟)سئوالى بكنم(دھى سخنى بگویم 
سخن بگوى كھ روح تو : خداى عزوجل فرمود

از روح من است و طبیعتت برخلاف ھسـتى مـن 
یعنى خلقت جسمانى و بدنت با عـوارض (است 

 )ت استو طبایعش برخلاف عالم مجردا



35 
 

 راز وجود شیطان در عالم خلقت
اى كـاش ھمـھ آنھـا را : عرض كرد آدم 

یكسان و یك اندازه مى آفریـدى كـھ داراى 
و رنگھا و ! یك طبیعت و یك خلقت مى بودند

عمرھایشان یكنواخت بود و از لحـاظ رزق و 
روزى برابر بودند تا برخى بر برخى دیگـر 

حسـد و كینـھ و ستم نمى كردند و ھیچگونھ 
 !اختلاف در میانشان پیدا نمى شد

اى آدم بـھ وسـیلھ : خداى عزوجل فرمـود
روح من سخن گفتى و بھ سستى طبیعتت ، خود 
را بھ زحمت انداختى نسبت بھ چیزى كـھ در 

 .آن علم ندارى 
من خالق دانا و توانا ھسـتم ، براسـاس 
دانــائیم خلقــت آنھــا را مخــالف یكــدیگر 

میـان آنھـا بـھ سـبب  ساختم و فرمانم در
مشیّتم جارى شود تا بھ سوى تدبیر و تقدیر 

خلقـت مـن دگرگـونى نپـذیرد . من بگرایند
ھمانا جن و انـس را آفریـدم تـا عبـادتم 
كنند و بھشـت را بـراى كسـى آفریـدم كـھ 
ــرانم  ــد و از پیغمب ــادتم كن ــت و عب اطاع

 .پیروى نماید و باك ندارم 
 و دوزخ را براى كسى آفریدم كھ بـھ مـن

كافر شود و از پیغمبرانم متابعت نكنـد و 
باك ندارم و تـرا و ذریّـھ ات را آفریـدم 
بدون اینكھ احتیاجى بھ شما داشـتھ باشـم 
بلكھ ترا و آنھا را آفریدم تا آزمایشتان 
كنم كھ كدامین شـما در زنـدگى و پـیش از 

از ایـن جھـت ! مُردنتان نیكوكارتر ھسـتید
و  دنیــا و آخــرت و زنــدگى و مــرگ اطاعــت

ــدم و در  ــت و دوزخ را آفری ــیت و بھش معص
. تقدیر و تدبیر خود اینگونھ اراده كردم 

بھ علم نافذى كھ نسـبت بـھ آنھـا دارم ، 
میان صورتھا و پیكرھا در رنگھا و عمرھـا 
و روزى ھا و اطاعت و معصیتشـان تفـاوت و 

آنھـا را بـھ ، شـقى و . اختلاف انـداختم 
د، خوش سعید، بینا و نابینا، كوتاه و بلن
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سیما و زشت ، دانا و نـادان ، تـوانگر و 
مســتمند، فرمــانبر و نافرمــان ، ســالم و 
بیمار، زمین گیر و بى آفت تقسـیم نمـودم 
تا سالم بھ ناتندرست بنگرد و مرا بھ سبب 
عافیتش شكر گزارد و ناتندرسـت بـھ سـالم 
بنگرد و دعا كند و از من بخواھـد كـھ او 

بر كنـد تـا را عافیت بخشم و بر بلاى من ص
از عطاى جزیل خود بـھ او ثـواب دھـم ، و 
توانگر بھ فقیر بنگرد و سپاس و شـُكر مـن 
بھ جاى آورد و فقیر بھ تـوانگر بنگـرد و 

 .دعا كند و از من بخواھد
و مؤمن بھ كافر بنگـرد و بخـاطر آنكـھ 

 .ھدایتش كرده ام سپاسگزارى كند
از این جھت آنھا را آفریدم تا در خوشى 

عافیــت و گرفتــارى و عطــا و  و ناخوشــى و
 .مُنعم ، آنھا را آزمایش كنم 

منم خداى مالك توانا، من حق دارم ھمـھ 
آنچھ را كھ مقـدر كـرده ام طبـق تـدبیر، 

ى ســازم و حــق دارم آنچــھ را خــواھم زمجــ
آنگونھ كھ مى خواھم تغییر دھم و بعضى از 
آنچھ را موخر داشتھ ام مقدم دارم و برخى 

 .موخر كنم  را كھ مقدم داشتھ ام
منم خدایى كھ ھر چھ اراده كـنم انجـام 
دھم و از آنچھ كنم بازخواست نشـوم و مـن 
مخلوقم را از آنچھ كنند بازخواست نمـایم 

 .)٢٧(« 
روایتى كھ مورد مطالعھ قرار گرفت بطور 
بنیادى ، وجود تفـاوت ھـاى فـردى را بـھ 
خوبى مورد بررسى قرار داده اسـت و ثابـت 

باید تفاوت ھا در میان مى كند كھ ھمواره 
انسانھا وجـود داشـتھ باشـند تـا زنـدگى 
اجتماعى آنان بطـور مـنظم تـداوم داشـتھ 

 .باشد
در جامعھ ، افراد غنى و افراد نیازمند 
باید وجود داشتھ باشد تا آنھا در تعامـل 
اجتماعى و اقتصادى یكدیگر قرار گیرنـد و 
زندگى ھمھ افراد براساس نیاز بھ یكـدیگر 
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تفاوتھاى فـردى بایـد . شتھ باشدجریان دا
ھمواره در بین انسانھا وجود داشتھ باشـد 
زیرا كھ تفاوت ھاى فردى یكى از نیازھـاى 
اجتمــاعى انســانھا مــى باشــد اگــر ھمــھ 
انسانھا با ھم برابر بودند و ھیچ كس بـر 
دیگرى برتـرى نداشـت ، روحیـھ ھمكـارى و 
معاضدت از بین انسانھا رخت برمـى بسـت و 

ــانھا ت ــودن و انس ــاعى ب ــھ اجتم ــل ب مای
اجتماعى زیستن را از دست مى دادند زیـرا 
ھیچ كس خود را بھ دیگرى نیازمنـد احسـاس 

 .نمى كرد
نكتھ بسیار مھم دیگرى كھ در این روایت 
قابل بررسى مى باشد، عبارت از آن است كھ 
براساس اقرار ھمھ انسانھا در این عالم ، 
 ھمھ افراد، موحـد و مسـلمان مـى باشـند؛
زیرا قبل از اینكھ متولد بشنود، در پاسخ 
كلام خداى تعالى كھ فرمود؛ آیا مـن خـداى 
شما نیستم ؛ جواب مثبت داده اند و موحـد 

 .شده اند
روایتى از مولاى بزرگـوار، امـام صـادق 

 .بھ بررسى این موضوع پرداختھ است  
در تفسیر قمى از پدرش از ابن عمیـر از 

روایت شـده  امام صادق ابن اسكان و از 
از آن جناب پرسیدم اشـھادى كـھ : كھ گفت 
 :در آیھ 

�سَْـتُ (
َ
نفُسِـهِمْ أ

َ
ٰ أ شْهَدَهُمْ َ�َ

َ
��تَهُمْ وَأ خَذَ رَ��كَ مِن بَِ� آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

َ
وَ�ِذْ أ

ــوْمَ القِْيَ  ــوا يَ ُ ن َ�قُو�
َ
ــهِدْناَ أ ــَ�ٰ شَ ــا�وُا بَ ــرَ�ُِّ�مْ قَ ذَا بِ ٰـ ــ ــنْ هَ ــا َ� ــا كُن� ن� ــةِ إِ امَ

 )١٧٢اعراف ، ()َ�فِلِ�َ 
و چون پروردگار تـو از پشـت فرزنـدان «

آدم ذریھ آنھا را بیرون آورد و آنھـا را 
آیا من پروردگـار : بر خود گواه گرفت كھ 
 »شما نیستم ؟ گفتند بلى

 آیا مشاھده آنھا بطور عینى بوده است ؟
 :ودندفرم امام بزرگوار 
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آرى ، چیزى كھ ھسـت مـردم خصوصـیات آن 
موقف را فراموش كرده اند و تنھـا معرفـت 
را از دست نداده اند و بزودى آن خصوصیات 
بھ یادشان خواھد آمد و اگر آن معرفـت را 
ھم فراموش مى كردند احدى نمى فھمیـد كـھ 

اشخاصى كـھ . خالق و روزى دھنده او كیست 
ى ھستند كـھ در این موقف كافر شدند، كسان

در آن نشاءة ایمان نیاوردند و اقرارشـان 
زبانى بوده است و ھمان كسانى ھسـتند كـھ 

 :خداوند در حقشان فرموده است 
بوُا بهِِ مِن َ�بلُْ ( ؤْمِنوُا بمَِا كَذ�  )١٠١اعراف ، ()َ�مَا َ�نوُا ِ�ُ
ایمان نخواھند آورد بـھ چیـزى كـھ در «

 »)٢٨(سابق آن را تكذیب كرده بودند 
زمانى كھ خداوند متعال از انسانھا بـھ 
ربوبیّت خود پیمان گرفت ، ھمـھ آنھـا بـھ 
این سؤ ال پاسخ مثبت دادند اھل ایمان با 
زبان و قلب خود بھ آن اعتراف نمودند ولى 
كافران تنھا بھ زبـان خـود بـدان اقـرار 

 .كردند
یكى از علل عدم گرایش كافران بھ ایمان 

جـھ بـھ ایـن ، ھمین عامل است اما بـا تو
موضوع ، حتى كافران نیز در لحظات سـخت و 
بحرانى بھ یـاد خـدا مـى افتنـد و از او 

 .استمداد مى طلبند
در روایات اسلامى مسئلھ گرایش انسـانھا 
. بھ توحید، بطور مكرر بیان گردیده اسـت 

روایت بسیار جـالبى از پیـامبر بزرگـوار 
رد كـھ روشـنگر در این زمینھ وجود دا 

 .بحث ما مى باشد
 :آن بزرگوار مى فرمایند

ھر كودكى با فطرت خود متولـد مـى شـود 
یعنى آن فطرتى كھ آگاھى دارد بـھ اینكـھ 

خداى تعـالى مـى . خداى عزوجل خالق اوست 
 :فرماید

هُ ( نْ خَلقََهُمْ َ�َقُولنُ� ا�ل�ـ ْ�َهُم م�
َ
 )٨٧زخرف ، ()وَلَِ� سَأ
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سى چھ كسى شما را خلق اگر از آنھا بپر«
 »)٢٩(كرده است ، گویند خدا 

این روایت نیز بھ خوبى ثابت مى كند كھ 
انسانھا داراى سرشت توحیدى مـى باشـند و 
فطرت آنھا براساس توحید بنا نھـاده شـده 
است و ھر زمان از كسى سؤ ال شود، چھ كسى 
شما را خلق كرده اسـت ؟ جـواب آنھـا یـك 

رار بـھ ربوبیـت كلمھ بیشتر نیست و آن اق
پاسخ دادن بھ این . خداوند متعال مى باشد

سؤ ال ، براساس وجود پیمانى اسـت كـھ در 
عالم ذرّ از ھر انسانى اخذ گردیده اسـت و 
ھیچ كس نمى توانـد آن پیمـان را نادیـده 

 .بگیرد
روایت بسیار ارزشمند دیگرى از پیـامبر 

كـھ اھمیـت بیان گردیده است  بزرگوار 
ماجراى عالم ذرّ را مورد تاءیید قرار مـى 

 .دھد
 :آن بزرگوار مى فرمایند

ھر كودكى با فطرت توحید متولد مى شود، 
لیكن این والدین او ھسـتند كـھ كـودك را 

 )٣٠(. یھودى یا مسیحى تربیت مى كنند
این روایت نیز بھ خوبى بیـان مـى دارد 
كھ ھمھ انسانھا داراى فطرت پـاك توحیـدى 
مى باشند و آن براساس اقرارى است كـھ در 
عالم اَلَسـت در پاسـخ خـداى متعـال بـدان 

 .اعتراف كرده اند
 

 راز وجود شیطان در عالم خلقت
بدون تردید مطالعھ و شناخت شیطان یكـى 
از اسرارآمیزترین موضوع راز آفـرینش مـى 
تواند بشمار آید؛ بھ لحاظ اینكھ خداونـد 

را بـھ سـبب  متعال این موجود اسـرارآمیز
تكامل انسان بـر وى گمـارده اسـت تـا او 
بتواند در مقابل وسوسـھ ھـاى بیشـمار او 
ایستادگى و مقاومت نماید و بـدین وسـیلھ 

 .تكامل روحى خود را افزایش دھد
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ــرد  ــل ف ــعیف در مقاب ــانى ض ــى انس وقت
نیرومندى قرار گیرد، تلاش مى كند خـود را 
تقویت نماید تا توانایى مقابلھ با چنـین 

 .فردى را داشتھ باشد
شیطان كھ در بدو امر قوى تر از انسـان 
است و قَسمَ خورده است كھ تمام بنـدگان را 
بھ سوى آتش روانـھ سـازد، بـدون تردیـد، 
انسانى مى طلبد كھ از ھر لحاظ در مقابـل 
این دشمن نـامرئى ، ایسـتادگى و مقاومـت 
نماید تا بر وى غلبـھ كنـد و خـود را از 

 .بخشدآتش جھنم خلاصى 
ممكن است سئوالى در ذھن كسى خطور كنـد 
كــھ اصــلا چــرا خداونــد متعــال شــیطان را 
آفریــده و دشــمنى انســان را در نھــاد او 
بوجود آورده ، تا وى را بھ سـوى پرتگـاه 

 جھنم بكشاند؟
در پاسخ باید گفت كھ شیطان جـز وسوسـھ 
كار دیگرى انجام نمى دھد و تنھا سـلاح او 

بھـا ایجـاد مـى وسوسھ اى اسـت كـھ در قل
اما باید دانست كھ خداوند متعـال . نماید

براى انسان اراده اى آھنین عطـا فرمـوده 
است كھ بـھ نحـو چشـمگیرى مـى توانـد در 
ــتادگى و  ــیطان ایس ــاى ش ــھ ھ ــل وسوس مقاب
مقاومت نماید و بدین وسیلھ تاءثیر وسوسھ 

 .ھاى او را بى اثر سازد
 فردى از مولاى بزرگوار، امـام صـادق 

 :سئوال كرد
این از حكمت خداست كھ براى خود دشـمنى 
. بوجود آورد، با اینكھ قبلا دشمنى نداشت 

شیطان را بنا بھ عقیده شـما آفریـد و او 
را بر بندگان خود مسلط كرد كـھ مـردم را 
تشویق بھ مخالفت خدا مى كند، و آنقدر بھ 
او قدرت داد كھ مى تواند در دلھاى ایشان 

ــد  ــوخ نمای ــد و رس ــھ كن ــا وسوس و در آنھ
درباره خدا، ایشان را بھ شك اندازد و از 
دین منحرفشان كند، بطورى كھ گروھى منكـر 

 .خدا شوند و غیر او را بپرستند
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چــرا ایــن دشــمن را بــر بنــدگان مســلط 
گردانید و بھ او اجازه گمراه كردن ایشان 

 را داد؟
 :آن بزرگوار فرمودند

وجـب این دشمنى كـھ گفتـى ، عـداوتش م«
زیان ، و دوستیش سـبب نفعـى نمـى گـردد، 
دشمنیش نقص در ملك خدا بوجود نمى آورد و 

از . موجــب افزایشــى نمــى گــردد  دوســتیش 
دشمنى باید ترسید كھ قدرتى داشتھ باشد و 

اگـر اراده كنـد، . موجب سود و زیان گردد
بتواند متصرف شـود و یـا قـدرت را از او 

 .سلب نماید
آفرید تا ) ین سبببد(اما خدا شیطان را 

ــرار  ــدانیتش اق ــھ وح ــتد و ب او را بپرس
در ھمان زمانى كـھ او را آفریـد، . نماید

 .مى دانست چكاره خواھد شد
شیطان سالھا با ملائـك بـھ عبـادت خـدا 
مشغول بود تا خدا بھ وسیلھ سجده بـر آدم 

شیطان از روى رشـك . او را آزمایش كرد 
ردن امتنـاع و حسد و شقاوت ، از سـجده كـ

 .نمود
خداوند او را لعنت كرد و از میان ملائك 
خارجش نمود و ملعـون و مطـرود بـھ زمـین 

 .فروفرستاد
و  شیطان از آن زمـانى كـھ دشـمن آدم 

فرزنــدانش شــد، جــز وسوســھ و تشــویق بــھ 
 .كارھاى بد، قدرتى بر آنھا ندارد

او با ھمھ سرپیچى و مخالفتى كھ نمـود، 
 »)٣١(. بھ خداوندى خدا داشت باز اقرار 

مـى  براساس كلام ارزنده مولاى بزرگوار 
توان دریافت كھ وجود شـیطان لازمـھ خلقـت 
انسان است ؛ زیرا زمانى كھ خداوند متعال 
شیطان را خلق فرمود، آگاھى داشـت كـھ او 
چگونھ موجودى خواھد شد و مـى دانسـت كـھ 

رى دشمنى شیطان نـھ تنھـا بـھ انسـان ضـر
ندارد بلكھ بھ سود وى نیز مى باشد؛ زیرا 
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انسان در مقابل وسوسھ ھاى او قوى تر مـى 
 .شود و مراحل تكامل را سریعتر مى پیماید

براى تحلیل مؤ ثر نبودن وسوسـھ شـیطان 
در سرنوشت انسان آگاه ، بھتر اسـت آن را 
بطور عمیق تر مورد بررسى قـرار داده تـا 

زمـھ خلـق متوجھ گردیم كھ وجـود شـیطان لا
 .انسان مى باشد

مى دانیم كھ شیطان از گروه جن مى باشد 
و كلام خداوند متعال نیز گواه این حقیقـت 

 :مى باشد كھ مى فرماید
كَْ�َ وََ�نَ مِـنَ ( َ�ٰ وَاسْـتَ

َ
 إِبلِْ�سَ أ

وَ�ِذْ قلُنَْا �لِمَْلاَئَِ�ةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاِ�
رِ�نَ   )الَْ�فِ
ه كھ بھ فرشتگان گفتیم بـھ آدم و آنگا«

سـجده كردنـد ) فرشـتگان(سجده كنید، ھمھ 
كھـف ، (» مگر ابلیس ، كھ از جنیـان بـود

٥٠( 
علاوه بر این ، روایات متعددى نیز وجود 
دارد كھ این حقیقت را مورد تاءیید قـرار 

 .مى دھد
جمیل بن دراج گوید؛ از مولاى بزرگـوار، 

دم ؛ آیا ابلیس از سؤ ال كر امام صادق 
ملائك بـود و یـا مـاءمور بعضـى از امـور 

 آسمان بود؟
 :آن بزرگوار فرمودند

از ملائك نبود ولكـن ملائـك او ) ابلیس(«
را از جنس خود مى پنداشـتند، و خـدا مـى 
دانست كھ او از آنھـا نیسـت و در آسـمان 
ـــیت و  ـــت و داراى شخص ـــاءموریتى نداش م

 »)٣٢(. احترامى ھم نبود
ت نیز بطور صریح بیان مى دارد این روای

كھ شیطان از گروه جن بوده است و بھ سـبب 
عبادت زیادى كھ داشـت ، ملائـك تصـور مـى 

 .كردند كھ او از زمره آنان مى باشد
گروه جن ، موجوداتى ھستند كـھ قبـل از 

بـھ عبـارت دیگـر، . انسان خلق شـده انـد
خلـق شـد، گـروه جـن و  زمانى كـھ آدم 
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جود داشـتند و مطـابق كـلام مـولاى شیطان و
ابلـیس ، شـش  بزرگوار، امیرالمـؤمنین 

بـر . ھزار سال خدا را عبـادت كـرده بـود
ھمین اساس مى توان دریافت كھ گروه جـن ، 
خیلى پیشتر از خلقت انسـان در روى زمـین 

 .خلق شده بود
اما باید دانست كھ گروه جن تنھا ابلیس 

لاق نمى شود، بلكـھ و موجوداتى شبیھ او اط
 .جن داراى مفھومى بسیار عمیق تر است 

مـؤ یـد  روایتى از پیامبر بزرگـوار 
آن بزرگــوار مــى . ایــن حقیقــت مــى باشــد

 :فرمایند
خداوند عزوجل ، جن را سھ قِسم آفریـده «

 ؛یك قسم ، مارھا و عقربھا و حشراتند،
 نند،و قسم دیگر، مانند باد در ھوا روا

 »)٣٣(... و قسم دیگر، حساب و عقاب دارند
جـن ھـا   براساس كلام پیامبر بزرگـوار 

 :داراى سھ گروه مى باشند
ــار و  - ١ ــرب و م ــد عق ــاتى مانن حیوان

حشرات موذى كھ بـا انسـان رابطـھ مثبتـى 
ندارند و اگر با انسان تماس پیدا كننـد، 

 .موجب ھلاكت وى مى گردند
جودات بسـیار ریـزى كـھ در ھـوا مو - ٢

معلق مى باشند و بھ چشم غیرمسـلح انسـان 
قابل مشاھده نیستند و اگر با انسان تماس 
داشتھ باشند موجب بیمارى و حتـى مـرگ وى 

براسـاس مطالعـات دانشـمندان . مى گردنـد
زیست شناس كھ با میكروسكوپ كار مى كنند، 
جھان اسرارآمیزى در درون این جھان نھفتھ 

كھ براساس قوانینى اداره مـى شـود و  است
چشم انسان قادر بھ مشاھده این جھان نیست 
، اما یافتھ ھاى دانشمندان ثابت مى كنـد 

 .كھ این جھان اسرارآمیز وجود دارد
خداوند متعال در این جھان ناشـناختھ ، 
موجودات بسیار ریزى خلق فرموده اسـت كـھ 
با زندگى عادى انسان سـازگارى ندارنـد و 
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ر بھ زندگى انسان حملھ ور شوند، او را اگ
بیمار مى سازند و یا او را بھ ھلاكـت مـى 

این موجودات بسیار ریز، میكـروب . رسانند
 .ھا و دیگر موجودات میكروسكوپى مى باشند

ــان  ــا انس ــھ ب ــوداتى ك ــابراین موج بن
ســازگارى ندارنــد و اگــر در درون انســان 
مستقر شوند، بھ او صدمھ مى رسانند، گروه 

 .دوم جن ھا ھستند
روایات متعددى وجود دارد كـھ موجـودات 
میكروسكوپى را كھ مولد بیمارى مى باشند، 

روایت ارزشمندى از . جن معرفى نموده است 
مؤ ید این حقیقت مـى  پیامبر بزرگوار 

 .باشد
 :آن بزرگوار مى فرمایند

ریشھاى خود را شانھ كنید و ناخن ھـاى «
را كوتاه سازید؛ زیـرا شـیطان میـان  خود

 »)٣٤(. گوشت و ناخن روان است 
جن ھایى ماننـد ابلـیس كـھ مخـالف  - ٣

انسان ھستند و ھمواره مـى خواھنـد او را 
 .گمراه سازند

اما باید توجـھ داشـت ، ھمانگونـھ كـھ 
موجودات گروه دوم ، یعنى میكروبھا، عامل 
تقویت جسمى انسان مى باشـند؛ زیـرا اگـر 

روبى وارد بدن انسان گردد، بـدن تـلاش میك
مى كند كھ در مقابل او واكنش نشان دھد و 

 .این عمل موجب تقویت جسم انسان مى گردد
عمل ابلیس ھم نظیر عمـل میكروبھـا مـى 
باشد و وجود وسوسـھ او در قلـب انسـان ، 

 .موجب تقویت روحى او مى گردد
وجود شیطان در اكوسیستم حیـاتى انسـان 

دى اكسید كربن در اكوسیسـتم  ھمانند وجود
ھمانگونـھ كـھ . طبیعت لازم و ضرورى اسـت 

وجود دى اكسید كربن براى تنفس انسان مضر 
است ، امـا اگـر در جھـان وجـود نداشـتھ 
باشد، زنده بودن انسان نیز امكـان پـذیر 

 .نخواھد بود



45 
 

وجود شیطان نیز بظاھر با خلقـت انسـان 
ت در تضاد است ، اما وجـود او لازمـھ خلقـ

انسان مـى باشـد و بـدون وجـود او خلقـت 
 .انسان ناقص خواھد بود

بر ھمین اساس مى تـوان گفـت كـھ خلقـت 
ابلیس در جھان نھ تنھـا بیھـوده نیسـت ، 

 .بلكھ لازمھ خلقت انسان نیز مى باشد
بنابراین مى توان دریافت كھ ھدف شیطان 
از وسوسھ نمودن انسان ، آن است كھ او را 

تخــاب كــرده اســت ، از راه مثبتــى كــھ ان
 .گمراه نماید

اما انسان كھ داراى اراده مى باشد، بھ 
خوبى مى تواند در مقابـل وسوسـھ ھـاى او 
مقاومت نماید و بدین وسـیلھ خـود را بـھ 

بــھ عبــارت . مراحــل والاى تكامــل برســاند
بھتر، مى تـوان گفـت كـھ راه رسـیدن بـھ 
مراحل والاى تكامل ، پیروز شدن بر وسوسـھ 

و نفس اماره مـى باشـد و ایـن ھاى شیطان 
عامل كھ سد راه رسیدن بـھ تكامـل انسـان 

 .است ، بیھوده مقرر نگردیده است 
وسوسھ شـیطان از ابتـداى خلقـت انسـان 
وجود داشتھ است ؛ زیرا كھ اولین انسان ، 

و حوا در معرض وسوسھ شـیطان  یعنى آدم 
 .قرار گرفتھ اند

ام صـادق روایتى از مولاى بزرگـوار، امـ
این موضوع را مورد بررسـى قـرار داده  

علـى بـن ابـراھیم از آن بزرگـوار . است 
 :روایت مى كند كھ فرمودند

پس از آنكھ آدم از بھشـت بیـرون شـد، «
جبرئیل بر او نازل گردید و گفت ؛ مگر نھ 
این بود كھ خداوند تـو را بـھ دسـت خـود 

ئـك آفرید و از روح خود در تو دمیـد و ملا
را بھ سجده بر تو واداشـت و كنیـز خـود، 
حوا را ھمسرت كرد و در بھشتت جـاى داد و 

 .ھمھ آن را بر تو مباح نمود
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و مگر نھ این بود كھ تو را خطاب نموده 
 و از خوردن آن درخت نھى فرمود؟

با این حـال چـرا از آن خـوردى و خـدا 
 تعالى را نافرمانى كردى ؟

نم ، ابلیس فریبم داد گفت ؛ چھ ك آدم 
و ! و قَسمَ خورد كھ من خیرخواه تـو ھسـتم 

من كجا گمان مى كردم كھ یكى از مخلوقـات 
خدا، بھ اسم خدا بھ دروغ سوگند یاد كند؟ 

)٣٥(« 
ایجاد وسوسھ شیطان در قلب ھـر انسـانى 
وجود دارد، حتـى پیـامبران نیـز از ایـن 
قاعده مستثنى نیستند و آنان نیز ھمـواره 

رض وسوسھ ھاى او قرار دارنـد، امـا در مع
بھ لحاظ اینكھ پیـامبران در مراحـل والاى 
تكامل ایمان ھستند، وسوسھ ھاى شیطان بـر 

 .آنھا نمى تواند مؤ ثر باشد
مـؤ یـد  روایتى از پیامبر بزرگـوار 

آن بزرگــوار مــى . ایــن حقیقــت مــى باشــد
 :فرمایند

آنكھ براى او ھیچ یك از شما نیست مگر «
 .شیطانى مقرر است 

عرض كردند، یا رسول �ّ آیا براى شما ھم 
 شیطانى ھست ؟

شـیطانى (فرمودند؛ بلى ، براى مـن ھـم 
جز آن كھ خداوند عزوجـل مـرا ) وجود دارد

یارى نموده و شیطانم تسلیم من شده است و 
غیر از نیكى و خیـر از مـن خواھشـى نمـى 

 »)٣٦(. كند
توان دریافت كھ وسوسھ  بر ھمین اساس مى

شیطان در قلب ھر انسانى وجود دارد و ھـر 
اندازه ، فردى از تكامل نفسـانى والاتـرى 
برخوردار باشد، تاءثیر این وسوسھ در قلب 

 .او كم رنگ تر خواھد بود
وسوســھ شــیطان در قلــب انســانھا داراى 
مراحلى است و وجود ھمین مراحل ثابـت مـى 
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ظور تكامـل در كند كھ این وسوسھ ھا بھ من
 .قلب انسان پدید مى آید

در قرآن كریم ، مراحل وسوسھ شـیطان از 
 :زبان خود او اینگونھ بیان گردیده است 

اطَكَ ا�مُْسْتَقِ ( ْ�عُدَن� �هَُمْ ِ�َ
َ
�َِ� لأَ غْوَ�ْ

َ
ـن َ�ـْ�ِ  ﴾١٦﴿ يمَ قَالَ فَبِمَا أ ُ�م� لآَتِ�نَ�هُم مِّ

ْ�مَانهِِمْ وعََن شَمَائلِِهِمْ 
َ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَلفِْهِمْ وََ�نْ أ

َ
هُمْ شَاكِرِ�نَ  أ َ�َ�ْ

َ
دُ أ  )وَلاَ َ�ِ

از آنجـا كـھ ) خـدایا: (گفت  )شیطان(«
مرا فریفتى ، بر سـر راه مسـتقیم تـو در 

آنگاه از . مى نشینم ) بندگان(كمین آنان 
پیش و پس و راست و چپشان بھ سراغشان مـى 
روم و بیشترشان را سپاسگزار نخواھى یافت 

.« 
وسوسھ ھاى شـیطان در ایـن آیـات بطـور 

شـیطان بـراى . سمبلیك بیان گردیده اسـت 
انسانھا از مقابل ، پشت سر، طـرف  انحراف

راست و طرف چپ در قلب انسـان وسوسـھ مـى 
 .كند

براى فھم این القائات كھ از طرف شیطان 
صورت مى پـذیرد، تفسـیر مـولاى بزرگـوار، 

را مـورد بررسـى قـرار مـى  امام باقر 
 .دھیم 

آن بزرگــوار در تفســیر ایــن آیــات مــى 
 :فرمایند

مقابل آنـان درمـى  منظور از اینكھ از«
آیم این است كھ آخرت را در نظرشان موھوم 

 .مى سازم 
و منظور از اینكھ از پشت سرشـان درمـى 
آیم ، این است كھ آنان را امر مى كنم بھ 
اینكھ اموال را جمع كرده و از دادن حقوق 
واجب خدا، خوددارى كنند و آن را بھ وارث 

 .خود بگذارند
اسـت آنـان و منظور از اینكھ از طـرف ر

درمى آیم ، این است كھ دین آنـان را بـھ 
وســیلھ جلــوه دادن گمراھــى ھــا و آرایــش 

 .شبھات و شك ھا، تباه سازم 
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و منظور از اینكھ از طرف چپ آنان درمى 
آیم ، این است كھ لذتھا را آن قدر مـورد 
علاقھ آنھا قرار مى دھم كھ محبتشان بھ آن 

 »)٣٧(. بیش از ھر چیز دیگر باشد
اد وسوسـھ و القائـات شـیطان بطـور ابع

. كامل در این آیھ و تفسیر آن وجـود دارد
دامنھ وسوسھ ھاى شیطان در چھار بُعد خلاصھ 
مى شود كھ ھر بُعد آن یكى از وسوسـھ ھـاى 

 .او را مورد بررسى قرار مى دھد
بررسى این آیـات و تفسـیر آن از زبـان 

كھ  بھ خوبى ثابت مى كند مولاى بزرگوار 
وسوسھ شیطان در قلب انسان مراحلى را مـى 
پیماید و ھر اندازه انسان در طریق شناخت 
حق قدم برمى دارد، با مرحلھ اى از وسوسھ 
شیطانى مواجھ مى گردد و ایـن خـود دلیـل 
دیگرى است كھ تاءیید مى كند وجود شـیطان 
بمنظور تكامل نفسانى انسان خلـق گردیـده 

 .است 
كھ در وسوسھ شیطان نكتھ بسیار مھمى را 

مى توان مورد بررسى قرار داد، عبـارت از 
آن است كھ خود انسان در غلبھ شـیطان بـر 

بھ عبارت دیگـر، . نفسش ، نقش اساسى دارد
این خود انسان است كھ با مرتكب شدن برخى 
اعمال ، مستوجب فرورفتن در وسوسھ شـیطان 

 .مى گردد
در مبحث علت وسوسھ شـیطان در قلـب آدم 

براسـاس  مشاھده كردیم كـھ خـود آدم  
غبطھ و حسدى كھ در قلـبش پدیـدار گشـت ، 

 .مستوجب وسوسھ شیطان گردید
این قانون در تمام وسوسھ ھاى شیطان بھ 
نحو چشمگیرى قابل بررسى مى باشـد؛ زیـرا 
تا زمانى كھ انسـان مرتكـب خلافـى نشـود، 

ود؛ وسوسھ شیطان در قلب او ایجاد نمـى شـ
اما زمانى كـھ فـرد مرتكـب خـلاف گردیـد، 

 .مستوجب وسوسھ شیطانى مى گردد
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بطور مثال ، ھر كس تا زمانى كـھ نگـاه 
شھوت آلود نسبت بھ نامحرمى نداشتھ باشد، 
وسوسھ شـیطان در ایـن زمینـھ ، در قلـبش 
پدیدار نمى گـردد، امـا زمـانى كـھ فـرد 
مرتكب این عمل شد، شیطان در قلـب او بـھ 

ى مى پردازد و سعى مى كند كھ از وسوسھ گر
 .این طریق او را گمراه سازد

بطــور  روایتــى از پیــامبر بزرگــوار 
 .تلویحى مؤ ید این حقیقت مى باشد

 :آن بزرگوار مى فرمایند
خداوند، یاور قاضى است تا مـوقعى كـھ «

ستم نكند، وقتى ستم كرد خـدا او را رھـا 
 »)٣٨(. ین او مى شودمى كند و شیطان قر

این روایت بھ خوبى ثابت مى كند كھ علت 
غلبھ وسوسھ شیطان در قلب ھر انسانى ، در 
عمل او نھفتھ است و تـا زمـانى كـھ فـرد 
مرتكب خلافى نگردیده باشد، شـیطان جـراءت 
نمى كند كھ بھ او نزدیك شود، امـا وقتـى 
كھ مرتكب خلافى گردید، شیطان براساس عمـل 

 .بھ وسوسھ گرى مى پردازداو در قلبش 
روایتى دیگر از مـولاى بزرگـوار، امـام 

این موضوع را مورد تاءیید قـرار  صادق 
 :آن بزرگوار مى فرمایند. مى دھد

شیطان قدرت ندارد در قلب آدمى وسوسـھ «
كند مگر مـوقعى كـھ وى از یـاد خـدا روى 
گرداند، امـر الھـى را خـوار شـمارد، در 

كنــد كــھ   دد و فرامــوش گنــاه مســتقر گــر
 »)٣٩(. خداوند از سرش آگاھى دارد

نیـز مـى تـوان  براساس مولاى بزرگوار 
دریافت كھ علت وسوسھ شیطان در اعمال خود 
فرد نھفتھ است و تا انسـان مرتكـب خلافـى 
نگردد، شیطان توانایى وسوسـھ در قلـب او 

 .را ندارد
وظیفھ انسـان در چنـین مراحلـى ، طلـب 

فرت و پناه بردن بھ خداوند متعـال مـى مغ
باشد؛ زیرا در چنین شرایطى ، انسان آگاه 
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باید بیشتر خود را ملامت كند تا شیطان را 
مورد لعن و نفرین خود قـرار دھـد؛ زیـرا 
این خود او بـوده اسـت كـھ موجـب سـیطره 

بـدین لحـاظ، . وسوسھ شیطان گردیده اسـت 
 :فرموده اند پیامبر بزرگوار 

از شرّ او بـھ . شیطان را دشنام نگویید«
 »)٤٠(. خدا پناه برید

بحث شیطان و وسوسھ گریھـاى او در قلـب 
. انسانھا بسیار دامنھ دار مى تواند باشد

اما ھمین مختصر، خود مى تواند در شـناخت 
 .گام مؤ ثرى باشد  شیطان و وسوسھ ھایش 

 
 فرزندان آدم 

ــدگى ف ــدان آدم زن ــى از  رزن ــز یك نی
اسرارآمیزترین راز آفرینش بشمار مى رود؛ 
زیــرا تحلیــل زنــدگى آنھــا بــدون شــواھد 

امـا . معتبر، قدرى مشكل بھ نظر مـى رسـد
آنچــھ مســلم اســت ، اولــین فرزنــدان آدم 

 .و حوا، ھابیل و قابیل بوده اند 
ر قـرآن د شرح مـاجراى دو فرزنـد آدم 

 .كریم بیان گردیده است 
چگونگى ایـن مـاجرا در سـوره مائـده ، 

، مورد بررسى قرار گرفتـھ ٣١الى  ٢٧آیات 
 .است 

 :خداى متعال در این سوره مى فرماید
  عَليَهِْمْ  وَاتلُْ (

َ
حَدِهِمَا وَ�مَْ  باِْ�قَِّ  آدَمَ  اْ�َ�ْ  َ�بأَ

َ
رَْ�اناً َ�تُقُبِّلَ مِنْ أ َ�ا قُ ر� ُ�تَقَب�لْ مِنَ  إِذْ قَ

ْ�تلُنَ�كَ 
َ
مَا الآْخَرِ قَالَ لأَ الَ إِ��

هُ مِنَ ا�مُْت�قِ�َ  قَ  .)َ�تَقَب�لُ ا�ل�ـ
داستان دو فرزند آدم را بھ حق بر آنان 

زمانى كھ ھـر كـدام عملـى بـراى . بخوان 
خود انجام دادند، از ) بھ پروردگار(تقرب 
پذیرفتــھ شــد و از دیگــرى ) ھابیــل(یكــى 

 .پذیرفتھ نشد) قابیل(
بھ خدا سوگند تُـرا خـواھم : قابیل گفت 

گنـاھى دارم مـن چـھ (ھابیـل گفـت ! كُشت 
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ــرا ــد تنھــا از پرھیزگــاران ) زی خداون
 .مى پذیرد) اعمالشان را(

) �ِ َ��  �سََطتَ  لَ ْ�تلَُكَ  ِ�َقْتُلَِ�  يدََكَ  إِ
َ
َ�ْكَ لأِ ناَ ببَِاسِطٍ يدَِيَ إِ

َ
ـهَ  مَا أ خَافُ ا�ل�ـ

َ
إِِ�ّ أ

 .)ربَ� العَْا�مَِ�َ 
اگر تو براى كشتن من دسـت دراز كنـى ، 
من دست بھ قتل تو نمى گشایم ، زیـرا مـن 

 .سم از پروردگار جھانیان مى تر
ثمِْكَ ( ثِْ� وَ�ِ ن َ�بوُءَ بإِِ

َ
رِ�دُ أ

ُ
كُونَ  إِِ�ّ أ صْحَابِ  مِنْ  َ�تَ

َ
ا�مِِ�َ  ا��ارِ  أ  وذََٰ�كَِ جَزَاءُ الظ�

(. 
من مى خواھم با گناه من و گنـاه خـودت 

ــال( ــداى متع ــوى خ ــھ س ــازگردى و از ) ب ب
 .دوزخیان گردى و این است سزاى ستمكاران 

�نَ ( صْبَحَ مِنَ اْ�اَِ�ِ
َ
هُ فأَ خِيهِ َ�قَتلََ

َ
 .)َ�طَو�عَتْ َ�ُ َ�فْسُهُ َ�تلَْ أ

را مصـمم بـھ ) قابیـل(سركش او  پس نفس
را كُشـت و ) ھابیـل(كشتن برادر كرد و او 

 .از زیانكاران گردید
خِيـهِ  ِ�  َ�بحَْثُ  غُرَاباً ـهُ ا�ل�  َ�بَعَثَ (

َ
فَ يـُوَارِي سَـوءَْةَ أ َ�هُ كَيْ رضِْ لُِ�ِ

َ
 قـَالَ يـَا الأْ

وَاريَِ 
ُ
ذَا الغُْــرَابِ فَــأ ٰـ ُ�ــونَ مِثـْـلَ هَــ

َ
نْ أ

َ
عَجَــزْتُ أ

َ
ِ�  وَ�ْلـَـَ�ٰ أ

َ
صْــبَحَ مِــنَ  سَــوءَْةَ أ

َ
أ فَ

 .)ا��ادِمِ�َ 
رانگیخـت كـھ در سپس خداوند كلاغـى را ب

زمین جستجو مى كرد تا بـھ او نشـان دھـد 
: او گفـت . چگونھ برادر خود را دفن كنـد

واى بر من ، آیا من نمى توانم مانند این 
كلاغ باشم و جسد برادر خود را دفن كـنم ؟ 

 .خود پشیمان گردید) از كار(و سرانجام 
شرح كامل این ماجراى غـم انگیـز آغـاز 

از مـولاى بزرگـوار،  نسل انسان ، در كلامى
 .قابل مطالعھ مى باشد امام سجاد 

پدرم از حسن بن : در تفسیر قمى مى گوید
محبوب ، از ھشام بن سالم ، از ابى حمـزه 
ثُمالى ، ثویر بن ابى فاختھ نقل كرده كـھ 

براى مردانى از قریش  شنیدم امام سجاد 
 .حدیث مى گفت 
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قربانى خود  ن آدم وقتى پسرا: فرمودند
را پیش آوردند، یكى از آن دو فربھ تـرین 
گوســفندى كــھ در اختیــار داشــت ، آورد و 
دیگرى قـدرى خوشـھ مخلـوط از تـر و خشـك 

از صــاحب گوســفند، یعنــى ھابیــل ، . آورد
 .پذیرفتھ شد و از دیگرى قبول نشد

بھ : قابیل غضبناك شده و بھ ھابیل گفت 
 !كشت خدا تو را خواھم 

خدا تنھـا از پرھیزكـاران : ھابیل گفت 
اگر تو دستت را بھ سوى مـن . قبول مى كند

بگشایى كھ مرا بكشى ، من ھرگز براى كشتن 
مـن از . تو دستم را بھ سویت نمى گشـایم 
من مـى . خدا، پروردگار جھانیان مى ترسم 

خواھم تو زیر بار گناه من و خود باشـى و 
اش سـتمگران از دوزخیان گردى و ایـن پـاد

 .است 
ــى او  ــوه داد ول ــتن او را جل ــش كش نفس

بھ او » ابلیس«. نفھمید چگونھ او را بكشد
سرش را میان دو سـنگ قـرار : یاد داد كھ 

 !بده و آنگاه سرش را بشكن 
وقتى او را كشـت ، ندانسـت بـا او چـھ 

 .كند
دو زاغ آمدند و با ھـم شـروع بـھ زد و 
 خورد كردنـد و پـس از جنـگ سـختى ، یكـى
دیگرى را كشت و آنگاه آنكھ زنـده مانـده 
بود، با چنگال خود گودالى درست كرد و آن 

 .زاغ دیگر را در آن دفن نمود
آیـا از ! اى واى بـر مـن : قابیل گفت 

این زاغ ناتوان بودم كھ جسـد بـرادرم را 
 !پنھان كنم ؟

گودالى كَند و او را در آن دفـن كـرد و 
.... شـدقانون دفن مرده ھا از آنجا آغاز 

)٤١(« 
آغـازگر  ماجراى اولـین فرزنـدان آدم 

آنھـا . تعامل انسانھا بر روى زمین اسـت 
براساس دیدگاھى كھ داشتند، آغازگر راھـى 
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شدند كھ بعـدھا انسـانھا ھمـین طریـق را 
گروھى عـادل و دادگـر و گروھـى . پیمودند

ستمگر شدند و ایـن از ویژگیھـاى نفسـانى 
 .انسانھا مى باشد

یكى دیگر از مسائل بسیار مھم دیگرى كھ 
در آغاز خلقت انسان اتفاق افتـاده و مـى 
تواند بسیار سؤ ال برانگیز باشد، چگونگى 

 .توالد و تناسل انسانھاى آغازین است 
در این زمینھ روایات متضادى وجود دارد 
كھ تحلیل موضوع را بسیار پیچیده و مشـكل 

در  مــى ســازد؛ و ازدواج فرزنــدان آدم را
 .ھالھ اى از ابھام فرو مى برد

روایاتى مبین آن است كھ فرزندان آدم ، 
با دختران او ازدواج كـرده انـد و بـدین 
وســیلھ نســل انســان در روى زمــین گســترش 

این روایت را صاحب المیـزان . یافتھ است 
 .در كتاب خود بیان نموده است 

 در كتاب احتجاج ، از امام سجاد «
مى كند كھ آن حضرت ضمن گفتارى بـھ روایت 

مردى قرشى بیان مى داشت و جریـان ازدواج 
خواھر قابیل و ھمچنـین » بلوزا«ھابیل با 

خواھر ھابیل » قلیما«ازدواج قابیل را با 
 .شرح مى داد

در این موقع آن مرد قرشى بھ حضرت گفـت 
: 

آیا ایـن دو بـرادر بـا خـواھران خـود 
 ازدواج كردند؟

 .آرى : فرمودند امام 
این كارى است كھ امروز : مرد قرشى گفت 

 !مجوس انجام مى دھند
مجـوس بعـد از آنكـھ : فرمودنـد امام 

خداوند این عمل را حرام فرمود، مرتكب آن 
 »)٤٢(.... شدند

آنچھ كھ از این روایت مى توان فھمیـد، 
آن است كھ بھ امر خداى تعالى ، ھابیل با 

كـھ ھمـزاد » بلـوزا«رھمزاد خود خواھر غی
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قابیل بـوده اسـت ، ازدواج كـرده اسـت و 
» قلیمــا«قابیــل نیــز بــا ھمــزاد ھابیــل 

ازدواج نموده است و این زمـانى بـود كـھ 
غیر از این دو دختر و پسر موجودى در روى 

و ایـن قـانون پـس از . زمین وجود نداشت 
 .مدتى ، ممنوع اعلام گردیده است 

مولاى بزرگوار، امام  روایت دیگرى را از
مورد بررسى قرار مى دھیم كـھ در  صادق 

بھ گونھ  آن طریقھ ازدواج فرزندان آدم 
 .دیگرى مورد بررسى قرار گرفتھ است 

زراره گوید، از مـولاى بزرگـوار، امـام 
نسـل ، از   سؤ ال شد كھ پیـدایش  صادق 
د و نیز كیفیت تولید نسل چگونھ بو آدم 

 از ذریھ او بھ چھ نحو صورت گرفتھ است ؟
گروھى از مـردم : سپس سؤ ال كننده گفت 

مى گویند؛ خداى عزوجل بھ آدم وحى فرمـود 
كھ دخترانش را بھ نكاح پسران خود درآورد 
و این ھمھ مخلوقـات ، در اصـل از ازدواج 

آیـا ایـن ! خواھران و برادران مى باشـند
 است ؟ سخن صحیح

خـدا منـزه و : فرمودند امام بزرگوار 
كسى كھ این سخن . مبرا از این گفتار است 

را مى گوید در واقع بھ این حقیقـت قائـل 
ــدگان از  ــل ، برگزی ــداى عزوج ــھ خ ــت ك اس
ــفرا و  ــاء و س ــاب و انبی ــات و احب مخلوق
مؤمنین و مؤمنات و مسـلمین و مسـلمات را 

اشتھ كھ خلق را از حرام آفریده و قدرت ند
از طریق حلال ایجاد نموده و ایشان را پاك 
و پاكیزه و طیّـب و منـزه از ھـر آلـودگى 

 ....بیافریند
واى بر این گروھى كھ اعتقادشـان چنـین 

آنھا از آنچھ . است و چنین سخنى مى گویند
كھ فقھاى حجاز و عراق در آن متفق القـول 

 .ھستند، چقدر بى خبرند
لى ، دو ھـزار سـال خداوند تبارك و تعا
امــر » قلــم«بــھ  قبــل از آفــرینش آدم 
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جـارى شـد و » لوح محفـوظ«فرمود و آن بر 
حكم تحریم خواھران بر برادران و محرمـات 

 .دیگر را تا روز قیامت ثبت و ضبط نمود
مــا مشــاھده مــى كنــیم كتــب چھارگانــھ 
آسمانى مشھور در این عالم را كھ عبارتند 

یــل و زبــور و فرقــان ، تــورات و انج: از
خداوند متعال مطالب لوح محفوظ را در این 
كتابھــا نھــاد و آنھــا را بــر انبیــاء و 

تـورات را بـر . فرستادگانش نـازل فرمـود
و انجیل را  و زبور را بر داود  موسى 

و قـرآن را بـر حضـرت محمـد  بر عیسـى 
 . 
ر ھیچ یك از این كتابھا آنچـھ را كـھ د

در لوح محفوظ حـرام نمـوده ، حـلال قـرار 
شایستھ و سزاوار است بگـویم . نداده است 

؛ كسى كھ این مقالھ و نظیر آن را ایـراد 
كرده ، قصدش تقویت حجج و براھین مجوس مى 

 ....باشد
بـھ بیـان كیفیـت  سپس امام بزرگـوار 
و تكثیر ذریھ  آدم پیدایش نسل از جناب 

 :آنھا پرداختھ و فرمودند
ھفتاد پشت متولد شد كـھ در  براى آدم 

وقتـى . ھر پشتى ، یك پسر و یك دختر بـود
كھ ھابیل بھ دست قابیل كشتھ شد، از وقوع 
این حادثھ ، آدم سخت بـھ جـزع آمـد و از 
فراغ ھابیل بسیار گریست طورى كـھ پانصـد 

تماس گرفتن و نزدیكى نمودن بـا  سال توان
 .حوا را نداشت 

پس از سپرى شدن ایـن دوران ، بـا حـوا 
خداوند برخلاف ھر بار، تنھا . مقاربت نمود

را بـھ او عنایـت فرمـود و بـا وى » شیث«
بـوده و » ھبـة �«اسـم شـیث . دومى نبـود

اولین كسى مى باشد كھ در زمین بھ عنـوان 
، خداونـد  بعد از شـیث. وصى تعیین گردید

را بھ وى عنایت نمـود » یافث«متعال تنھا 
وقتى ھـر دو بـھ . و با او نیز دومى نبود
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سن بلوغ رسیدند خداى عزوجل اراده فرمـود 
با رعایت نمودن آنچھ قلم بر لـوح محفـوظ 
ثبت و ضبط كرده و نكاح خواھر بـا بـرادر 
را حرام اعلام نمـوده بـود، روز پنجشـنبھ 

بـھ » نزلھ«ھ نام بعد از عصر، فرشتھ اى ب
امر نمود كھ  زمین فروفرستاد و بھ آدم 

او را بھ تـزویج شـیث درآورد و آدم نیـز 
 .چنین نمود

سپس عصر فرداى آن روز، فرشتھ اى دیگر، 
از بھشت بھ زمین فرسـتاد » منزلھ«بھ نام 

فرمان داد او را بـھ تـزویج  و بھ آدم 
 .نمودیافث درآورد و آدم اطاعت 

از ازدواج شیث با حوریـھ ، پسـرى و از 
تزویج یافث با فرشتھ ، دخترى متولد شد و 
پس از بھ بلوغ رسیدن ایـن پسـر و دختـر، 
خداوند تبارك و تعـالى دسـتور داد دختـر 
یافث با پسر شیث ازدواج كند و پس از این 
ازدواج ، انبیاء و سفرا از نسـل ایـن دو 

 )٤٣(.... بھ عرصھ وجود آمدند
كھ پیامبر زمان خود بوده ، بدون  آدم 

تردید از شیوه ازدواج فرزندان خود آگاھى 
داشتھ است ؛ زیرا چنین دسـتورى از جانـب 
. خداوند متعال بر وى وحى مـى شـده اسـت 

بنابراین دور از حقیقت اسـت كـھ خداونـد 
متعال دستور نامعقولى در زمینھ فرزنـدان 

 .موده باشدصادر فر آدم 
از دیدگاه علم وراثت نیـز ایـن موضـوع 
قابل تحلیـل اسـت ؛ زیـرا ازدواج افـراد 
فامیــل نزدیــك ، داراى مخــاطراتى اســت و 

 .موجب اختلال در فرزندان خواھد شد
بر ھمین استدلال مـى تـوان دریافـت كـھ 

بھ شیوه اى كھ در روایـت  فرزندان آدم 
 .اده است دوم بیان گردیده ، اتفاق افت

روایت دیگرى از مـولاى بزرگـوار، امـام 
بطور تلویحى این حقیقت را مـورد  باقر 

 :تاءیید قرار مى دھد
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پرسـید؛  طاوس یمانى از مولاى بزرگوار 
 چھ زمانى یك ثلث مردم مُرده اند؟

فرمودند؛ اى عبـدالرحمن ، ھـیچ  امام 
! اى پیرمـرد. ده اندوقت یك سوم مردم نمُر

مى خواھى بگویى چھ زمانى یك چھارم مـردم 
 مُرده اند؟

آن روزى است كھ قابیل ، ھابیل را كشـت 
چھار نفـر ) در آن زمان مردم روى زمین. (

 .بودند؛ آدم ، حوا، ھابیل و قابیل 
كدامیك از آن دو پـدر مـردم : مرد گفت 

جھانند، آنكھ كشـتھ شـد یـا آنكـھ زنـده 
 ماند؟

پـدر مـردم . ھیچكدام : فرمودند امام 
 )٤٤(. شیث بود) زمین(

با بررسـى ایـن دو روایـت ، مـى تـوان 
دریافت كھ در زمان وقوع قتـل ھابیـل بـھ 
دست قابیل ، مردم زمین چھار نفـر بیشـتر 
نبوده اند و زنى جـز حـوا، در روى زمـین 
وجود نداشت كھ ھابیل و قابیـل بـا آنھـا 

ز حادثھ قتل ھابیـل و بعد ا. ازدواج كنند
سپرى شدن زمانى طولانى ، شیث ، متولد مـى 
شود و پس از آن برادرش یافث قدم بھ جھان 

 .مى گذارد
براساس كلام مولاى بزرگوار، امـام صـادق 

با دو حوریھ كھ بھ امـر  دو پسر آدم  
خداى تعالى در زمین حضور پیدا مى كننـد، 

زمین گسترش مى یابـد و  نسل انسان در روى
پس از آن حوا داراى دختران و پسرانى مـى 

 .شود كھ بھ صورت دوقلو متولد مى شوند
پر واضح است كھ این فرزندان مى توانند 
با فرزندانى كھ یافث و شیث داشـتھ انـد، 
ازدواج نمایند و نسل انسان بـدون اشـكال 
از نظر علم وراثت ، در روى زمـین گسـترش 

 .یابد
سان از حاصل این ازدواج ، نسـل  و بدین

انسان بر روى زمین گسـترش پیـدا نمـود و 
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انسانھا بھ تدریج روى زمین را پر كردنـد 
 .و چھره زمین را دگرگون نمودند

زندگى انسان بر روى زمـین ھمـواره بـا 
مشكلاتى ھمراه بوده است ؛ زیرا انسـان در 
این دھكده پھناور، خود را مسئول و متعھد 

راھى بھ حقیقت پیدا كند، اما  مى داند كھ
 باید دید كھ او بدنبال كدام حقیقت است ؟

بدون تردید انسان ھمواره در این تفكـر 
است كھ خداوند متعال چرا او را آفریده و 

 بر روى زمین مستقر فرموده است ؟
آیا خداوند متعـال نیـازى بـھ آفریـده 
ھایش دارد و اگـر بـھ بنـدگانش نیازمنـد 

 از خلقت آنھا چیست ؟ نیست ، پس ھدفش
بدون تردید، خداونـد متعـال بـى نیـاز 
مطلق است و ھیچگونـھ نیـازى بـھ آفریـده 

 .ھایش ندارد
پس باید دید كھ چرا بندگان را آفرید و 
بھ آنھا دستور داد كھ بھ ستایش و عبـادت 

 او بپردازند؟
ــادق  ــام ص ــوار، ام ــولاى بزرگ ــى  م م

 :فرمایند
الى مخلوقـاتش را خداوند تبـارك و تعـ«

بیھوده نیافریده و آنـان را رھـا شـده ، 
خلق ننموده است ، بلكھ آفرینش مخلوقـاتش 
براى نمایاندن قدرتش بـوده و اطـاعتش را 
بر آنان واجب گردانیده تا آنھا را بـدین 

آنھـا را . وسیلھ مسـتوجب رضـوانش نمایـد
نیافریده كھ سود بھ دست بیـاورد و بـدین 

بلكھ آنـان را خلـق  وسیلھ دفع ضرر بكند،
فرمود تا بھ آنھا منفعت برسـاند و آنھـا 
. را بھ نعمت ھاى جـاودانى واصـل گردانـد

)٤٥(« 
بیانگر این حقیقـت  كلام مولاى بزرگوار 

است كھ خلقت انسان در پھنھ ھستى بیھـوده 
نیست و خداى تعالى انسـان را بـدون ھـدف 
خلق نفرموده اسـت ، بلكـھ جھـان خلقـت ، 
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ایش قدرت پروردگار متعال است بطوریكـھ نم
خداى تعـالى از خلقـت جھـان ھسـتى داراى 

 .ھدفى است 
ھدف خلقت ،  براساس كلام مولاى بزرگوار 

 .رساندن انسانھا بھ سعادت جاودانھ است 
اما باید دید كھ رسیدن بھ این سعادت ، 

 چگونھ امكان پذیر مى باشد؟
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 شناخت انسان
یكى از امتیازاتى كھ انسان  بدون تردید

را از تمام مخلوقـات متمـایز مـى سـازد، 
مســئلھ شــناخت و درك او نســبت بــھ جھــان 

شناخت او از جھـان . پیرامون خود مى باشد
خارج بھ سبب وجود انگیزه اى اسـت كـھ از 
درون او سرچشمھ مى گیـرد و عـاملى بنـام 
كنجكاوى را در او بھ وجود مى آورد كھ مى 

و جھان پیرامون خود را دقیقـا خواھد خود 
 .مورد شناسایى قرار دھد

انگیزه اى كھ كنجكاوى انسـان را بـراى 
تحریـك نمـوده اسـت ، وجـود » خود«شناخت 

عوامل بسیار پیچیده اى چون ، روح و نفـس 
این انگیزه ھمواره او . مى باشد... قلب و

را تحریك نموده است تـا خـود را از ایـن 
 .سدبُعد بیشتر و بھتر بشنا

انسان ھمواره متوجھ این موضوع بـوده ، 
جسم خود را كھ قابـل مشـاھده اسـت ، مـى 
تواند مطالعـھ كنـد و در عمـل نیـز ایـن 
موضوع را ثابت كرده اسـت ؛ زیـرا انسـان 
توانستھ است با تكیھ بر ابزارھاى بسـیار 
دقیق ، نكتھ ھاى ناشناختھ بسیار پیچیـده 

مـا جسم خود را مورد شناسایى قرار دھد؛ ا
ھنوز نتوانسـتھ اسـت ابـزارى بیابـد كـھ 

آدمـى ... بتواند با آن روح و نفس قلـب و
را مورد بررسى قرار دھـد و لـذا مشـكل ، 

 .ھمچنان بى جواب باقى مانده است 
اما با اینكھ اطلاعات انسـان در زمینـھ 

بسیار نـاچیز اسـت ، ... روح و نفس قلب و
با این ھمھ از مطالعھ در این زمینھ خـود 

محروم نساختھ و ھمواره بھ مطالعـھ در را 
 .این زمینھ پرداختھ است 

شناخت انسان از خـود و جھـان پیرامـون 
خود، مدتھا توجھ او را بھ خود جلب نموده 
و او در رسیدن بھ این ھدف ، گامھـاى مـؤ 

انسان تا زمانى كھ در . ثرى برداشتھ است 
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اثر این جستجو بھ شـناخت نھـایى ، یعنـى 
متعال نرسد، ھمواره بھ تلاش  شناخت خداوند

 .خود ادامھ خواھد داد
بــراى  بــدین لحــاظ، ائمــھ معصــومین 

شناخت انسان ، رھنمودھاى مؤ كدى فرمـوده 
اند و ما را براى مطالعھ در ایـن زمینـھ 

 .بیشتر تشویق كرده اند
فرمـوده  مولاى بزرگوار، امیرالمؤمنین 

 :اند
نفس سودمندترین شناخت  شناخت و مطالعھ«

 »)٤٦(. ھاست 
مبنى بر ایـن اسـت  كلام امام بزرگوار 

كھ شـناخت انسـان و مطالعـھ و تحقیـق در 
مورد آن ، مى تواند از نظر علمى براى او 
بسیار سودمند باشـد و فـرد را در شـناخت 

 .خود و جھان پیرامون خود یارى دھد
رزش اھمیت شناخت نفس بھ اندازه اى بـاا

 است كھ مولاى بزرگوار، امیرالمؤمنین 
در روایتى ، اھمیت آن را اینگونـھ بیـان 

 :فرموده اند
بھ دنبال علـم باشـید اگرچـھ در چـین «

باشد و آن معرفـت الـنّفس اسـت كـھ در آن 
 »)٤٧(. شناخت خداى عزّوجلّ است 

اھمیت شناخت نفس انسان در ایـن روایـت 
آن بزرگـوار، .  كاملا واضـح و روشـن اسـت

بطور تلویحى مى فرمایند؛ بھ دنبال شناخت 
نفس باشید، اگرچـھ در كشـورھاى دوردسـتى 
مانند چین آن را بیابید؛ زیرا كھ با این 
شــناخت ، بــھ شــناخت خــداى تعــالى نایــل 

 .خواھید شد
 :و باز آن بزرگوار فرموده اند

كسى كـھ خـودش را بشناسـد، خـدایش را «
 »)٤٨(. خواھد شناخت 

بھ شناخت نفس ،  اءكید امام بزرگوار ت
ــى از  ــھ راه خداشناس ــت ك ــاكى از آن اس ح
شناخت خود انسان مى گذرد، بـھ عبـارتى ، 
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كسى مى تواند بھ شناخت بھتر خداى تعـالى 
نایل گردد كھ خـوب بتوانـد خـودش را بـھ 

 .خوبى بشناسد
از طرفى انسان داراى نفس ناطقھ قدسـیھ 

ز سایر مخلوقات جدا مى اى است كھ او را ا
 .سازد

این ویژگى مخصوص انسان است و در دیگـر 
موجودات زنده ، بدین صورت ، كمتر یافتـھ 
مى شود و بھ ھمـین جھـت اسـت كـھ زنـدگى 
موجودات كره زمین با ھمان حـالتى كـھ در 
آغاز آفرینش بوده ، بـدون تغییـر ادامـھ 
داشتھ است ، در حالى كھ انسـان بـا دارا 

اطقھ قدسیھ توانستھ است محـیط بودن نفس ن
زندگى خود را تغییر دھد و از مرحلھ ناقص 

 .، بھ مرحلھ كمال برساند
مھمترین عاملى كـھ ھویـت انسـان را از 
دیگر موجودات روى زمین متمایز مى سـازد، 

 .وجود ھمین نفس است 
نفس ناطقھ قدسیھ انسان ، استعداد ویژه 
اى است كھ خـداى تعـالى در نھـاد او بـھ 

دیعت نھاده است تا او بتواند بـا تكیـھ و
بر آن ، بزرگتـرین مشـكلات زنـدگى خـود و 

 .محیطى كھ در آن بسر مى برد، برطرف كند
بھ وسیلھ وجود ھمین نفس است كھ اگر بھ 
خوبى تربیت و تزكیھ یابد، انسان را قادر 
مى سـازد كـھ خـود را از خـاك تـا افـلاك 

 .برساند
ــؤمنین  ــوار، امیرالم ــولاى بزرگ در  م

 :مى فرمایند  توضیح این نفس 
و انسان بھ گونـھ اى آفریـده شـده ...«

است كھ داراى نفس ناطقھ اى است كـھ اگـر 
آن نفس را بھ وسـیلھ علـم و عمـل تزكیـھ 
نماید، در آن صورت شبیھ جوھرھاى نخستینش 
مى گردد و اگر مزاجش بھ سـر حـد اعتـدال 

رت بـا رسید و از اضدادش جدا شد در آن صو
ھفت آسمان محكم و استوار شركت جستھ اسـت 

 .)٤٩(« 
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باارزش ترین ھدیھ خداى تعالى بھ انسان 
، وجود نفسى است كھ بھ وسـیلھ آن انسـان 
مى تواند در تعامل با محیط خـویش باشـد، 
از دیگران اثر بپذیرد و در زندگى دیگران 
مؤ ثر باشد، با دیگـران ارتبـاط برقـرار 

موختـھ ھـایش را بـھ كند، یاد بگیـرد و آ
 .دیگران انتقال دھد

انسان با دارابـودن چنـین نفسـى ، مـى 
تواند بھ شناخت علم و ادب بپردازد و بـا 
عمل نمودن بھ آن ، نفس خود را تزكیھ كند 

 .و خود را بھ مقام والاى انسانیت برساند
بنابراین مى توان گفـت كـھ وجـود نفـس 
 ناطقھ قدسیھ انسان ، استعداد ویژه اى در
نھاد او مى باشد كھ اگر انسان بتواند با 
علم و عمـل بـھ تزكیـھ و تربیـت آن ھمـت 
بگمارد، بھ نھایت ھدف خلقت انسان نزدیـك 

 .گشتھ است 
شناخت ھمھ این عوامل ، موجب مى شود كھ 
انسان بدین وسیلھ بھ شناخت برتـرى نایـل 
گردد كھ براساس آن بھ شناخت خداى تعـالى 

نیروھـا، مجموعـھ  برسد؛ زیرا ھمكارى این
اى را پدید مى آورند بھ نام مجموعھ منظم 
كھ یكى از دلایل اثبات وجود خـداى تعـالى 
مى باشد؛ زیرا اگر نـاظمى وجـود نداشـتھ 
باشد، چگونھ ممكن اسـت ، مجموعـھ منظمـى 
چنین دقیق ، بتواند كـار خـود را انجـام 

 .دھد
ــادق  ــام ص ــوار، ام ــولاى بزرگ ــى  م م

 :فرمایند
انكار آفریدگار از نادانى است نـھ از «

انسان عاقل اگر براى چند دقیقھ . دانایى 
، نظام بدن خـود را مـورد مطالعـھ قـرار 
دھد، مى فھمد كھ ایـن نظـام ، بـى كـم و 
كاست ، یك ناظم دارد و كسى كھ آن را بـھ 

 »)٥٠(. وجود آورده ، ناظم آن است 
بنــابراین یكــى از اھــداف عــالى خلقــت 

سیدن بھ شناخت است ؛ زیـرا كـھ انسان ، ر
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خداوند متعال او را بر ھمین اساس آفریده 
 .است 

خداوند متعال انسان را بـھ ایـن خـاطر 
خلق فرموده است كھ خود و جھـان پیرامـون 
خود را بھ درستى مورد شناسایى قرار دھد؛ 
زیرا بعد از شناخت خـود، شـناخت قـوانین 
حاكم بر جھان داراى اھمیـت ویـژه اى مـى 

 .اشدب
در گذر تاریخ ، دانشمندانى سعى و تـلاش 
نموده اند كھ گوشھ اى از حقیقت این جھان 
اسرارآمیز عالم خلقـت را مـورد شناسـایى 
قرار دھند ولى تاكنون ھیچ فردى نتوانستھ 
است ادعا كند كھ بطور كامل بھ حقیقت این 

 .شناخت رسیده باشد
بدین ترتیب مى توان دریافت كھ لازم است 

بـراى رسـیدن بـھ ایـن ھـدف ، بـھ  انسان
مطالعھ و تفكر بپردازد تا بتواند بھ این 

 .ھدف عالى نایل گردد
بنابراین یكى از اندیشھ ھاى مھمـى كـھ 
انســان را بــھ حقیقــت نزدیــك مــى ســازد، 
. مطالعھ و تفكر در جھان خلقـت مـى باشـد

كسانى كھ بھ این حقیقت مسلم نایل گردیده 
ید قـرار مـى اند، درستى آن را مورد تاءی

 .دھند
بدین ترتیـب لازم اسـت دیـدگاه خـود را 
براساس این اندیشھ تقویـت كنـیم تـا بـھ 

 .حقیقت برسیم 
 اھمیت تفكر

ھمھ عالم سراسر پرتو نور خداونـد اسـت 
 اگر نازى كند در ھم فرو ریزند قالبھا

ــرارآمیزترین  ــى از اس ــت یك ــان خلق جھ
حقیقتى اسـت كـھ خداونـد متعـال براسـاس 

استوار و محكم آن را بنا نھـاده قوانینى 
 .است 

مطالعھ قانون حاكم بر خلقت ، از آغـاز 
پیدایش نسل انسان وجود داشتھ است ؛ زیرا 
انسان از بـدو پیـدایش خـود كـھ یكـى از 
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كنجكاوترین موجودات روى زمین بشـمار مـى 
رفت ، ھمواره در پى كشف اسـرار ناشـكفتھ 
خلقت بود و مى خواسـت بـھ حقیقـت اسـرار 

 .انین حاكم بر خلقت پى ببردقو
با تاءكید بیشترى مى توان گفت كھ یكـى 
از اھداف مھم خلقـت انسـان بـر روى كـره 
زمین ، پى بردن او بھ قـوانین حـاكم بـر 
خلقت مى باشد؛ زیرا اگر انسـان بـھ ایـن 
آگاھى عظیم برسد و بطور علمى این قوانین 
را مورد بررسى قرار دھد، مـى توانـد بـھ 

تعالى نایل گـردد؛ زیـرا كـھ شناخت خداى 
براساس استدلال عقلى ، در وراى ھر قانونى 
، جاى پاى قانونگزارى نھفتھ است و انسان 
كھ بھ شناخت ھر یك از قوانین خلقت موفـق 
گردد، بدون تردید یك قدم بھ شناخت خـداى 
تعالى نزدیك خواھد گردید و استدلال خواھد 
نمــود كــھ ھــر قــانونى بــھ قــانونگزارى 

 .مند است نیاز
بطور یقین مى توان گفت كھ شناخت عمیـق 
از جھان خلقت مى تواند راھگشاى انسان بھ 
سوى شناخت پروردگار متعال گردد و براساس 
این شناخت است كھ عبادت انسان ارزش پیدا 

بنـابراین ھـدف خلقـت انسـان ، . مى كنـد
رسیدن بھ شناخت و قوانین حاكم بر خلقت و 

اخت خالق پدیده ھاى در نتیجھ رسیدن بھ شن
پس از این مرحلھ اسـت كـھ . خلقت مى باشد

 .عبادت انسان داراى ارزش مى شود
مطالعھ شناخت قـوانین جھـان ، براسـاس 

براسـاس . تفكر پایھ گذارى گردیـده اسـت 
اینكھ انسان موجود كنجكاو و متفكر عـالم 
آفرینش بشمار مى رود، ھمواره مـى خواھـد 

دن این جھـان و بداند كھ ھدف از بوجود آم
 خلقت انسان چیست ؟

اگر انسـان بتوانـد بـھ شـناخت و كشـف 
قوانین حاكم بر خلقت موفق گردد، مى توان 
. گفت كھ بھ علمـى والا دسـت یافتـھ اسـت 

انسان زمانى مى تواند بـھ عظمـت خداونـد 
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متعال پى ببـرد كـھ بـھ عظمـت آفـرینش و 
شناخت محیط پیرامـون خـود بپـردازد و در 

فكر و مطالعھ و بررسى كنـد و این زمینھ ت
اگر فردى پس از تفكر و تحقیق در خلقـت و 
حقیقت ھستى بھ حقیقت توحید برسد، خداوند 
ــى  ــب وى م ــت را در قل ــور معرف ــال ن متع

 .تاباند
 :مى فرمایند چنانچھ پیامبر بزرگوار 

یك ساعت تفكر از یكسـال عبـادت برتـر «
لت نائل نمـى گـردد است و كسى بھ این منز

مگر اینكھ حضرت حق او را بھ نور معرفت و 
 »)٥١(. توحید برگزیده باشد

تفكر و مطالعھ و بررسى در پدیـده ھـاى 
ھستى ، قدرت شناخت انسـان را تقویـت مـى 
نماید و جھل و نادانى او را از بـین مـى 

اكثـر گمراھـى ھـاى انسـان ھـا، از . برد
مـى ناآگاھى و عدم شـناخت آنـان سرچشـمھ 

گیرد و افـراد سـاده لـوح و نـادان ، در 
ردیف بزرگترین طعمـھ شـیاطین جـن و انـس 

ھر چقدر انسـان خـود را بـھ . قرار دارند
عبادت خداوند مشغول سازد اما داراى قدرت 
شناخت نباشد ھمواره در گمراھـى بسـر مـى 
برد و ھر لحظھ امكان دارد لغزشى براى او 

ــد ــاق بیفت ــى ، ارزش. اتف ــھ روایت  مطالع
شناخت خداى تعالى را مورد تاءییـد قـرار 

 :مى دھد
ــادق  ــام ص ــوار، ام ــولاى بزرگ ــى  م م

 :فرمایند
مردى از بنى اسرائیل در جزیـره اى ...«

از جزایر دریا، خدا را عبادت مى كرد كـھ 
سبز و خرم و پـر درخـت و خـوش آب و ھـوا 

یكى از فرشتگان بـھ او گـذر كـرد و . بود
اب این بنـده ات را بـھ عرض كرد خدایا ثو

 !من نشان بده 
خداى عزوجل عمل او را بھ فرشـتھ نشـان 

خداى . داد و فرشتھ آن عمل او را كم شمرد
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عزوجل بھ آن فرشتھ وحى فرمـود ھمـراه او 
. فرشتھ بصورت انسانى نزد او رفـت . باش 

تو كیسـتى ؟ فرشـتھ گفـت مـن : عابد گفت 
ــدم  ــردى عاب ــت را . م ــو و عبادت آوازه ت

ده ام ، بھ اینجا آمده ام ھمـراه تـو شنی
ــنم  ــدا بك ــادت خ ــا او . عب آن روز را ب

جاى سبز : گذراند، صبحگاھان بھ عابد گفت 
 و خرّمى دارى ؟

كـاش پرودگـار مـا حیـوانى : عابد گفت 
اگـر او الاغـى داشـت در ایـن جـا ! داشت 

برایش مى چراندم ، این ھمھ علف تباه مـى 
 !!شود

! الاغ نـدارد پروردگار تـو: فرشتھ گفت 
اگر داشت این علفھا ضایع نمى : عابد گفت 

 .ماند
ھمانا مـن : خداى عزوجل بھ فرشتھ فرمود

 »)٥٢(... او را بھ اندازه عقلش ثواب دھم 
مطالعھ شرح حال چنـین افـرادى ، آثـار 
نادانى و عدم شناخت و عدم تعقل آنـان را 

 .بھ خوبى ظاھر مى كند
خلقـت  فردى كھ آگاھى بھ اسرار آفـرینش

نداشتھ باشد، بدون تردید، تفكر او نسـبت 
بھ جھان ھستى انـدك اسـت ؛ زیـرا عبـادت 
ھمراه با تفكر از توصیھ ھاى مؤ كد ائمـھ 

 .مى باشد معصومین 
 :فرموده اند مولاى بزرگوار، امام رضا 

عبادت بھ زیادى خوانـدن نمـاز و اداى «
تفكر در ) اقعىو(روزه نیست ، بلكھ عبادت 

 »)٥٣(. خداى عزّوجل مى باشد) خلقت(امر 
عبــادتى كــھ براســاس تفكــر در خلقــت و 
مطالعھ قوانین خداى تعـالى باشـد، بطـور 
مسلم از عبادت ناآگاھانھ و بدون تفكر با 

 .ارزشتر است 
افراد متفكر و آگاه بھ قوانین حاكم بر 
خلقت ، نھ تنھـا از گمـراه شـدن مصـون و 

بلكھ در زمینھ شـناخت خـداى مبرا ھستند، 
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ــت  ــناخت حقیق ــھ داران ش ــالى ، از طلای تع
 .بشمار مى روند

آل عمـران ، آیـھ (خداى تعالى در سوره 
 :مى فرماید) ١٩١/١٩٠ھاى 

رضِْ وَ (
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ْ�ـَابِ إِن� ِ� خَلقِْ ا�س�

َ
وِ� الأْ

ُ  اخْتلاَِفِ ا�ل�يلِْ وَا��هَارِ لآَياَتٍ لأِّ
يـنَ  ﴾١٩٠﴿ ِ

ٰ جُنـُـو�ِهِمْ  ا�� ــرُونَ ِ� خَلـْـقِ  يـَـذْكُرُونَ ا�ل�ـــهَ ِ�يَامًــا وَُ�عُـودًا وََ�َ وََ�تَفَك�
رضِْ رَ��نَا مَا

َ
مَاوَاتِ وَالأْ حَانكََ فَقِنَا عَذَابَ ا��ارِ  ا�س� ذَا باَطِلاً سُبْ ٰـ  )خَلقَْتَ هَ

در آفرینش آسـمانھا و زمـین و در پـى «
یكدیگر آمدن شب و روز، مایھ ھـاى عبرتـى 

آنھا كسـانى ھسـتند . براى خردمندان است 
كھ خداوند را در حال ایستاده و نشسـتھ و 

مـى كننـد و در  لـو آرمیـده ، یـادھبر پ
آفرینش آسمانھا و زمین مـى اندیشـند كـھ 
پروردگارا اینھا را بیھوده نیافریـده اى 
، منزھى تو، ما را از عذاب آتش در امـان 

 ».بدار
بــدون تردیــد، خلقــت آســمانھا و زمــین 
براساس قانونى محكم و استوار بنا گردیده 

مطالعھ مـنظم حركـت زمـین و دیگـر . است 
شمسى بھ دور خورشـید و سیاره ھاى منظومھ 

حركت منظومھ شمسى در كھكشان راه شـیرى ، 
درستى این حقیقت را مورد تاءیید قرار مى 

 .دھد
كسى كھ بھ ایـن قـوانین علمـى آشـنایى 
پیدا كند، بدون تردید قدرت لایـزال خـداى 
تعالى را در ایجاد نظم حـاكم بـر آنھـا، 
بطور آشكار مشاھده مى كند و بھ یقین مـى 

خداوند متعال این ھمھ عالم ماده داند كھ 
و ماوراء آن را كـھ بـھ چشـم ظـاھرى مـا 

 .ناپیدا مى باشد، بیھوده نیافریده است 
 

براساس ھمین شناخت است كـھ انسـان تـا 
حدودى مى تواند بـھ حقیقـت اسـرار ھسـتى 
آگاھى پیدا كند و بھ قدرت لایزال الھى پى 

 .ببرد
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 بازتاب قانون در زندگى انسانھا
ــا ــدون براس ــمندان ، ب ــات دانش س مطالع

تردید نمى توان كسـى را سـراغ داشـت كـھ 
حاكمیت قانون بـر عـالم مـاده را انكـار 
كند؛ زیرا كھ یافتھ ھاى دانشمندان درستى 

 .این حقیقت را مورد تاءیید قرار مى دھند
ھمچنان كھ جھان خلقت مبتنى بر قـوانین 
خاصى است كھ از سـوى خداونـد متعـال بـر 

مــى باشــد، زنــدگى فــردى و عــالم حــاكم 
اجتماعى انسانھا نیز متاءثر از قـوانینى 
است كھ بازتابش در رفتار انسـانھا جلـوه 

 .گر مى باشد
براى پـى بـردن بـھ بازتـاب قـانون در 
زندگى انسانھا، تنھا منبعى كھ مى توانـد 
راھنماى ما باشد، آیات نورانى قرآن كریم 
و روایات اسلامى كھ مبتنى بـر ایـن آیـات 

ســتند، كــھ قادرنــد ایــن اطلاعــات را در ھ
اختیار ما قـرار دھنـد و در تحلیـل ایـن 
قوانین ما را یارى كنند؛ زیـرا كـھ ایـن 
منابع براساس قانون حاكم بر خلقت ارائـھ 
گردیده اند و خداوند متعال كھ حـاكم بـر 
ھستى است از تمام قوانینى كـھ بـر جھـان 
حاكم گردانیده است ، آگاھى دارد و ائمـھ 

را نیز از این قـوانین آگـاه  صومین مع
فرموده است و لذا این دو منبع پر فـیض ، 
ھمواره مى توانند رھنمود بسیار ارزشمندى 
براى پى بردن و فھمیدن ایـن موضـوع مھـم 

 .تلقى گردند
بطور یقین ، انسانھا از چنین قـوانینى 
كھ بر آنھا حاكم مى باشد، غافلند وگرنـھ 

طور عمدى بھ ھلاكت و بیچـارگى خویشتن را ب
آگــاھى از ایــن قــوانین . نمــى انداختنــد

ناشناختھ خلقت ، چشم حقیقت بین انسـانھا 
را باز مى كنـد و آنھـا را بـھ سـوى یـك 

 .زندگى بى آلایش راھنمایى مى كند
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نمونــھ اى از قــانون حــاكم بــر زنــدگى 
ــوار  ــامبر بزرگ ــى از پی ــانھا در كلام انس

 :جلوه گر است آن بزرگوار مى فرمایند 
ھرگاه خداوند بـر امتـى خشـم نكنـد و «

عذابى بـر آنـان فرونفرسـتد، نرخھایشـان 
گــران شــود و عمرھایشــان كوتــاه گــردد و 
بازرگانانشان سود نكنند و میـوه ھایشـان 
مرغوب نشود و رودھایشان پـر آب نباشـد و 
بارانشان نبارد و اشرارشان بر آنان مسلط 

 »)٥٤( .شوند
وقوع چنین پدیده ھایى را مـى تـوان در 
زندگى انسانھا بطور شـفاف مـورد مطالعـھ 
قرار داد؛ زیرا این قوانین در شرایط خاص 

 .خود، بطور دقیق قابل مشاھده مى شوند
مطابقت دادن زندگى كنونى انسـانھا بـا 
زمانھــاى گذشــتھ كــھ چنــین گرفتاریھــا و 
 بلاھایى اتفـاق نمـى افتـاد، درسـتى ایـن

 .حقیقت را مورد تاءیید قرار مى دھد
نمونھ دیگـرى از ایـن قـوانین در كـلام 

بھ خـوبى  مولاى بزرگوار، امیرالمؤمنین 
قابل مطالعھ مـى باشـد؛ آن بزرگـوار مـى 

 :فرمایند
امر بھ معروف و نھى از منكـر را تـرك «

نكنید كھ خداوند اشرار شـما را بـر شـما 
كنیـد و از  مسلط كند، آنگـاه ھرچـھ دعـا

خداوند دفع شرّشـان را خواھیـد، پذیرفتـھ 
 »)٥٥(. نگردد و بھ اجابت نرسد

وقوع این قانون در جوامعى كھ سنت حسنھ 
امر بھ معروف و نھى از منكـر را فرامـوش 

جـوامعى كـھ . كرده اند، قابل تاءمل است 
نســبت بــھ سرنوشــت خــود و فرزنــدان خــود 

زشت اھمیتى نمى دھند و آنھا را از اعمال 
و نكوھیده بازنمى دارند و در راه حقیقـت 
راھنمائیشان نمى كنند، بدون تردید دچـار 

 .چنین عقوبتى نامطلوب خواھند گردید
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از یك اصـل جامعـھ  كلام مولاى بزرگوار 
برخـوردار اسـت و   شناختى بسیار بـاارزش 

ثابت مى كند كھ جامعھ ، قانون مدار اسـت 
حـذف شـود، عامـل  و اگر عاملى از جامعـھ

 .دیگرى چھره خود را نشان مى دھد
اھمیت سنت امر بھ معروف و نھى از منكر 
كھ یك اصل جامعـھ شـناختى اسـت ، زمـانى 
آشكار مى شود كھ مردمان آن جامعھ در اثر 
زیرپاگذاشــتن ایــن فریضــھ الھــى ، اســیر 
حاكمان جبار و ستمگر باشند و ھر انـدازه 

خـود را در  تلاش نمایند، نتوانند سرنوشـت
 .آن جامعھ تغییر دھند

نمونھ دیگرى از قوانین جامعـھ شـناختى 
كھ مى توانـد در سرنوشـت جامعـھ مـؤ ثـر 
ــد، در كلامــى ارزشــمند از پیــامبر  باش

ــوار  ــت  بزرگ ــھ اس ــل مطالع آن . قاب
 :بزرگوار مى فرمایند

ھرگاه تبھكار قومى سرور آنان گـردد و «
ــونت ــان زب ــرد رھبرش ــد و م ــان باش رین آن

تبھكار مورد تجلیل قرار گیرد، باید چشـم 
 »)٥٦(. براه بلا بود

این روایت نیز قانون دیگرى از قـوانین 
حاكم بر جامعھ را مورد تحلیـل قـرار مـى 

در جامعھ اى كھ نامحرمان و نـااھلان . دھد
و تبھكــاران و فاســدان ، زمــام امــور را 

، باید بدست گیرند و بر جامعھ حكومت كنند
منتظر بود كھ قضاى خداى تعالى بر سرنوشت 

 .آن جامعھ حاكم گردد
این روایت بطور تلویحى بیـان مـى دارد 
كھ انسانھا باید ھمواره بھ سرنوشت جامعھ 
خویش اھمیت بدھند و افرادى را بھ عنـوان 
حاكمان خویش انتخـاب كننـد كـھ شایسـتگى 
ــرى  ــند و مج ــتھ باش ــردن را داش ــت ك حكوم

 .ى تعالى در جامعھ باشندقوانین خدا
روایت ارزشمند دیگـرى كـھ از یـك اصـل 
جامعھ شناختى بسیار دقیق برخوردار است ، 
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بـھ  در كلام مولاى بزرگوار، امـام رضـا 
آن بزرگـوار مـى . خوبى قابل بررسى اسـت 

 :فرمایند
ھرگاه بندگان گناھان تـازه اى را كـھ «

بـر  سابقھ نداشتھ ، ایجاد كنند، خداونـد
آنھا بلاھایى را كھ سابقھ نداشـتھ ایجـاد 

 »)٥٧(. كند
انسانھا ممكن اسـت بـا پیشـرفت علـم و 
تكنولــوژى ، بــھ آســایش و رفــاه دلخــواه 
برسند و زمین را بھ بھشتى مبدل نماینـد، 
اما ھمواره باید توجھ داشتھ باشند كھ در 
تحت حكومت قانون خداى تعالى قرار دارنـد 

ى كننـد كـھ تحـت و در جامعھ اى زندگى مـ
پوشش قانون خداى تعالى مى باشد و ھیچ كس 

انسـانھا . را گریزى از این قانون نیسـت 
باید بدانند كھ جامعھ قانون مدار اسـت و 
اگر بھ دلخواه خود، مشغول اطفاء میل لذت 
و شھوت بھ عناوین گوناگون باشند، خداوند 
متعال براساس اعمالشان بلاھایى نـازل مـى 

آن زمان سابقھ نداشتھ اسـت  فرماید كھ تا
. 

تحقق عینى این روایت در برخى از جوامع 
بشرى بظاھر پیشرفتھ كنونى ما قابل بررسى 
مى باشد و وقوع بیماریھایى كھ در گذشـتھ 
وجود نداشت ، در آن جوامع چھـره خـود را 

 .نشان مى دھد
باید توجھ داشت كھ خداوند متعال نسـبت 

حمـت مـى بھ ھمھ بندگان خویش بـھ دیـده ر
نگرد و ھرگز ستمى بر آنـان روانمـى دارد 
بھ شرطى كھ آنان رفتارى در منزلت و شاءن 

 .یك انسان داشتھ باشند
 :مى فرمایند مولاى بزرگوار، امام رضا 

تمام مردم زمین مشمول رحمت خدا ھستند «
تا زمانى كھ بھ این سھ اصـل عمـل كننـد؛ 

یانـت انسان دوسـت باشـند، در امانتھـا خ
 »)٥٨(. نكنند، پیرو حق باشند
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حـاكى از  كلام ارزشمند مولاى بزرگـوار 
آن است كھ جھان خلقـت بـر پایـھ اصـول و 
قــوانین منظمــى جریــان دارد كــھ خداونــد 
ــت  ــده اس ــاكم گردانی ــر آن ح ــال ب . متع

انسانھا تا زمانى كھ بھ ھمدیگر عشـق مـى 
ورزند و دشمنى ھا را فراموش مـى كننـد و 

سبت بھ حق یكدیگر خیانـت نمـى ورزنـد و ن
ھمواره پیرو حق و حقیقت ھسـتند، براسـاس 
این نگرش انسـانى ، ھمـواره سـایھ رحمـت 
خداوند متعال بر سر آنان گسـترده اسـت و 
آنھا بھ خیر و خوبى و بطور مسالمت آمیـز 
در كنار یكدیگر بھ زندگى خود ادامـھ مـى 
دھند، اما اگر نسبت بھ ھم كینـھ و نفـرت 
داشتھ باشند و بر یكدیگر سـتمگرى كننـد، 

 .بى گمان گرفتار عذاب الھى خواھند گردید
روایاتى كھ مورد بررسى قـرار گرفتنـد، 
تنھا گوشھ ھایى از حاكمیـت قـانون خـداى 
تعالى را بر سرنوشـت انسـانھا بیـان مـى 

مطالعھ در زمینھ این قـوانین مـى . دارند
 تواند چشم حقیقت بین انسانھا را بگشـاید
و آنھا با دیدگاه بھترى بھ قانومند بودن 
جامعھ بنگرند و بھ طریق علمى اصول حـاكم 

 .بر جامعھ را مورد تحلیل قرار دھند
حقایقى كھ مـورد بررسـى قـرار گرفـت ، 
براساس قضاھایى اسـت كـھ خداونـد متعـال 
براساس اعمال انسانھا بر آنان مقـدر مـى 

براى ادراك چگونگى این قضاھا بھتـر .سازد
ست آنھا را بر اساس قـانون قضـا و قـدر ا

 .مورد بررسى و تحلیل قرار دھیم 
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 مطالعھ قضا و قَدَر
براساس مطالعھ در زمینھ قانون حاكم بر 
خلقت مى توان دریافت كھ بر نظام خلقت از 
كوچكترین ذرات عالم تـا بزرگتـرین آنھـا 
قانون خداوند متعال حاكم مى باشد و اگـر 

نظـر لطفـش از ایـن لحظھ اى خداى تعـالى 
جھان برتابـد، جھـان و ھرچـھ در او ھسـت 

 .دگرگون خواھد گردید
مطالعھ قوانین حاكم بر عالم ، براسـاس 
یافتھ ھاى دانشمندان تا عصـر مـا، تنھـا 
بخشى از قانون حاكم بر جھان را مـد نظـر 
قرار داده است و بشر تا سطح تـوان علمـى 
خود توانستھ است راز این قوانین را كشـف 

اما باید توجھ داشت كھ بر جھان ، . مایدن
قوانینى حاكم است كھ علم دانشمندان زمان 
ما نیز نمى تواند بر آنھا احاطـھ یابـد، 
مگر اینكھ این قـوانین را براسـاس آیـات 
نورانى قرآن كریم و روایات اسـلامى مـورد 

 .بررسى قرار دھیم 
ھمچنان كھ بر جھـان مـادى مـا قـوانین 

ست ، حكومت قانون خداى خداى متعال حاكم ا
تعالى در زندگى و رفتار انسـان ھـا نیـز 

مطالعھ قوانینى كھ در این . جارى مى باشد
ــھ  ــلامى ارائ ــات اس ــق روای ــھ از طری زمین
گردیده است ، درستى این موضـوع را مـورد 

 .تاءیید قرار مى دھد
قوانین حاكم بر خلقـت ، چـھ بـر عـالم 
ك ماده و چھ بر رفتار انسـانھا، داراى یـ

خاستگاه مى باشـد؛ زیـرا كـھ ھمـھ آنھـا 
براساس قانون خداى تعـالى تـدوین یافتـھ 

 .است 
ــؤمنین  ــوار، امیرالم ــولاى بزرگ ــى  م م

 :فرمایند
بر امور واقع نشده بھ آنچھ واقع شـده «

است ، استدلال نما و با مطالعھ قضاى تحقق 
یافتھ ، حوادث تحقق نیافتھ را پیش بینـى 



75 
 

ــھ ــرا ك ــن ؛ زی ــد  ك ــان ھمانن ــور جھ ام
 »)٥٩(.... یكدیگرند

ھمچنان كھ قانون خداى تعالى بـر تمـام 
ذرات كوچك و بزرگ عالم حـاكم اسـت ، بـر 
زندگى انسانھا نیز حاكم مى باشد كھ ایـن 
قوانین را بـا عنـوان قضـا و قـدر مـورد 

 .مطالعھ قرار خواھیم داد
یكى از قوانین بسیار مھم كھ حـاكم بـر 

، قانون قضا و قدر است خلقت جھان مى باشد
موضوع قضا و قـدر یكـى از مسـائل بحـث  .

انگیز انسان در طول تـاریخ بـوده اسـت و 
چون انسانھا از چگـونگى و كیفیـت آن بـى 
اطلاع بوده اند، از طریق حقیقت منحرف شده 
و گاھى بھ جبر معتقد شده اند؛ زیرا بحـث 
قضا و قدر از قوانین پیچیده اى اسـت كـھ 

آسانى نمى تواند بھ تحلیـل  علم انسان بھ
آن بپردازد و بدون تمسـك جسـتن بـھ علـم 
الھى ، امكان بحـث در ایـن زمینـھ وجـود 

 .ندارد
از  از مولاى بزرگـوار، امیرالمـؤمنین 

موضــوع قــدر ســؤ ال كردنــد؛ آن بزرگــوار 
 :فرمودند

راھى است تاریك ، آن را مپیمائیـد؛ و «
ید؛ و رازى دریایى است ژرف ، وارد آن نشو

. است خدایى ، خود را بھ زحمـت نیندازیـد
)٦٠(« 

مشكل بودن تحلیل قضا و قدر در این كلام 
بطور آشكار قابل تاءمـل  مولاى بزرگوار 

است ؛ زیرا كسـى كـھ علـم كـافى در ایـن 
زمینھ نداشتھ باشد، احتمال انحـراف او و 
گمراه شدنش بسیار زیاد اسـت ، ھمچنانكـھ 

تـاریخ ، افـرادى را مشـاھده مـى در طول 
كنیم كھ چون آگاھى كـافى در ایـن زمینـھ 
نداشتھ اند، گرفتـار جبـر شـده و گمـراه 

 .گردیده اند
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مردى از مولاى بزرگـوار، امیرالمـؤمنین 
از جبر و اختیار سؤ ال كـرد حضـرت دو  

سھ بار دست خـود را تكـان دادنـد و سـپس 
 :فرمودند

، ھمانا كافر مـى  اگر پاسخت را بگویم«
 »)٦١(! شوى 

نیـز بـدین  مفھوم كلام مولاى بزرگـوار 
معنى است كـھ اگـر فـردى در ایـن زمینـھ 
آگــاھى و اطلاعــات كــافى نداشــتھ باشــد و 
نتواند بـھ درسـتى آن را تحلیـل نمایـد، 

 .دچار كفر و گمراھى مى گردد
ــادق  ــام ص ــوار، ام ــولاى بزرگ در  از م

 :بر و تفویض سؤ ال شد؛ فرمودندزمینھ ج
نھ جبر است و نھ تفویض ؛ بلكھ منزلـى «

است میان آن دو كھ حق آنجاست و آن منـزل 
را نداند جز عالم و یا كسى كھ عـالم بـھ 

 »)٦٢(. وى آموختھ باشد
حـاكى از آن  مفھوم كلام مولاى بزرگوار 

است كھ اگر كسى علم كافى در تحلیل قضا و 
اشتھ باشد، امكـان نـدارد بتوانـد قدر ند

این موضوع را بطور صحیح تبیین نماید مگر 
آنكھ براساس علمى باشد كھ از سـوى ائمـھ 

 .تبیین شده باشد معصومین 
بنابراین راه صحیح آن اسـت كـھ تحلیـل 
این موضوع مھم را براسـاس آیـات نـورانى 
ــھ  ــمند ائم ــات ارزش ــریم و روای ــرآن ك ق

اگـر . مورد بررسى قرار دھیم  معصومین 
ما بتوانیم بحث قضـا و قـدر را بـا ایـن 
شیوه مطالعھ كنـیم ، ھیچگونـھ مشـكلى در 

 .این مورد نخواھیم داشت 
براى بررسى قضا و قدر، لازم است ابتـدا 
واژه ھاى بكار رفتـھ در آن را بـھ خـوبى 
مورد تحلیـل قـرار دھـیم تـا براسـاس آن 

 .قضا و قدر نایل گردیم بتوانیم بھ فھم 
براى آشنا شدن با مفھـوم قضـا و قـدر، 
بھتر است آن را با ارائھ مثال ھایى مورد 
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بررسى قرار دھـیم ؛ زیـرا اگـر بتـوانیم 
براساس مثالھـایى ایـن موضـوع را تبیـین 
كنیم ، بھ فھم درست این پدیده مھم موفـق 

 .خواھیم شد
تصور كنید، فردى گرسـنھ اسـت ،  ١مثال 
رسنگى براى این فرد قضا محسوب مـى حالت گ

شود؛ زیرا كھ خداوند متعال براساس عوامل 
و قوانینى كھ حاكم بر جسـم انسـان قـرار 
داده ، با چنین پدیده اى فـرد را مواجـھ 

بنابراین مى تـوان گفـت كـھ . ساختھ است 
عامل قضا براساس امر الھى صورت مى گیـرد 
و ھیچ قدرتى جز خداى تعـالى نمـى توانـد 

ایى براى انسان مقدر سـازد؛ زیـرا ھـر قض
قضایى براساس قوانینى ایجاد مى گردد كـھ 

 .خداوند متعال آن را مقدر فرموده است 
زمانى كھ شخص پـس از احسـاس گرسـنگى ، 
اقدام بھ خوردن غذاى مورد علاقھ خویش مـى 
نماید كھ این امر با اراده فرد صورت مـى 
گیرد؛ زیرا فـرد بـا اراده خـویش مطلـوب 

رین غذا را بـراى اطفـاء گرسـنگى خـویش ت
 .انتخاب مى كند

پس ، عامل دوم در تحلیـل قضـا و قـدر، 
 .عامل اراده مى باشد

در این مثال ، انتخاب بھترین و مطلـوب 
ترین غذا بر اطفاء گرسنگى ، قدر نامیـده 

 .مى شود
در این مثال ، سھ عامل بسیار مھم وجود 

ار دارد كھ اگر بھ درستى مورد بررسـى قـر
گیرد، بحث قضـا و قـدر بـھ آسـانى مـورد 

 .تحلیل قرار خواھد گرفت 
چنانكھ گفتھ شد، عامل قضا، امـرى اسـت 
كھ از جانب خداى تعالى ، براسـاس قـانون 

 .حاكم بر خلقت صورت مى پذیرد
عامل دوم ، اراده انسان مى باشد؛ زیرا 
انسانھا براساس اراده اى كھ خداى تعـالى 

است ، قادر ھسـتند  بھ آنان عنایت فرموده
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ــاس تعقــل و انگیــزه خــویش از آن  براس
 .استفاده كنند

نقش عامل دوم ، یعنى اراده ، در وقـوع 
قضا و قدر بسیار مھم است ؛ بطورى كھ اگر 
اراده انسان را در بحث قضـا و قـدر حـذف 
كنیم ، بھ جبر معتقد خواھیم شـد و نكتـھ 
بسیار اساسى ھمین است كھ افراد بـر اثـر 

گرفتن اراده در امر قضـا و قـدر، نادیده 
دچار انحراف گشتھ و بھ جبر معتقد گردیده 

 .اند
اراده ، عاملى است كھ خداوند متعال در 
ضمیر قلب انسان قرار داده اسـت ، تـا او 
بتواند براساس تعقل و انگیزه ھـاى خـود، 
مناسب ترین قدرھا را بـراى خـود انتخـاب 

 .كند
عنـى باید توجھ داشت كھ عامـل سـوم ، ی

انتخاب غذا، براساس اراده فرد مى باشـد؛ 
زیرا انسان در انتخاب نوع غذا كاملا آزاد 

او مى تواند براسـاس اراده اى كـھ . است 
خداى تعالى بھ او ارزانـى داشـتھ اسـت ، 
مناسب ترین غذا را بـراى اطفـاء گرسـنگى 

بنابراین قدر عامل سـوم . خود انتخاب كند
ش آن را است كـھ فـرد براسـاس اراده خـوی

 .انتخاب مى كند
بدین ترتیب مى توان گفت كھ قضا و قـدر 
و اراده ھمھ براساس قـانون و امـر خـداى 
تعالى صورت مى گیرد؛ زیرا در این مثال ، 
گرسنگى ، قضایى اسـت كـھ براسـاس قـانون 
خداى تعالى در جسم انسان ظاھر مى شـود و 
اراده عامل بسیار مھمترى است كھ خداونـد 

ا فرمــوده اســت كــھ او در بــھ انســان عطــ
انتخاب مناسب تـرین قـدرھا آزاد باشـد و 
قدر كھ براساس اراده فرد صورت مى گیـرد، 
بھ امر خداى تعالى صورت مى پذیرد؛ زیـرا 

 .كھ اراده فرد در انتخاب آن دخالت دارد
در یك روایت ارزنده از مولاى بزرگـوار، 

موضوع قضا و قـدر بـھ نحـو  امام سجاد 
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یار مطلوبى مورد مطالعـھ قـرار گرفتـھ بس
است كھ براساس آن مى توان بھ حقیقت قضـا 

 .و قدر و اراده انسان بھ خوبى پى برد
احمد بن محمد گوید؛ بھ مولاى بزرگـوار، 

 :كردم   عرض  امام رضا 
بعضى از اصحاب ما شیعیان قائل بھ جبـر 
ــرت  ــتطاعتند؛ حض ــھ اس ــل ب ــى قائ و بعض

 :نویس فرمودند، ب
 بسم �ّ الرحمن الرحیم ،«

فرمـود؛ خـداى عزوجـل  على بـن حسـین 
 :فرموده است 

اى پسر آدم ، تـو بـھ خواسـت مـن مـى «
خواھى ، و بھ قوت من واجبـاتم را انجـام 
مى دھى و بھ وسیلھ نعمت من بر نافرمانیم 
توانا گشتى ، من تُرا شنوا و بینا كردم ، 

د، از خداسـت و ھـر ھر نیكى كھ بھ تو رسـ
بدى كھ بھ تو رسد از خود تو است ؛ زیـرا 
من بھ نیكى ھایت از تو سزاورترم و تو بھ 
بدى ھایت از من سزاوارترى ؛ زیرا مـن از 
آنچــھ كــنم بازخواســت نشــوم ولــى مــردم 

 ».بازخواست شوند
فرمودند؛ ھر چھ مى خواسـتى  سپس امام 

 »)٦٣(. برایت بیان مى كنم 
عامـل  لام ارزشمند مولاى بزرگـوار در ك

قضا كھ از سوى خداى تعالى براساس قـانون 
خلقت بھ بندگان ارائھ مى شود، بررسى شده 
است و عامل اراده كھ امر خداى تعـالى در 
انســان وجــود دارد، مــورد تاءییــد قــرار 
گرفتھ است ؛ زیرا انسانھا براسـاس آنچـھ 

مل مى كنند، كھ با اراده خویش انتخاب و ع
 .مورد بازخواست قرار مى گیرند
رفتار خـود  براساس كلام مولاى بزرگوار 

انسانھا در تعیین قضا و قدر عامل مؤ ثـر 
مى باشـد و خـداى تعـالى براسـاس اعمـال 
آنھا، قضاھایى بر آنان مقدر مى فرمایـد؛ 
زیرا اگـر انسـانھا براسـاس اراده خـویش 
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ــدر« ــى كر» ق ــاب نم ــورد را انتخ ــد، م دن
 .بازخواست نیز قرار نمى گرفتند

بنابراین اگر عامـل اراده را از قـانون .
قضا و قدر حذف كنیم ، اعمال انسان حالـت 
جبر پیدا مى كند، در صورتى كھ در رفتـار 
انسانھا مشاھده مى كنیم ؛ آنھا با اراده 
خود مناسـب تـرین قـدرھا را انتخـاب مـى 

 .كنند
د بررسى قرار اینك مثالى را مور ٢مثال 

مــى دھــیم كــھ در زمــان مــولاى بزرگــوار، 
اتفاق افتاده اسـت و آن  امیرالمؤمنین 

بزرگــوار، عامــل قضــا و قــدر را براســاس 
 .اراده انسان مورد تحلیل قرار داده اند

با سربازان خـویش  وقتى مولاى بزرگوار 
از صفین بازمى گشتند، پیرمردى از ایشـان 

؛ آیا رفتنشان بھ جنگ با شـامیان ، پرسید
 براساس قضا و قدر بوده است ؟

 :آن بزرگوار فرمودند
سوگند بھ خدایى كھ دانـھ را آفریـد و «

آدمیان را بھ وجود آورد، ھـیچ دره اى را 
نپیمودیم و از ھیچ تپھ اى بالا نـرفتیم ، 

 .جز با قضا و قدر الھى 
مثل اینكھ تو قضا را امـرى لازم و قـدر 

وضوعى حتمى و اجتناب ناپذیر مى دانى را م
بطورى كـھ از تـو سـلب اراده و اختیـار (

اگر چنین بود، نوید بیم و پـاداش و ) كند
كیفر معنى نداشت و گنھكـار از سـوى خـدا 
سرزنش نمى شد و نیكوكار مـورد سـتایش او 
قرار نمى گرفـت و سـزاوارىِ نیكوكـار بـھ 

ــاداش  ــدكار   پ ــاریش از ب ــان و نیكوك احس
این سخن ، كلام گروھھـاى بـت . ر نبودبیشت

خداونـد . و مجوس این امت اسـت ... پرست 
بھ كارھاى خوب فرمان داده اسـت و انسـان 
از روى اختیار و اراده ، آنھا را انجـام 

از باب برحذر داشتن ) و انسان را(مى دھد 
خداى (از بدى نھى فرموده است نھ با زور، 
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زور و  نافرمانى مى شود ولى نھ بھ) تعالى
و ) نـھ بـھ زور(اجبار، و اطاعت مى شـود 

. اختیارات خود را ھم تفویض نكـرده اسـت 
در این مثال ، وقوع جنگ كـھ براسـاس  »)٦٤(

قوانین حاكم بر جامعھ مى باشد، قضـا مـى 
باشد كھ اتفاق افتاده است و سربازان بـا 
اراده و اختیار خود براى سركوبى دشـمنان 

بالا رفتن از تپھ اسلام اقدام نموده اند و 
ھا و سرازیر شدن از كوھھا، براساس اراده 
آنھا صورت گرفتھ است كھ قدر مـى باشـد و 
آنھا با اراده و اختیار خود مناسب تـرین 

 .قدر را انتخاب نموده اند
اگر عامل اراده و اختیار را از رفتـار 
آنان سلب كنیم ، دیگر آنھـا نـھ مسـتوجب 

مسـتوجب  پاداشى مى شوند و نـھ گنھكـاران
 .عذاب خواھند بود

براى تبیین مفھوم قضـا و قـدر، روایـت 
 :دیگرى را مورد بررسى قرار مى دھیم 

مـولاى بزرگـوار، : اصبغ بن نباتھ گوید«
از زیر دیوار مایلى كـھ  امیرالمؤمنین 

 .خطر خراب شدن داشت ، بھ طرف دیگر رفت 
یــا : شخصــى از ایشــان ســؤ ال كــرد

از قضاى خداونـد فـرار مـى امیرالمؤمنین 
 كنى ؟

از قضـا بـھ : فرمودنـد امام بزرگوار 
 »)٦٥(. قدر مى گریزم 

در این روایت بسیار پر معنـى ، دیـوار 
مشرف بھ خراب شدن بعنوان قضاى الھى اسـت 

بھتـرین قـدر را بـا  مولاى بزرگـوار . 
انتخاب مى كنند و آن ننشستن   اراده خویش 

. نار آن دیوار و ترك آنجا مـى باشـددر ك
بنابراین ، انسان با اراده خود در مقابل 
ھر قضایى مى تواند بھترین قدر را انتخاب 

بـا توجـھ بـھ مثالھـایى كـھ ارائـھ .كند
گردید، متوجھ شـدیم ھـر عملـى كـھ بـراى 
انسان اتفاق مى افتد، قضا نامیده مى شود 
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كھ براساس قانون مـدون خـداى تعـالى مـى 
انسان در مقابل چنین قضایى واكنشى . باشد

از خود بروز مى دھد و اقدام بھ عملى مـى 
امـا ھـر . نماید كھ قدر نامیده مـى شـود

قدرى را كھ انسان انتخـاب مـى كنـد، بـھ 
اراده خود او بستگى دارد؛ زیرا انسان مى 
تواند قدرى را انتخاب كند كـھ مناسـب آن 
قضا باشد و آن قضـا را بـھ نحـو مطلـوبى 

 .مان مى دھدسا
بـا ) قضـا(وقتى انسان بیمار مى شـود، 

ــراى  ــرین روش را ب ــب ت ــود مناس اراده خ
مقابلھ با آن بیمـارى انتخـاب مـى كنـد، 

و آن مراجعــھ بــھ پزشــك و خــوردن ) قــدر(
امـا ایـن عمـل فـرد . داروى مناسب اسـت 

با اراده خود فرد صورت مى پـذیرد؛ ) قدر(
زیرا او مى توانست بـراى درمـان بیمـارى 

 .خود روشھاى دیگرى را انتخاب كند
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 تاءثیر رفتار انسان بر قضا
در این مثال و مثالھـاى مشـابھ دیگـر، 
عامل قضا و قدر و اراده ، بھ خوبى قابـل 
مطالعھ و بررسى مى باشد زیرا در ھر عمـل 
انسان یك قضا و چندین قدر وجود دارد كـھ 
انسان با اراده خـویش مـى توانـد مناسـب 

 .نتخاب نمایدترین آنھا را ا
نكتھ بسیار اساسى كھ در تبیـین قضـا و 
قدر وجود دارد آن است كھ ھر سھ عامل قضا 
و قدر، بـھ امـر خـداى تعـالى و براسـاس 
قانون حاكم بر خلقت مى باشـد؛ زیـرا ھـر 
حادثھ اى كھ انسان در برابر او قرار مـى 
گیرد، براساس قانون خداى تعالى است و در 

ت چندین قدر وجود مقابل ھر قضایى ممكن اس
داشتھ باشد كھ انسان با اراده خویش یكـى 

 .از آنھا را كھ مناسب است ، انتخاب كند
باید توجھ داشتھ باشیم كھ اراده انسان 
بستگى بـھ اراده خـداى تعـالى دارد و از 
تفویضى است كـھ خـداى تعـالى بـھ انسـان 
ارزانى فرموده است ؛ زیـرا تمـام لحظـات 

امـر خـداى تعـالى  زندگى انسان بستگى بھ
دارد و خداى تعالى چنین مقدر فرموده است 
تا زمانى كـھ انسـان زنـده اسـت ، داراى 
اراده باشد و با اراده خود مناسـب تـرین 

 .قدرھا را انتخاب كند
با توجھ بـھ تبیـین مسـائلى كـھ مـورد 
مطالعھ قـرار گرفـت ، نبایـد ابھـامى در 
تحلیل قضا و قدر وجود داشتھ باشد و اگـر 

ان تمام قضاھایى را كھ بـا آن مواجـھ انس
مى شود مى تواند براساس این تحلیل تبیین 

 .نماید و در تحلیل آن دچار مشكل نشود
با توجھ بھ مطالب ارائھ شده مـى تـوان 
ھر قضا و قدرى بـا چنـین فرمـولى تبیـین 

 :نمود
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 قدر مناسب قدرھا اراده قضا
این رابطھ بھ خوبى ثابـت مـى كنـد كـھ 

ر خداى تعالى بطـور كامـل در انسان بھ ام
انتخاب مناسـب تـرین قـدر در مقابـل ھـر 
قضایى آزاد آفریده شده است و مـى توانـد 
با انتخاب آن ، پاسخ مناسـبى بـراى قضـا 

 .پیدا كند
 

 تاءثیر رفتار انسان بر قضا
در تحلیل قضا و قَدَر چنین بـھ نظـر مـى 
رسد، قضایى كھ خداى تعـالى بـراى انسـان 

امر جبـرى اسـت و انسـان  رقم مى زند، یك
لازم است كھ در مقابل چنـین قضـایى قـرار 

اما باید توجھ داشت حتى قضایى كـھ . گیرد
خداوند متعـال بـراى بنـدگانش مقـدر مـى 
فرماید، براساس عمل خود فرد استوار اسـت 
و خداونــد براســاس اعمــال شایســتھ و یــا 
نامطلوب بندگانش ، قضـاھاى مطلـوب و یـا 

بـھ . قـدر مـى فرمایـدنامطلوب بر آنان م
عبارت دیگر، مى توان گفت كـھ حتـى وجـود 
قضا نیز با اراده انسانھا در ارتباط است 

اعمال مطلـوب   اگر آنھا با اراده خویش . 
و شایستھ اى انجام دھند، خداونـد متعـال 
قضاى مطلوبى برایشان مقدر مـى فرمایـد و 
اگــر آنھــا رفتــار ناشایســت و نــامطلوبى 

ن تردیـد قضـایى كـھ از داشتھ باشند، بدو
جانب خداوند متعال صادر مى شود، نامطلوب 

 .خواھد بود
ــاقر  ــام ب ــوار، ام ــولاى بزرگ ــى  م م

 :فرمایند
ھیچ نكبتى دامنگیر شخص نمى شـود مگـر «

 »)٦٦(. بھ واسطھ گناھى كھ مرتكب مى شود
مى توان نتیجـھ  از كلام مولاى بزرگوار 

ضاى نـامطلوب كـھ نصـیب گرفت كھ ھرگونھ ق
انسان مى شود، بھ واسطھ عمـل نـامطلوب و 
ناشایستھ اى است كھ از خود او سر مى زند 
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و خداوند متعال بھ ھیچكـدام از بنـدگانش 
 .ستم روانمى دارد
در روایـت دیگـرى مـى  مولاى بزرگـوار 

 :فرمایند
خداوند حكم قطعى فرموده است كـھ ھـیچ «

یرد مگـر آنكـھ بنـده نعمتى را از كسى نگ
مرتكب گناھى شود كھ اسـتحقاق آن نِقمـت و 

 »)٦٧(. بلا را داشتھ باشد
این روایت نیز بطور آشكار، وقوع قضـاى 
الھى را نتیجھ اعمال خود بندگان تلقى مى 

زمانى كھ بنده اى نافرمـانى خـدا . نماید
را كند و بھ اعمال زشـت و نـامطلوب دسـت 

وب الھى نیز بزند، باید منتظر قضاى نامطل
 .باشد

با توجھ بھ دو روایت فـوق ، مـى تـوان 
دریافت كھ انسانھا در وقـوع قضـا كـھ از 
جانب خداى تعـالى مقـدر مـى گـردد، سـھم 
اساسى دارند و آنھا با اعمال شایستھ خود 
موجب قضاى مطلوب و بـا اعمـال ناشایسـتھ 
خویش ، باعـث ایجـاد قضـاى نـامطلوب مـى 

ســبا بــھ  خداونــد متعــال در ســوره.شــوند
ماجراى مردمانى اشاره مى فرماید كـھ بـھ 
آنھا باغھاى سرسبز و خرمى در طرف راست و 
چپ شھرشان داده بود تا بـھ وسـیلھ آنھـا 
زندگى مرفھى داشتھ باشند ولى بجـاى شـُكر 
نعمت ، بھ كُفران آن پرداختنـد و از اداى 
شكُرش سرباز زدند و خداوند متعال ، باران 

گســیل داشــت و در ســیل آســا را بسویشــان 
نتیجھ باغھاى راست و چپ از بین رفتنـد و 
آنچنان متفرق گشتند كـھ اثـرى از ایشـان 
باقى نماند و ھمـھ اینھـا بخـاطر كفـران 
نعمت و اعراضشان از شكُر بـود و خـدا جـز 

 .مردم كفر پیشھ را كیفر نمى دھد
سدیر گویـد؛ مـردى از مـولاى بزرگـوار، 

ن كلام خداى عزوجـل تفسیر ای امام صادق 
 :پرسید كھ مى فرماید
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سْفَارِناَ َ�ْ�َ  باَعِدْ  رَ��نَا َ�قَا�وُا(
َ
نفُسَهُمْ  وَظَلمَُوا أ

َ
حَادِيـثَ  أ

َ
جَعَلنَْاهُمْ أ ْ�نـَاهُمْ  فَ  وََ�ز�

قٍ  ُ�ِّ صَب�ارٍ  ُ�� ُ�مَز�
 )١٩سبا، ()شَكُورٍ  إِن� ِ� ذَٰ�كَِ لآَياَتٍ لِّ

پس گفتند پروردگارا، بین سـفرھاى مـا «
فاصلھ انداز، و بدینسان بر خویشـتن سـتم 

مچون افسانھ شان گرداندیم كردند، آنگاه ھ
و پاره و پراكنده شان ساختیم ؛ بى گمـان 

براى ھر شـكیبایى شـاكرى ) ماجرا(در این 
 ».مایھ ھاى عبرت است 

 :فرمودند مولاى بزرگوار 
آنھا مردمى بودند داراى آبادیھاى بـھ «

ھم پیوستھ و در چشم رس دیگر، با نھرھـاى 
ن ؛ ســپس جــارى و امــوال بســیار و نمایــا

نعمتھاى خداى عزوجل را ناسپاسى كردنـد و 
عافیــت خــدا را نســبت بــھ خــود دگرگــون 
ساختند، خدا ھـم نعمـت آنھـا را دگرگـون 

 ساخت ،
خداوند وضع ھیچ قومى را دگرگون نمى «و 

سازد، جز آن كھ آنھا خودشان حـالات روحـى 
 ».خود را تغییر دھند

نفُسِهِمْ إِن� ا�(
َ
ُوا مَا بأِ ٰ ُ�غَِ�ّ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� هَ لاَ ُ�غَِ�ّ  )١١رعد، ( )ل�ـ
) باران سیل آسـا(خدا بر آنھا سیل عَرِم 

فرستاد تا آبادى ھایشان را غرقھ نمـود و 
دیارشان را خراب كرد و اموالشان را بـرد 

آنھـا را بـھ ) سرسبز و پرمیوه(و باغھاى 
دو باغ از درخت تلخ و شوره گـز و انـدكى 

 .سِدر، تبدیل كرد
 :سپس خداى عزوجل فرمود

 )١٧سبا، ( )وهََلْ ُ�َازيِ إلاِ� الكَْفُورَ  ذَٰ�كَِ جَزَ�ْنَاهُم بمَِا َ�فَرُوا(
بھ خـاطر كفرانـى كـھ ورزیـده بودنـد «

ــز  ــا ج ــم ؛ و آی ــان دادی ــھ جزایش اینگون
 »)٦٨(ناسپاسى را كیفر مى دھیم ؟ 

بررسى این روایت ثابت مى كند كھ اراده 
انسانھا در مقدرشدن قضـاى الھـى تـاءثیر 
ــراد  ــن اف ــر ای ــرا اگ ــتقیمى دارد؛ زی مس
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س نبودند، بى گمـان خداونـد متعـال ناسپا
 .آنھا را بھ چنین بلایى مبتلا نمى فرمود

ماجراى دیگرى را خداوند متعال در قرآن 
كریم بیان مى دارد كھ بر اثر ناسپاسـى ، 
سرنوشت زندگى خود را تغییر دادند و موجب 

 .قضاى نامطلوب گردیدند
سوره  ١١٢در تفسیر آیھ  امام بزرگوار 

 :، كھ خداى تعالى مى فرماید نحل
هُ  وََ�َبَ ( رَْ�ةً  مَثَلاً  ا�ل�ـ ـن ُ�ِّ مَـَ�  آمِنةًَ  َ�نتَْ  قَ ِ�يهَا رِزُْ�هَا رغََـدًا مِّ

ْ
طْمَئِن�ةً يأَ نٍ م�

ْ�عُمِ 
َ
هِ  فََ�فَرَتْ بأِ ذَاَ�هَا ا�ل�ـ

َ
أ هُ  فَ  )يصَْنَعُونَ  َ�نوُا بمَِا وَاْ�وَفِْ  اْ�وُعِ  ِ�َاسَ  ا�ل�ـ

شھرى را مَثَل مـى زنـد ) اھل(و خداوند «
كھ امن و آسـوده بسـر مـى بردنـد و روزى 

بـھ خوشـى و فراوانـى مـى  آنان از ھر سو
رسید، آنگـاه بـھ نعمتھـاى الھـى كفـران 
ورزیدند و سپس خداونـد بـھ كیفـر كـار و 
كردارشان بلاى فراگیر گرسنگى و ناامنى را 

 ».بھ آنان چشانید
فرمودند؛ این آیھ درباره قومى نازل شد 
كھ نھرى داشتند بھ نام ثرثـار و شـھرھاى 

بز و ایشان بھ خاطر داشتن آن ، سرزمینى س
خرم و پر درآمد بود، بطورى كھ بـا خمیـر 
نان خود را تطھیر مى كردند و مى گفتنـد؛ 
خمیر نرم تر است و بدن ما را اذیـت نمـى 

ھمین كفران نعمت خدا و اسـتخفاف آن ! كند
. ، باعث شد كھ خدا نھر ثرثار را خشكانید

و خشكسالى كارشان را بھ جایى كشانید كـھ 
مع آورى نمـوده ھمان خمیرھاى خشكیده را ج

و خوردند و بلكھ بر سر تقسیم آن منازعـھ 
 »)٦٩(. كردند

با بررسى دو ماجراى واقعى كھ در قـرآن 
كــریم ، خداونــد متعــال بــراى مــا بیــان 
فرموده است ، متوجھ مى شویم كـھ خداونـد 
ھرگز قضاى نـامطلوبى بـراى بنـدگان خـود 
مقدر نمى فرماید مگر آنكھ آنھا خود قضاى 

خواسـتار شـوند زیـرا اعمـال نامطلوب را 
شایســتھ بنــدگان ، موجــب قضــاى مطلــوب و 
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اعمال ناشایستھ آنھا موجب قضاى نـامطلوب 
مى گردد، بھ عبارت دیگـر مـى تـوان گفـت 
قضاى انسانھا بھ اراده خود آنھـا بسـتگى 
دارد و ھیچگونھ جبرى بر آن قضـاھا حـاكم 

 .نیست 
ماجراى دیگرى بطور شفاف ، ایجاد قضـاى 

نامطلوب را از سوى خداوند متعال مطلوب و 
مطالعـھ ایـن . مورد بررسى قرار مـى دھـد

حقیقت مى تواند ما را در شـناخت تـاءثیر 
اراده انسان در قضاى خداوند متعال یـارى 

 .دھد
در تفســیر مــولاى بزرگــوار، امــام حســن 

نقل شده كـھ  از امیرالمؤمنین  عسكرى 
شـــنیدم كـــھ   فرمودنـــد از رســـول �ّ 

 :فرمودند
در گذشتھ دو پادشاه بودند، یكى مـؤمن «

 .بھ خدا بود و دیگرى كافر
پادشاه كافر مریض شد و بھ ماھیى راغـب 
گشت كھ ھنگام صید آن ماھى نبود؛ زیرا آن 
ماھى كھ مى خواست ، در آن ھنگام در قعـر 
دریــا بــود؛ در نتیجــھ پزشــكان او را از 

تش ماءیوس ساختھ و گفتند جانشین خـود حیا
را تعیین كن ، چون حیات و شفاى تو بھ آن 
ماھى بستگى دارد كھ اكنون بھ آن دسترسـى 

 .نمى باشد
پس خداوند ملكى را ماءمور كرد كھ ماھى 

آسان اسـت   ھا را بھ جایى ببرد كھ شكارش 
ــاھى را .  ــاه م ــاءموران آن پادش ــذا م ل

د و از مـرض گرفتند و پادشـاه آن را خـور
 .شفا یافت 

سپس آن پادشـاه مـؤمن بیمـار شـد ولـى 
بیمارى او در زمانى بود كھ آن مـاھى ھـا 
. در شطھا بودند و بـھ دریـا نمـى رفتنـد

پزشكان گفتند كھ شفاى تو فلان ماھى است و 
بعد گفتند؛ خوشحال باش ، چون حـالا موقـع 

 .صید آن ماھى مى باشد
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ماھى  خداوند ملكى را ماءمور كرد كھ آن
را از داخل شط بھ داخل دریاھا برانند كھ 

 .صید آن مقدور نباشد
از این قضاى خداوند، ملائك و اھل زمـین 
دچار شگفتى شدند، حتى نزدیك بود فتنھ اى 
برپا شود و لذا خداوند بھ ملائك و پیامبر 
آن زمان وحى فرمود كھ من خداوند كـریم و 
 فضل كننده ھستم و قادر ھم ھستم كھ ھرچـھ

بھ مـن ) و این امر(بخواھم دھم ، مى دھم 
ضررى نمى رساند و بھ ھر كھ نخواستم نمـى 

 .دھم و بھ احدى كوچكترین ستم نمى كنم 
اما اینكھ دیدید شكار ماھى را براى او 

آسـان كـردم ، آن ھـم در ) پادشاه كـافر(
غیرموقع شكار؛ بھ خاطر این بود كھ او یك 

حق بود  عمل نیكى انجام داده بود و بر من
كھ عمـل نیـك او را ضـایع نكـنم تـا روز 

در (قیامت بھ حسابش برسم و این پاداش را 
بھ او دادم كھ در نامـھ عملـش ) این دنیا

حتى یك ثواب نباشد، تا روز قیامت بھ سبب 
 .كفرش داخل جھنم شود

ولى آن پادشاه مؤمن و عابد كھ ماھى را 
از او منع كردم ، بواسطھ این بود كـھ او 

ناھى مرتكب شده بود، خواستم با ایـن یك گ
عمل ، اثر آن گنـاه را از نامـھ اعمـالش 
محو كنم تا روزى كھ بھ ملاقات من مى آید، 
. گناھى نداشتھ باشد تا داخـل بھشـت شـود

بررسى این حدیث قدسى ، علـت مقدرشـدن »)٧٠(
قضاى مطلـوب و نـامطلوب را كـھ بـھ صـلاح 
بندگان مى باشـد، و از اعمـال شایسـتھ و 
ناشایستھ آنان سرچشمھ مى گیرد، بھ خـوبى 

 .بیان مى دارد
این حدیث داراى مفھومى دیگـر نیـز مـى 
ــراد  ــراى اف ــر ب ــھ اگ ــد و آن اینك باش
پرھیزكــار قضــاى نــامطلوبى مقــدر گــردد، 
براساس مصلحتى است كھ خداوند متعـال بـھ 
آن وقوف كامل دارد و براساس ھدف خاصـى ، 
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ان مؤمنش چنان قضاى نامطلوب را نصیب بندگ
 .مى گرداند

نكتھ ى اساسى در این روایت نھفتھ اسـت 
و آن اینكھ اگـر خـداى تعـالى در مقابـل 
گنــاه بنــده اى بــھ او عطــا و بخشــش مــى 
نماید، اگر چھ این قضا ممكن است خوشایند 
فرد قرار گیرد و لیكن عواقب نامطلوبى در 
بردارد كھ بنده از آن غافل اسـت ؛ زیـرا 

ل بھ بندگانش در مقابل ھرگاه خداوند متعا
گناھانشان نعمت ھاى بیشترى مقدر فرماید، 
ــدبختى و  ــار ب ــا را دچ ــین آنھ ــور یق بط

 .بیچارگى نموده است 
ھمچنان كھ قانون خداى متعـال بـر ذرات 
كوچــك و بــزرگ عــالم حــاكم اســت و آنھــا 
كوچكترین تخلفـى از امـر و فرمـان خـداى 
تعالى نمى تواننـد داشـتھ باشـند؛ نظیـر 

قانون بر رفتار انسانھا حاكم است و ھمین 
آنھا ھر رفتارى كھ در دنیا داشتھ باشند، 
خداوند متعال براساس رفتارشان بـھ آنـان 

 .قضا مقدر مى فرماید
ــایى را در  ــین قض ــده اى چن ــاه بن ھرگ
سرنوشت خود مشاھده نمود، بایـد بـھ خـدا 
پنــاه ببــرد و از خــداى متعــال درخواســت 

خـود   بخشـش  نماید كھ او را مورد عفـو و
 .قرار دھد

در روایات اسـلامى چنـین پدیـده اى بـا 
عنوان قانون استدراج مـورد بررسـى قـرار 

براى آشنایى با ایـن قـانون . گرفتھ است 
كھ یكى از قوانین قضا و قـدر مـى باشـد، 
براساس آیات قرآن كریم و روایـات اسـلامى 

 .آن را مورد مطالعھ قرار مى دھیم 
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 استدراج
بسیار مھمى كھ در قضا و قدر از قوانین 

دخالت دارد و فھم درست آن مـى توانـد در 
تحلیل قضا و قـدر مـؤ ثـر باشـد، قـانون 

این اصطلاح مبین حالتى است . استدراج است 
كھ فردى بھ گناھى مشغول باشـد و خداونـد 
بجاى تاءدیب ، نعمت فراوان بھ او ببخشـد 
و از گناھى كھ انجام مى دھد، استغفار را 

 .وشش سازدفرام
در روایتى از مولاى بزرگوار امام صـادق 

تبیین این قانون بـا تكیـھ بـر آیـات  
قرآن كریم بـھ خـوبى مـورد بررسـى قـرار 

 .گرفتھ است 
سماعة بن مھران گویـد؛ از آن بزرگـوار 
در تفســیر گفتــار خــداى عزوجــل كــھ مــى 

 :فرماید
ثُ لاَ َ�عْلَمُـونَ ( نْ حَيْ بوُا بآِياَتنَِا سَ�سَْتَدْرجُِهُم مِّ ينَ كَذ� ِ

اعراف ، ( )وَا��
١٨٢( 
بھ آھسـتگى و ) و منكران آیات خود را(«

تدریج از راھى كھ ندانند، غافلگیر كنـیم 
.« 

 :فرمودند امام بزرگوار 
آن بنده اى است كھ گناھى مرتكب شـود، «

و خداوند باز بـھ او نعمـت دھـد و ھمـین 
نعمت او را از طلب آمرزش براى گناھى كـھ 

 »)٧١(. مرتكب شده است ، بازدارد
انون اسـتدراج در ایـن آیـھ و مفھوم قـ

قابـل  تفسیر آن توسـط مـولاى بزرگـوار 
بررسى مى باشد و ما را با مفھوم آن آشنا 

 .مى سازد
بطور كلى مى توان گفت زمانى كـھ بنـده 
ــت  ــد نعم ــد و خداون ــاه باش ــغول گن اى مش
فراوان بھ او عنایت فرماید و بدین وسیلھ 

چنـین او از نعمت اسـتغفار غافـل باشـد، 
عاملى پر مخـاطره تـرین و ھولنـاك تـرین 
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حالتى است كھ یك انسان مـى توانـد داراى 
 .آن باشد

مفھــوم قــانون اســتدراج در روایتــى از 
بـھ خـوبى  مولاى بزرگوار، امـام حسـین 

قابل بررسـى مـى باشـد؛ آن بزرگـوار مـى 
 :فرمایند

استدراج خداوند براى بنده اش آن اسـت «
عمت فراوان برخوردار نماید كھ او را از ن

 ». و توفیق شكرگزارى را از او سلب نماید
با توجھ بھ قانون استدراج ، مـى تـوان 
گفت كھ این پدیده اگر دامنگیر فردى شـود 
سرگرم شدن او بھ مواھب دنیوى بیشترى مـى 
شود، در حالى كـھ از اسـتغفار غافـل مـى 
گردد و در نتیجھ انسان در گِردابـى ھـراس 

رفتار مى شـود كـھ از ایـن حالـت انگیز گ
 .باید بھ خداى تعالى پناه بُرد

ــؤمنین  ــوار، امیرالم ــولاى بزرگ ــى  م م
 :فرمایند

بسا كسى كھ نعمت بھ او بخشیده شده ...«
، و ھمان نعمت ، او را اندك اندك بھ دام 

 »)٧٣(. است ) و غافلگیر كرده(انداختھ 
بھ جراءت مى توان گفـت كـھ اگـر خـداى 
عــالى بــھ بنــده اى چنــین قضــایى مقــدر 
فرماید، او را در ھولناك ترین و خطرنـاك 
ترین شرایط زندگى قرار داده است ؛ زیـرا 
فرد زمانى كھ در مال او و ثروت غوطـھ ور 
باشد و این عامل سبب مـى شـود كـھ او از 
یاد خدا غفلت ورزد و بھ دستوراتى كـھ او 
برایش مقدر فرمـوده اسـت ، سـرباز زنـد؛ 

نین موقعیتى ممكن است بظاھر بـراى فـرد چ
مطلوب باشد؛ اما او ندانسـتھ در گردابـى 
فرو مى رود كھ خارج شدنش بسیار مشكل است 

ــادق . ــام ص ــوار، ام ــولاى بزرگ ــى  م م
 :فرمایند

چون خدا بنده اى را ناخوش دارد، مـال «
را محبــوب او مــى گردانــد، و فــراوان در 
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را مشغول دنیـا  اختیارش مى نھد و فكر او
بـاز مـى   مى سازد، و او را بھ ھوى نفسش 

گذارد؛ پس بر مركب سركشى سوار مى شـود و 
بھ گستردن تباھى مى پردازد و بر بنـدگان 

 »)٧٤(. خدا ستم مى كند
ماجراى غم انگیز چنین افرادى اگـر بـھ 
خود آیند و متوجھ شوند كھ در چـھ گـرداب 

ر است ھولناكى غوطھ ورند، بسیار تاءسف با
ــین  ــھ در چن ــرادى ك ــفانھ اف ــا متاس ؛ ام
موقعیتى قرار مى گیرند، براساس غوطـھ ور 
شدن در نعمت ھاى مادى ، خداوند آنھـا را 
غافل مى سازد و ھرگز بھ ذھنشان خطور نمى 
كند كھ چھ بلاى عظیمى دامنگیر آنان گشـتھ 

در  مولاى بزرگوار، امیرالمـؤمنین .است 
 :دى مى فرمایندتوصیف چنین افرا

چھ بسیارند مھلت یافتگان غافـل ، بـا «
نعمتى كھ بھ ایشان داده مى شود، بـھ دام 
غفلت مى افتند و با پرده اى كھ بر گنـاه 
ایشان كشیده مى شود، گول مى خورند و بـا 
سخن نیكى كھ درباره آنان گویند، در معرض 
آزمایش قرار مى گیرند؛ و خـدا ھـیچكس را 

  لـت دادن ، در معـرض بھ چیـزى ماننـد مھ
 »)٧٥(. آزمایش قرار نداده است 

مطالعھ افرادى كھ در معرض چنین آزمایش 
خطرناكى قرار گرفتھ اند، مى تواند ما را 
در شناخت این قضاى مطلوب كھ خـود انسـان 
در پدید آوردن آن نقش بسزایى دارد، یارى 

در روایات اسلامى نمونـھ ھـاى بـارزى .كند
عھ آنھا بیانگر چگونگى وجود دارد كھ مطال

مقدرشدن این قـانون در زنـدگى آنـان مـى 
ــد ــادق .باش ــام ص ــوار، ام ــولاى بزرگ  م

را براى طعام دعـوت  پیامبر «:فرمودند
كردند؛ چون بھ منزل میزبان رفـت ، مرغـى 
را دید كھ روى دیوار تخم مى گذاشت ؛ سپس 

ى قـرار گرفـت ؛ تخم مرغ افتاد و روى میخ
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پیـامبر  .نھ بھ زمین افتاد و نھ بشكسـت 
 .از آن منظره در شگفت شد 

مرد عرض كرد؛ از این تخم مرغ تعجب مـى 
كنى ؟ سوگند بھ آنكھ تو را بھ حق مبعـوث 

 !ساختھ ، كھ من ھرگز بلایى ندیده ام 
ــدا  ــول خ ــذاى  رس ــت و غ او را برخاس
كسى كھ بلایى نبینـد، خـدا :نخورد و فرمود

 »)٧٦(! بھ او نیازى ندارد
مطالعھ ماجراى چنین افرادى كھ خداونـد 
كوچكترین ضرر مالى را از آنان دریـغ مـى 
دارد تا بدین وسیلھ آنان در غفلـت و بـى 
خبرى غوطھ ور گردند و زندگى آنھا تـؤ ام 
با غوطھ ور شدن در نعمت ھاى مادى باشد و 
آنان نتوانند بھ آسـانى خـود را از ایـن 
حالت ھولناك نجات دھند، قابل تاءمل اسـت 

ماجراى دیگرى از شرح حال فردى ، مبـین  .
جارى شدن این قانون الھى در زندگى بعضـى 

 .از انسانھا مى باشد
ــادق  ــام ص ــوار، ام ــولاى بزرگ ــى  م م

 :فرمایند
خداى تبارك و تعالى فرشـتھ اى را بـھ «
ین فرستاد و آن فرشتھ روزگارى در زمین زم

 .بسر مى برد؛ سپس بھ آسمان بالا رفت 
 از او سؤ ال شد كھ در زمین چھ دیدى ؟

عجایب بسیار دیدم و عجیب تـر از : گفت 
ھمھ اینكھ بنده اى را دیدم كـھ در نعمـت 
تو مى غلطد و روزى تُرا مى خورد و ادعـاى 

 !خدایى مى كند
از حلِـم تـو بـر از جراءت او بر تو، و 

 !او، تعجب كردم 
خداى عزوجل فرمـود؛ از حلـم مـن تعجـب 

 كردى ؟
 !عرض كرد؛ بلھ 

خداى تعالى فرمود؛ من او را چھـار صـد 
سال مھلت دادم و رگى از او آسیب ندیـد و 
ھرچھ از دنیا خواسـت بـھ او دادم و ھـیچ 



95 
 

. خوراك و نوشیدنى بر او كم و زیـاد نشـد
ان در زمانى كـھ تنھا چاره رھایى انس »)٧٧(

خــداى تعــالى او را بــھ ایــن بــلاى عظــیم 
گرفتار سازد، این است كھ حقـوق مـردم را 
كھ بھ ناحق از آنان دریافت كـرده اسـت ، 
بھ صاحبانش برگرداند و حقوق واجـب شـرعى 
خود را بدون تردید و شك بپردازد و بـدین 
وسیلھ خود را از این بـلاى ھولنـاك نجـات 

افـراد باایمـان  بخشد و خود را در زمـره
قرار دھـد و از خداونـد متعـال درخواسـت 
نماید كھ او را مـورد عفـو و بخشـش خـود 

ھمگام با مولاى بزرگـوار، امـام .قرار دھد
 :عرض مى كنیم  حسین 

اللّھمّ تستدرجنى بالاحسان ، و لاتؤ دّبنـى 
 بالبلاء

خدایا، مرا با احسان خود بھ اسـتدراج «
ــ ــا ب ــن ، و ب ــار مك ــارى ادب دچ لا و گرفت

 »)٧٨(. مفرما
 

 بداء
یكى دیگر از قوانینى كھ در قضا و قـدر 
تاءثیر بسـزایى دارد و مـى توانـد قضـاى 
حتمى را دگرگون سـازد، قـانون بـداء مـى 

 .باشد
گاھى خداوند متعال قضایى را بر فرد یا 
گروھى مقدر مى فرماید، اما براساس حكمتى 

مـورد ، آن قضا را دگرگون مى سـازد و در 
چنین قـانونى . آنان بھ اجرا در نمى آورد

را كھ خداوند متعـال بـر قضـا مقـدر مـى 
 .سازد، بداء گویند

براى فھم صحیح این اصطلاح ، روایتـى از 
فرا راه خـود  مولاى بزرگوار، امام رضا 

 :قرار مى دھیم ، آن بزرگوار مى فرمایند
ــدا « ــول خ ــان و از رس ــدرم از پدرانش پ
روایت كرده اند كھ خـداى عزوجـل بـھ  

یكى از پیامبرانش وحى فرمود كھ بـھ فـلان 
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پادشاه خبر بده كـھ در فـلان موقـع او را 
آن پیامبر نزد پادشاه .قبض روح خواھم كرد

 .رفت و او را از آن موضوع مطلع كرد
پادشاه پس از شنیدن این خبر، بھ دعا و 

ھ از روى تخت خـود تضرع پرداخت بھ نحوى ك
 .بھ زمین افتاد

ــرد؛  ــت ك ــین درخواس ــد چن او از خداون
خداوندا، بھ من مھلت بده تا فرزندم جوان 

 .شود و كارم را دنبال كند
 :خداوند بھ آن پیامبر وحى فرمود

نزد پادشاه برو و بھ او اطلاع بـده كـھ 
مرگ او را بھ تاءخیر انـداختم و پـانزده 

 .سال بھ عمر او اضافھ كردم 
آن پیامبر عرض كرد؛ خدایا، تو خود مـى 

 !دانى كھ من تا بھ حال دروغ نگفتھ ام 
خداى عزوجل بھ او وحى فرمود كـھ ؛ تـو 
بنده اى ھستى ماءمور، این مطلب را بھ او 
ابلاغ كن ، خداوند در مورد كارھایش مـورد 

 »)٧٩(. سؤ ال واقع نمى شود
در این روایت ، قانون بـداء بـھ خـوبى 

لعھ مـى باشـد؛ زیـرا كـھ خـداى قابل مطا
تعالى قضایى را كھ بـر آن پادشـاه مقـدر 
فرموده بـود، براسـاس مصـلحتى آن را بـھ 
تاءخیر انداخت یعنى قضاى حتمى را براساس 

چنین قانونى در قضا و . مصلحتى تغییر داد
 .قدر، بداء نامیده مى شود

روایت ارزشمند دیگـرى از آن بزرگـوار، 
. ا را یارى مى دھددر بررسى قانون بداء م

ــلیمان  ــا س ــھ اى ب ــوار در مباحث آن بزرگ
 :مروزى مى فرمایند

اى ســلیمان ، بعضــى از امــور در نــزد «
خداست و منوط و موكول بـھ اراده اوسـت ، 
آنچھ را بخواھد جلو مى اندازد و آنچھ را 
بخواھد بھ تاءخیر مى افكنـد، و آنچـھ را 

 ».بخواھد، محو مى كند
 :مى فرمود اى سلیمان ، على 
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دو نـوع اسـت ؛ علمـى كـھ ) خـدا(علم «
آموختھ است   خداوند بھ ملائك و پیامبرانش 

ــامبرانش  ــك و پی ــھ ملائ ــھ را ب ــھ آنچ ، ك
) خداوند(آموختھ باشد، انجام خواھد شد و 

. بھ خود و ملائك و پیامبرانش خلاف نمى كند
و علمى دیگر كھ در نزد خود اوست و مخزون 

حَدى از خلـق را بـر آن آگـاه مى باشد و اَ 
 .نساختھ است 

ــھ را  ــھ آنچ ــت ك ــم اس ــھ آن عل از ناحی
بخواھد جلو مى اندازد و آنچھ را بخواھـد 
بھ تاءخیر مى افكنـد و آنچـھ را بخواھـد 
محو مى كند و آنچـھ را بخواھـد ثبـت مـى 

 »)٨٠(. نماید
خداوند متعال قوانین خاصى را بر جھـان 

انین براساس حاكم گردانیده است كھ این قو
از ایـن . قضاى الھى بھ اجرا در مى آینـد

ــوانین ، ملائــك و پیــامبران و ائمــھ  ق
نیز آگاھى دارند و این بخشـى  معصومین 

اما خداوند متعال براساس . از علم خداست 
علم نھان دیگـرى ، گـاھى ایـن قضـاھا را 
دگرگون مى سازد و بعضى را محو مى كنـد و 

 .ءخیر مى اندازدبرخى را بھ تا
از این علم خداى تعالى ھیچ فـردى نمـى 
تواند آگاھى داشتھ باشد؛ زیرا جـز خـداى 

ایـن علـم . تعالى كسى از آن آگاھى ندارد
 .در زمانھاى معین بھ اجرا در مى آید

در قرآن كریم ایـن قـانون بطـور شـفاف 
سـوره (خداى تعالى در . بیان گردیده است 

 :مى فرماید) ٣٩رعد، آیھ 
هُ مَا �شََاءُ وَُ��بِْتُ ( م� الْ  َ�مْحُو ا�ل�ـ

ُ
 )كِتَابِ وعَِندَهُ أ

خداوند آنچھ را خواھد محو مـى كنـد و «
 ».ثبت مى كند، و ام الكتاب نزد اوست 

در تفسـیر  مولاى بزرگوار، امام صـادق 
 :این آیھ كریمھ مى فرمایند
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مگر نھ این است كھ محو مى شـود چیـزى «
كـھ كھ ثابت بوده و ثبـت مـى شـود چیـزى 

 »)٨١(. نبوده است 
با توجھ بھ مطالبى كھ در زمینـھ بـداء 
مورد بررسى قرار گرفت ، متوجھ شـدیم كـھ 
این قانون مى تواند قضایى را كھ خداونـد 
متعال قبلا مقدر فرموده بود، دگرگون سازد 

 .و قضاى دیگرى را جایگزین آن بنماید
مطالعھ بداء ثابت مى كند كھ اراده خود 

گشـتن قضـا دخالـت دارد و  انسان در مقدر
فرد براساس اعمـالى كـھ بـا اراده خـویش 
انجام مى دھد، مى توانـد بـھ امـر خـداى 

 .تعالى قضاى حتمى را دگرگون سازد
وقوع چنین پدیـده اى در تـاریخ زنـدگى 
. انسانھا بھ وفـور اتفـاق افتـاده اسـت 

اتفـاق  ماجرایى كھ در زمان حضرت یونس 
مونھ آشكار این قانون مى افتاد، یكى از ن

 .باشد
یكـى از پیـامبران خـدا بـود و  یونس 

كـھ جمعیتـى   خداوند او را بھ سوى قـومش 
بیش از صدھزار نفر بودنـد، فرسـتاد و او 
آنان را دعوت بھ حق كرد؛ تنھا جوابى كـھ 
. بھ وى دادند، تكذیب و ردّ دعـوت او بـود

ــونس  ــھ ی ــذابى ك ــھ ع ــا آنك ــھ آن  ت ب
از  تھدیدشان مى كرد، فرارسید و یـونس 

 .میان آنان بیرون رفت 
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 تاءثیر دعا در دگرگونى قضا
ھنگامى كھ آن قوم در آستانھ عذاب قرار 
گرفتند و بطور آشكار آثار آن را مشـاھده 
كردند، ھمگى ایمان آوردنـد و بـھ درگـاه 
خداى سـبحان توبـھ نمودنـد و خداونـد آن 

كھ در دنیا خوار و خفیفشـان مـى  عذاب را
 .كرد، برطرف ساخت 

مطالعھ این ماجراى واقعـى كـھ قـرآن و 
تاریخ گواه بر آن است ، قـانون بـداء را 
بطور شفاف مورد تاءیید قـرار مـى دھـد و 
ثابت مـى كنـد كـھ انسـانھا بـا اراده و 
تصمیم خویش مى تواننـد سرنوشـت خـویش را 

اس تغییر دھنـد؛ خـداى متعـال نیـز براسـ
اراده آنان قضـاى حتمـى خـود را دربـاره 

این موضوع ، آزادى . آنھا دگرگون مى سازد
كامــل انســان را از جبــر بــھ اثبــات مــى 

 .رساند
بطور یقین عواملى وجود دارند كھ قضـاى 
. حتمى خداى متعال را دگرگـون مـى سـازند

 اینك ببینیم آنھا چھ عواملى ھستند؟
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 تاءثیر دعا در دگرگونى قضا
تردید خود انسان در ایجـاد قضـاى بدون 

مطلوب و نامطلوب نقش بسـزایى دارد، ایـن 
موضوع در مباحث گذشتھ مورد بررسـى قـرار 

بر ھمین اساس خود انسان مى تواند . گرفت 
در دگرگــونى قضــاى نــامطلوب نقــش اساســى 
داشــتھ باشــد؛ زیــرا خداونــد متعــال كــھ 
ھمواره نسبت بـھ بنـدگانش لطـف و عنایـت 

بھ ھیچیك از آنان ستم روانمى خاصى دارد، 
ــر و صــلاح آنــان را  ــواره خی دارد و ھم

بنـابراین ، خـود انسـان . خواستار اسـت 
باید تلاش نماید تا سرنوشت نامطلوب را بھ 
حالت مطلوب دربیاورد و از خداونـد منـان 
درخواست نماید كھ قضاھاى نـامطلوب را از 

 .او بگرداند
ھـم بر ھمین اساس یكى از عوامل بسیار م

كھ در تغییر قضا نقش بسـزایى مـى توانـد 
مى باشد؛ زیرا كھ دعـا » دعا«داشتھ باشد 

موجب مى شود خداوند منان نسبت بھ بندگان 
خود بھ دیده رحمت بنگرد و در سایھ لطف و 
عنایت خویش خواستھ ھـاى مشـروع آنـان را 

 .عملى سازد
عبد� بن سنان گویـد؛ شـنیدم كـھ مـولاى 

 :مى فرمود ق بزرگوار، امام صاد
ــى « ــى را برم ــرم و حتم ــاى مب ــا قض دع

گرداند، پس بسیار دعا كن كھ آن كلید ھـر 
رحمت و پیروزى در ھر حاجـت اسـت ؛ و بـھ 
آنچھ نزد خداى عزوجل است ، جز بھ وسـیلھ 
دعا نتوان رسید؛ و ھیچ درى بسیار كوبیده 
نشود، جز اینكـھ امیـد بـھ بـاز شـدن آن 

 »)٨٢(. نزدیك شود
مبـین آن اسـت كـھ  كلام مولاى بزرگوار 

قضاى نامطلوب بھ وسیلھ دعـا دگرگـون مـى 
گــردد و انســان نبایــد از رحمــت خداونــد 
متعــال ناامیــد باشــد و ھمــواره روى بــھ 
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درگاه او داشتھ باشد كھ قضاھاى نـامطلوب 
 .را از او بگرداند

نباید از نظر دور داشت كھ بنـده مـؤمن 
قـب اعمـال خـود باشـد و باید ھمواره مرا

عملى را انجام نمى دھد كھ مسـتوجب عـذاب 
خداى تعالى باشد و اگر بر اثـر ناآگـاھى 

 .مرتكب خلافى شد، از دعا غفلت نورزد
بطور یقین سرنوشت تمام انسانھا براساس 
اعمالشان ، طى قوانین حاكم بر خلقت پایھ 
گذارى مى شود و این خداوند متعال است كھ 

را براساس اعمال آنھا رقـم  قضاى بندگانش
 .مى زند و مقدر مى سازد

انسانھا براساس ناآگاھى ھایى كھ دارند 
گاھى مرتكب اعمالى مى شوند كھ از عواقـب 

بھ ھمـین جھـت . نامطلوب آن آگاھى ندارند
دعاھاى متعددى براى دگرگون شـدن قضـاھاى 
نامطلوب بیان گردیده است كھ انسانھا بـا 

ند از خداوند منـان تمسك بھ آنھا مى توان
 .درخواست تغییر آنھا را داشتھ باشند

دعاى عرفانى كمیل كـھ یكـى از برجسـتھ 
ترین این دعاھـا مـى باشـد، توسـط مـولاى 

بیـان گردیـده  بزرگوار، امیرالمؤمنین 
 .است 

در این دعاى عرفانى نكات برجستھ بسیار 
جالبى نھفتھ است ؛ زیرا در این دعـا بـھ 

اشاره شده است كھ سرنوشت و قضـاى بلاھایى 
 .نامطلوبى براى انسان بھ بار مى آورند

ــى  ــانى م ــاى عرف ــن دع ــرازى از ای در ف
 :خوانیم 

 اللّھمّ اغفرلى الذّنوب الّتى تھتك العصم
خدایا، گناھانى را كھ موجب مـى شـوند «

 ».پرده عصمت را بدرد، بر من ببخش 
تبیـین در  مولاى بزرگوار، امام سـجاد 

 :این دعا مى فرمایند
و گناھانى كھ پرده عصمت را پـاره مـى «

نوشـیدن ھـر نـوع از : كنند، عبارتنـد از
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مشروبات مست كننده ، قُماربازى ، و انجام 
ــاى  ــوخى ھ ــخنان و ش ــاى مُضــحكِ ، و س كارھ
بیھوده كھ موجب خنده بى مورد مـى شـوند، 
عیــب جــویى مــردم و بــازگو كــردن آن ، و 

انھاى بى بندوبار و شـكاك ھمنشینى با انس
خداوند متعال انسانھا را با فطـرت  »)٨٣(. 

پاك توحیدى آفریده است ؛ امـا ایـن خـود 
انسانھا ھستند اعمالى انجام مى دھند كـھ 
موجب مى شود پرده عصمت آنھا از ھم دریده 

گناھانى كھ چنین قضایى را بر سرنوشت .شود
انسان حاكم مـى گرداننـد از زبـان مـولاى 

مورد بررسى قـرار  وار، امام سجاد بزرگ
این دعا و تفسیر آن بیـانگر ایـن . گرفت 

حقیقت است كھ اگر انسانھا بخواھند پاك و 
عفیف بھ زندگى خـود ادامـھ دھنـد، بایـد 
مرتكب شدن بھ گناھانى نظیـر میخـوارگى ، 
قماربازى و تعریف نمودن لطیفھ ھاى ركیـك 

زیـرا چنـین و غیرانسانى ، خوددارى كنند 
گناھانى ھستند كھ پـرده عصـمت انسـان را 
پاره مى كننـد و انسـانھایى بذلـھ گـو و 

 .مخالف مبادى آداب تربیت مى كنند
در فراز دیگرى از دعاى كمیل مى خوانیم 

: 
 اللّھمّ اغفرلى الذّنوب الّتى تنزل النّقم

خدایا آن گناھانى را كھ موجب مى شوند «
فـو قـرار ده كیفر عذاب نازل كند، مورد ع

.« 
در تبیـین  مولاى بزرگوار، امام سـجاد 

 :این دعا مى فرمایند
و گناھانى كھ موجب نزول انتقام و خشم «

الھى مى باشد؛ نافرمانى كردن شـخص عـارف 
است ، یعنى ، با آنكھ شناخت دارد، سر بھ 
طغیان برداشتھ و بر مردم گردن فرازى كند 

ــورد ا ــان را م ــى از آن ــتھزاء و و بعض س
 »)٨٤(. نیشخند قرار دھد
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اشاره  فراز دیگرى دعاى امام بزرگوار 
بھ قانون قضاى نزول انتقام و خشـم الھـى 

علت اینكھ خداى تعالى چنین قضـایى . است 
را بر انسـان مقـدر مـى سـازد، سركشـى و 
طغیانگرى شخصى است كھ با آگاھى تمام بـھ 

مردم را  این عمل نامطلوب اقدام مى كند و
 .مورد استھزاء قرار مى دھد

بررسى این قضاى خداى تعـالى ثابـت مـى 
كند كھ انسانھا باید رفتار خود را نسـبت 
بھ یكدیگر تغییر دھنـد تـا خـداى تعـالى 

 .قضاى نامطلوب را بر آنان مقدر نفرماید
ــؤمنین  ــوار، امیرالم ــولاى بزرگ در  م

 :ادامھ این دعا مى فرمایند
 اغفرلى الذّنوب الّتى تغیّر النّعم اللّھمّ 

ــت را « ــھ نعم ــانى را ك ــدایا آن گناھ خ
تغییر مى دھند و درِ نعمت را بـر روى مـن 

 ».مى بندند، مورد عفو قرار بده 
بھ گناھانى  در این دعا مولاى بزرگوار 

اشاره مى كنند كھ موجـب مـى شـوند نعمـت 
 .خداى تعالى نسبت بھ بندگان تغییر یابد

براى آگاھى از گناھانى كھ موجب تغییـر 
نعمت مى شوند، مولاى بزرگوار، امام سـجاد 

بــھ تشــریح آنھــا پرداختــھ ، كــھ بــا  
مطالعھ آن مى توان بھ چگونگى تغییر آنھا 

 .پى برد
در تبیـین  مولاى بزرگوار، امام سـجاد 

 :این دعا مى فرمایند
مـى دھنـد،  گناھانى كھ نعمت را تغییر«

ظلم و تعدى بر مردم ، و ترك : عبارتند از
عمل خیرى كھ بھ آنھا عادت شـده ، و تـرك 
امر بھ نیكى ھا، و كفران نعمـت ، و تـرك 
شكُر، این ھا ھمان است كھ خداوند دربـاره 

 :اش فرموده 
نفُسِهِمْ (

َ
ُوا مَا بأِ ٰ ُ�غَِ�ّ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� هَ لاَ ُ�غَِ�ّ  )١١رعد، ( )◌ۗ  إِن� ا�ل�ـ
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ى را دگرگـون نمـى خداوند وضع ھیچ قوم«
سازد، جز آن كھ آنھا خودشان حـالات روحـى 

 »)٨٥(. خود را تغییر دھند
ملاحظھ مى شود كـھ كـلام مـولاى بزرگـوار 

تفسیركننده این فراز از دعاى كمیل مى  
باشد و با آگاھى از این دو چشـمھ جوشـان 
حقیقت ، مى توان بھ حقایق بسـیار جـالبى 

بـر خلقـت دسترسـى  در زمینھ قانون حـاكم
 .پیدا كرد

در فراز دیگرى از دعاى عرفانى كمیل مى 
 :خوانیم 

 اللّھمّ اغفرلى الذّنوب الّتى تحبس الدّعاء
خدایا گناھانى را كھ مانع قبولى دعـا «

 ».مى شوند، مورد مغفرت قرار بده 
در تبیـین  مولاى بزرگوار، امام سـجاد 

 :این دعا مى فرمایند
نى كھ دعا را بازمى گرداننـد؛ و گناھا«

نیت بد داشتن ، و پلیدى باطن ، و دورویى 
با برادران دینى ، و ترك تصدیق بھ اجابت 
دعا، و تاءخیر نمازھاى واجب تـا وقـت آن 
بگذرد، و ترك تقرب جستن بھ خدا بھ وسیلھ 
نیكى و خیرات ، و بددھنى و گفـتن سـخنان 

 »)٨٦(. زشت مى باشند
ى شوند دعـاى انسـان گناھانى كھ موجب م

مورد قبول درگاه الھى قـرار نگیـرد، بـھ 
 .اعمال خود او بستگى دارد

بدین ترتیب مى توان دریافت كھ خوانـدن 
یكى از آنھـا ایـن . دعا شرایطى لازم دارد

است كھ ابتدا انسان رفتارھاى نـامطلوب و 
ناشایستى كھ مرتكب مى شد، ترك كنـد و از 

قضاھایى مى  گناھانى مستوجب مقدرشدن چنان
باشند، دورى گزیند و سپس با خواندن دعـا 
ــھ آثــار آن  ــد ك ــئلت نمای ــد مس از خداون
گناھانى كھ انجام مى داده و اكنون آنھـا 

قـرار   را ترك نموده ، مورد عفو و بخشـش 
 .دھد
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ــؤمنین  ــوار، امیرالم ــولاى بزرگ ــى  م م
 :فرمایند

دعاى تو راه قبول شدن نمى یابد زیـرا «
. جابت آنھا را با گناھان گرفتـھ اى كھ ا

)٨٧(« 
بنابراین یكى از عوامل عدم قبولى دعا، 
وجود گناھانى است كھ فـرد مرتكـب شـده و 
مورد بخشش واقع نشده است و ھمـواره سـدّى 

 .در مقابل دعا مى باشد
دعا زمانى مؤ ثـر مـى شـود كـھ انسـان 
زمینھ استجابت آن را در رفتار خود فراھم 

یرا كھ عـدم قبـولى دعـا در ساختھ باشد ز
رفتار خود انسان نھفتھ است و خداوند بـر 
بنــدگان خــود ھرگــز ســتم روانمــى دارد و 
دعاھاى آنان را ھمواره مورد پذیرش قـرار 

 .مى دھد
در فرازى دیگر از دعاى عرفانى كمیل مى 

 :خوانیم 
 اللّھمّ اغفرلى الذّنوب الّتى تنزل البلاء

مـى شـوند خدایا، گناھانى را كھ موجب «
 ».بلا نازل شود، بر من ببخش 

در تبیـین  مولاى بزرگوار، امام سـجاد 
 :این دعا مى فرمایند

و گناھانى كھ موجب مى شوند بـلا نـازل «
شود؛ ترك فریادرسى مظلوم و یـارى نـدادن 
او، و رھا ساختن امر بھ معروف و نھـى از 

 »)٨٨(. منكر است 
انى كمیل ، بررسى این فراز از دعاى عرف

خطاھا و لغزش ھایى را مورد بررسـى قـرار 
 .مى دھد كھ مستوجب چنین قضایى مى گردد

قانونمنـد بـودن  كلام مـولاى بزرگـوار 
جھان خلقت را مورد تاءیید قرار مى دھد و 
ثابت مى كند كھ اگر انسانھا گناھى مرتكب 
مى شوند، بدون تردید، براساس آن گناھـان 

بر آنان نازل مى گردد، ھمچنـان ، بلاھایى 
كھ در این دعا، عامل تغییر نعمـت ، عـدم 
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فریادرسى بھ مظلومان و كسانى كـھ از مـا 
یارى مى خواھند و ترك امـر بـھ معـروف و 
نھى از منكر، موجب ایجاد چنین قضایى است 
كھ خداوند متعال براسـاس آن بـر بنـدگان 

 .مقدر مى فرماید
 :ى خوانیم در فرازى دیگر از این دعا م

 اللّھمّ اغفرلى الذّنوب الّتى تقطع الرّجاء
خدایا آن گناھانى كھ موجـب مـى شـوند «

 ».امید انسان قطع گردد، بر من بیامرز
در تفسـیر  مولاى بزرگوار، امام سـجاد 

 :این فراز از دعاى عرفانى مى فرمایند
و گناھانى كھ امید را در دل انسان بھ «

مى كنند؛ مـاءیوس شـدن از ناامیدى تبدیل 
رحمت خدا و ناامیدى از محبت پروردگـار و 
اعتماد كردن بھ غیر او، و دروغ پنداشـتن 

 »)٨٩(. نوید خداى عزوجل مى باشد
بطور مسلم ھر قضـایى بازتـاب خاصـى در 

ماءیوس شدن از رحمـت . جامعھ ظاھر مى كند
خداى تعالى و باورنكردن حقایقى كھ او بھ 

و اوصیاى آنان بـھ مـردم وسیلھ پیامبران 
ابلاغ فرمـوده اسـت ، موجـب مـى شـود كـھ 
بیمارى روانى ناامیـدى در قلـب انسـانھا 

 .ایجاد گردد
مطالعھ این دعا روح افزا و آگاھى بخـش 
، علت وقوع قضاھاى نامطلوب را خود انسان 
بیان مى دارد؛ زیرا ھیچ عمـل او براسـاس 
قانون خداى تعالى در جھان بـى اثـر نمـى 

و آثارش بھ گونھ اى كھ در این دعـا  ماند
و تفســیر آن مــورد بررســى قــرار گرفــت ، 

 .آشكار مى گردد
براى رھایى از عقوبت قانون خداى متعال 
، تنھا طریق ، آن است كـھ انسـان آگـاھى 
ــد و  ــزایش دھ ــھ اف ــن زمین ــود را در ای خ
براساس آن عملى مرتكب نشود كھ مستوجب آن 

اثر ناآگاھى ، عملى  عقوبت گردد و اگر بر
مرتكب گردید كھ مستوجب عقوبت شـد، بایـد 
بداند كھ خداى تعالى نسبت بھ بندگان خود 
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بسیار مھربان است و بھ بنـدگان خـود بـھ 
 .دیده رحمت مى نگرد

در چنین موقعیتى انسان نبایـد دعـا را 
فراموش كند و ضمن اینكھ بھ درگـاه حضـرت 

نموده بارى تعالى از اعمال زشت خود توبھ 
، از او بخواھد كھ خطاھاى ناآگاھانـھ وى 

 .را مورد عفو و بخشش قرار دھد
عـرض  ما نیز ھمگام با مولاى بزرگـوار 

 :مى كنیم 
اللّھمّ اغفر كلّ ذنب اءذنبتھ و كلّ خطیئة 

 اءخطاتھا
خدایا ھر گناھى كھ مرتكب شده ام و ھر «

 ».خطاى كھ از من سر زده ، ھمھ را ببخش 
 
 ضا بھ قضار

یكى از فواید ارزنده علـم آن اسـت كـھ 
مـى   توانایى پیش بینى انسان را افـزایش 

دھد و دیدگاه او را نسبت بھ جھـان ھسـتى 
 .دگرگون مى سازد

دانشمندان زمان ما بر اساس تحقیقـات و 
تجربیات علمـى ، توانسـتھ انـد بعضـى از 
پدیده ھاى طبیعى را كھ در زمانھاى گذشتھ 

ن آگاھى نداشتند، پـیش بینـى انسانھا بدا
 .كنند

بطور مثال ، پیش بینى وضع ھوا و زمـان 
بارندگى و طوفانھا، براسـاس عـدم آگـاھى 
دانشــمندان آن زمــان و فقــدان تكنولــوژى 

امــا . پیشــرفتھ ، برایشــان مقــدور نبــود
دانشمندان زمان ما بـا تاءكیـد بـر علـم 
گسترده اى كھ در این زمینھ دارند، و بـا 

تكنولوژى پیشرفتھ ، توانسـتھ  استفاده از
اند بعضى از تغییرات جـوى را پـیش بینـى 
كنند و انسانھا را از وقـوع ایـن پدیـده 

 .ھاى طبیعى آگاه سازند
عامل پیش بینى پدیده ھاى طبیعى ، خـود 
دلیل محكمى است كـھ جھـان خلقـت براسـاس 
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نظمى استوار اداره مـى شـود؛ زیـرا اگـر 
ــود، ھ ــابتى نب ــم ث ــان داراى نظ ــز جھ رگ

دانشمندان قادر نمى شدند كھ پدیـده ھـاى 
 .آن را پیش بینى نمایند

اما باید دانست ، قـانونى كـھ براسـاس 
علم خداى تعـالى بـر جھـان حـاكم اسـت ، 
منحصر بھ آن علمى نیست كھ انسانھا داراى 
آن مى باشند؛ زیرا كھ علـم خـداى تعـالى 
نھایتى ندارد و انسانھا از ھمـھ آن علـم 

بر ھمین اساس ، انسان ھـر . آگاھى ندارند
اندازه داراى علـم و تكنولـوژى پیشـرفتھ 
باشد، باز در مقابل قضاى خداونـد متعـال 
ناتوان است و لذا نخواھد توانست بسـیارى 
از قضاھاى موجود در خلقـت را پـیش بینـى 

 .نماید
یكى از سؤ الات مھمى كھ در ذھـن انسـان 
مى تواند وجود داشتھ باشـد، آن اسـت كـھ 

ن چرا زمان وقوع قضاھاى بسیار سـاده انسا
 را نیز نمى تواند پیش بینى كند؟

این موضوع یكى از اسرار موجود در قضـا 
یكى از دلایل این امر آن است كھ . مى باشد

اگر انسان بھ زمان وقوع قضا آگاھى داشتھ 
باشد، براساس قانون حفظ صیانت جـان ، از 
وقوع آن خوددارى مى كند و راضى نمى شـود 
كھ قضاى نـامطلوب در مـورد وى بـھ اجـرا 
درآید؛ زیرا انسان بیش از ھر چیـز، خـود 
را دوست دارد و راضى نیست كـھ كـوچكترین 

 .آسیبى بھ خود برسد
بر ھمین اسـاس ، خداونـد متعـال زمـان 
وقوع قضا را بـراى انسـانھا مخفـى نگـاه 
داشتھ اسـت تـا آنـان نتواننـد از وقـوع 

 .قضاھا جلوگیرى نمایند
خود این عامل براسـاس قـانونى بـر اما 

زمانى كـھ قـرار . رفتار انسان حاكم است 
است قضایى اتفاق بیفتد، از انسان آگـاھى 
وقوع آن قضا را سلب مى كنند تا انسان از 

بطـور . زمان وقوع قضا اطلاع نداشتھ باشـد
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معمول انسانھا بعد از وقوع قضـا، متوجـھ 
م مى شوند آن عاملى كھ در مورد آنان انجا

گرفت ، قضاى خداى تعالى بوده و در لحظـھ 
وقوع قضا، انسان بھ آن آگاھى نداشتھ است 

مثال بسیار واضح و روشنى كھ مـى تـوان  .
در این زمینھ ارائھ داد، عـدم آگـاھى او 
از قضاى زمان بھ خـواب رفـتن انسـان مـى 
باشد؛ زیرا كھ وقوع خواب یك قضـا محسـوب 

غ داشـت مى شود و ھیچ كس را نمى توان سرا
كھ زمان بھ خواب رفـتن خـود را بـھ یـاد 
داشتھ باشد و اگر پس از بیدار شدن از او 
سؤ ال شود، در چھ زمانى بھ خواب رفتـى ؛ 
او نخواھد توانست بـھ ایـن سـؤ ال پاسـخ 

این مثال ثابت مى كند كھ زمان وقوع .گوید
قضا بر ھمھ انسانھا پوشیده اسـت و آنھـا 

د را براسـاس در زمان وقوع قضا، آگاھى خو
 .قانونى از دست مى دھند

 :مى فرمایند پیامبر بزرگوار 
خداوند وقتى بخواھد كارى انجام دھـد، «

 »)٩٠(. مى گیرد) از آنان(عقل خردمندان را 
مـؤ یـد  كلام ارزنده پیامبر بزرگوار 

عدم تعقل و آگاھى انسـان در زمـان وقـوع 
 .قضا خداى تعالى مى باشد

اما نكتھ بسیار اساسى آن است كـھ ایـن 
قانون در مورد افرادى صـادق اسـت كـھ از 
قضاى خداى تعـالى آگـاھى ندارنـد و نمـى 
دانند كھ چھ قضایى بر آنان مقدر گردیـده 

بزرگوارانى چـون پیـامبران الھـى و .است 
از این قاعده مستثنى مى  ائمھ معصومین 

شند؛ زیرا آنان بـر وقـوع قضـاى الھـى با
آگاھى كامل دارند ولى چون از نظر ایمـان 
در والاترین مرحلھ آن یعنى ، رضا بھ قضـا 
قرار دارند، بر ھمین اسـاس ، بـا آگـاھى 
تمــام از وقــوع قضــاى مطلــوب و نــامطلوب 
ناخرسند نمى شوند و حتى بـھ اسـتقبال آن 

 .مى شتابند
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ان بـا باید توجھ داشت كـھ آن بزرگـوار
داشتن آگاھى ، نمى توانند از قضاى الھـى 
سرپیچى كنند و اگر چنین رفتارى از آنـان 
مشاھده گردد، بھ سختى مورد عقوبـت خـداى 

 .تعالى قرار مى گیرند
مثال بسیار ارزنده و جالب براى اثبـات 

مـى    این موضوع ، ماجراى حضـرت یـونس 
 .باشد

رد كـھ زمانى كھ آن بزرگوار مشـاھده كـ
قومش از گرایش بھ ابلاغ توحید و نبـوت او 
سرپیچى مى كنند و یقین پیدا كرد كـھ بـر 
این اساس عذاب خداى تعالى بر آنان نـازل 

 .خواھد گردید، آنھا را ترك كرد
اما آنان كھ علائم عذاب خداى تعـالى را 
مشاھده كردند، از اعمال خود توبھ نمـوده 

 .و بھ سوى خدا برگشتند
از حـال قـوم خـود جویـا شـد و  یونس 

دریافت ، كھ عذاب آنان برطرف شده است با 
این حال بھ سوى قـوم خـود بازنگشـت و در 
حال خشم و عصبانیت از دست آنان ، بھ راه 

ظاھر حالش ، حال كسى بود . خود ادامھ داد
كھ از خواجھ خـویش خشـمگین شـده و از او 

اھـد بگریزد و خیال كند كھ بر او سخت نخو
او سوار بر یك كشتى پـر از بـار و .گرفت 

در بین راه نھنگ بزرگى بـر سـر .جمعیت شد
راه كشتى ظاھر شد و چاره اى ندیدنـد كـھ 
یكى از سرنشینان را بھ دریا افكننـد تـا 
نھنگ او را بخـورد و بـدین ترتیـب كشـتى 

 .نجات یابد
. براى این منظور بین خـود قرعـھ زدنـد

درآمـد و او را بـھ  قرعھ بھ نام یونس 
دریــا انداختنــد و نھنــگ او را بلعیــد و 

 .كشتى نجات یافت 
را  خداى سبحان چند شـبانھ روز یـونس 

. زنده و سالم در شـكم نھنـگ نگـھ داشـت 
كھ مى دانست این بلایـى اسـت كـھ  یونس 
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خداوند او را بھ سزاى كـارى كـھ كـرده ، 
ت ، در شـكم مـاھى بدان گرفتار نموده اسـ

 :ندا سر داد
ا�مِِ�َ ( نتَ سُبحَْانَكَ إِِ�ّ كُنتُ مِنَ الظ�

َ
هَ إلاِ� أ ٰـ  )٨٧انبیاء، ( )لا� إلَِ

معبودى جز تو نیست ، منزھـى تـو، بـى «
 ».گمان من از ستمكاران بودم 

را اجابـت  خداوند دعـاى حضـرت یـونس 
فرمود و بھ نھنگ دستور داد او را بیـرون 

 .افكند
بـھ خـوبى  ت یـونس مطالعھ ماجراى حضر

ثابت مى كند كھ پیامبران و ائمھ معصومین 
براساس اینكھ در مرحلھ والاى متقـین ،  

یعنى رضا بھ قضا ھستند؛ ھمواره از قضـاى 
مطلوب و نامطلوب خداى متعال استقبال مـى 

 .نمایند
كـھ  مطالعھ شرح حال ائمـھ معصـومین 

خـداى تعـالى ، مصـیبت ھـاى  براساس قضاى
بسیار توانفرسایى را متحمل شده اند، مـؤ 

 .ید این موضوع مى باشد
ھمھ آن بزرگواران ، براسـاس اینكـھ در 
والاترین مرحلھ یقین مى باشند، ھمواره با 
داشتن آگـاھى ، از قضـاھایى كـھ خداونـد 
متعــال بــر آنــان مقــدر فرمــوده اســت ، 

 .استقبال نموده اند
دى در ذھن افراد وجـود دارد سؤ الات زیا

با آنكـھ  كھ مولاى بزرگوار، امام حسین 
آگاھى داشت كھ در سفرى بھ سوى كربلا داشت 
، شھید خواھد شد؛ اما چرا با اراده خود، 

 !خویشتن را بھ ھلاكت مى افكند؟
پاسخ این سـؤ ال ، در تحلیـل رضـا بـھ 

 .قضابودن آن بزرگوار است 
نكھ مى دانست سـفرى را آن بزرگوار با آ

كھ آغاز كرده است ، بھ شھادت منجر خواھد 
شد و خـانواده اش در اسـارت دشـمن قـرار 
خواھد گرفـت ؛ امـام بـھ دلیـل آنكـھ آن 
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بزرگوار در مرحلھ رضا بـھ قضـا بـود، از 
 .این قضاى الھى استقبال نمود

كلام آن بزرگوار، در نھایى ترین لحظـات 
 . شھادت ، مؤ ید این مطلب است

ــان  ــھ در می ــالى ك ــوار، در ح آن بزرگ
شمشیرھا و نیزه ھا غوطھ ور شده بود، بـا 

 .خداى متعال در راز و نیاز بود
روایت شده ، آن بزرگوار لحظـاتى چنـد، 
خون آلود بر روى زمین بـود، چھـره اش را 

 :بھ سوى آسمان نموده و مى فرمود
یا الھى ، صبرا على قضائك ، و لامعبـود 

 لمستغیثینسواك یا غیاث ا
خداوندا، بـھ قضـایت صـبر مـى كـنم ، «

فریـاد   معبودى جز تو نیست ، اى فریادرس 
 ».خواھان 

در  رضا بھ قضا بـودن مـولاى بزرگـوار 
بـر . كلام ایشان بھ خوبى جلـوه گـر اسـت 

كـھ در  ھمین اساس ھمھ ائمـھ معصـومین 
مرحلھ رضا بھ قضا ھسـتند، شـھادت را كـھ 

ضاى الھى بر آنان است ، استقبال نمـوده ق
مطالعھ شرح حال یكایك آنـان ، ایـن . اند

 .موضوع را مورد تاءیید قرار مى دھد
مطالعھ قضا و قدر براساس آیات نـورانى 
قرآن كریم و روایات اسـلامى ، حقیقتـى را 
ثابت مى كند كھ جھان براساس قانون مـدون 
خداى تعـالى اداره مـى شـود و كـوچكترین 

ملى كھ از انسان سر مى زند، براساس امر ع
و قضاى خداى تعالى است ؛ اما چون خداوند 
بھ انسان اراده اى عنایت فرموده است كـھ 
براساس آن مى تواند مناسب ترین قدرھا را 
در زندگى انتخاب كند و انتخاب قدر، خـود 
مقدمھ قضاى دیگـرى اسـت ؛ زیـرا خداونـد 

انسـانھا، انتخاب قـدرھاى   متعال براساس 
بر آنان قضـا مقـدر مـى دارد و بـر ھـیچ 
انسانى ستم نمى كند، بلكھ انسانھا، خـود 
با انتخـاب قـدرھاى مناسـب و نامناسـب ، 
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سرنوشت خود را رقم مى زنند و ایـن آزادى 
تمام از ھرگونھ جبرى در نظـام خلقـت مـى 

زندگى و مرگ انسـان براسـاس قضـا و .باشد
ز لحظـھ قدر الھى مى باشد؛ زیرا انسـان ا

اى كھ چشم بھ این جھان مى گشاید، براساس 
قضاى خداى تعالى است و نیـز روزى كـھ از 
این جھان رخت برمـى بنـدد، نیـز براسـاس 

 .قضاى خداى تعالى مى باشد
انسان از لحظھ اى كھ بھ ھویـت انسـانى 
خود آگاھى پیدا مى كند و خود را موجـودى 
فھیم و آگـاه و ھوشـمند مـى پنـدارد، در 

خطور مى كند كھ ؛ ھـدف او از خلقـت ذھنش 
 ...چیست 

قبل از اینكھ قدم بھ این جھان بگذارد، 
 ...در كجا بود

بعد از اینكھ مرگ او فرامـى رسـد، بـھ 
 ...كجا مى رود

ــر آن ،  ــى نظی ــؤ الات ــؤ الات و س ــن س ای
ھمواره در ذھن جستجوگر ھر انسانى موج مى 
زند و او را وادار مى نمایـد كـھ پاسـخى 

 .ل و عقلانى بھ سؤ الات خود بیابدقابل قبو
واقعیت آن است كھ براى پاسـخ دادن بـھ 
چنین سؤ الاتى ، مطالعھ عمیق و گسـترده و 
ــرا  ــت ؛ زی ــد اس ــادى نیازمن ــل اعتم قاب
دانشمندان علوم انسانى و اجتمـاعى زمـان 
ما، ھر كدام بھ نوعى خواستھ انـد پاسـخى 
قانع كننده بھ این سؤ الات پیـدا كننـد و 

تیار پژوھندگان قرار دھند؛ اما ھـر در اخ
كدام از آنھا، از دیدگاه علمى خـود، بـھ 
ــر را  ــدگاھھاى دیگ ــتھ و دی ــوع نگریس موض
نادیده گرفتھ اند؛ بھ عبارتى ، ھر كـدام 
از آنھا، از یك بعد بھ موضوع نگریسـتھ و 

 .از ابعاد دیگر غافل مانده اند
در میان تمام اطلاعاتى كھ در این زمینھ 

تیار انسان قـرار گرفتـھ اسـت ، ھا در اخ
تنھا منبعى كھ مـى تـوان بـھ آن اعتمـاد 
نمود و درستى آن را قبول كـرد، اطلاعـاتى 
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است كھ خداونـد متعـال از طریـق وحـى در 
اختیار پیـامبران و اوصـیاى آنـان قـرار 
داده است ؛ زیرا تنھا خداوند متعال اسـت 
كھ از آغاز و نھایت جھـان آگـاھى دارد و 

ونـھ جھـان را آغـاز كـرده و مى دانـد چگ
انسان را چگونھ بر روى زمین مستقر نموده 

 .و از خلقت او چھ ھدفى دارد
باید دانست علمى كھ خداوند متعـال بـھ 
ــار  ــان دارد، در اختی ــرار انس ــام اس تم
پیامبران و اوصیاى آنان نیـز قـرار داده 
شده است و آن بزرگواران براساس علم وحـى 

مام سؤ الات ذھنى ، بطور یقین مى توانند ت
 .انسان ھا را پاسخ دھند

یكى از سـؤ الات مھمـى كـھ در ذھـن ھـر 
انسان متفكر مـوج مـى زنـد، آن اسـت كـھ 
بداند؛ آیا پـس از مـرگ ، زنـدگى چگونـھ 
ــین  ــھ چن ــا و چگون ــھ دارد و در كج ادام

 زندگانى امكان پذیر است ؟
براى پاسخ دادن بھ این سؤ ال ، سعى ما 

وضوع بسـیار مھـم را بر این است كھ این م
براساس آیات نورانى قرآن كـریم و سـخنان 

ــوار  ــامبر بزرگ ــمند پی ــھ  ارزش و ائم
مورد بررسـى قـرار دھـیم تـا  معصومین 

بتوانیم بھ برخى از سؤ الاتى كـھ در ایـن 
 .زمینھ وجود دارد، پاسخ داده باشیم 
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 فلسفھ مرگ
مت رسید مرگ چھ خوابى چشم گشودیم و قیا

 !سبكى بوده است 
انسان از لحظھ اى كـھ بصـورت نطفـھ در 
رحم مادر قرار مى گیرد، سیر تكاملى خـود 
را در این جھان آغاز مى كنـد؛ امـا خـود 
كودك در داخل رحم ، كھ جھان زیست اوست ، 
. بسر مى برد، از تكامل خود آگاھى نـدارد

ى در حتى او نمى داند كھ پس از مدتى زندگ
درون رحم ، بھ عالم بسـیار وسـیع تـر از 
عالمى كـھ در آن زیسـت مـى كنـد، منتقـل 
خواھد گردید؛ اما این آگاھى براى كسـانى 
كھ در این عالم بسیار وسیع تـر از عـالم 
رحم زندگى مى كنند، بسیار واضح و آشـكار 

لحظھ تولد كودك و آغاز ورود بھ این .است 
حم اسـت ؛ منزلھ مرگ در عالم رھ جھان ، ب

زیرا كودك عالمى را كھ مدتى در آن زندگى 
مى كرد، رھا مى كند و وارد عـالمى دیگـر 

 .مى شود
از لحظھ ورود كودك بھ این جھان ، سـیر 
تكاملى او در ابعاد مختلف جسمى ، روانـى 

ھـر . ، عقلى و شخصیتى ادامھ پیدا مى كند
روزى كھ بھ عمر كـودك افـزوده مـى شـود، 

در زندگى او مشاھده مى  تغییرات چشم گیرى
مطالعھ رفتار كودك در ابعاد مختلف . گردد

 .، این تغییرات را بھ اثبات مى رساند
سیر تكاملى كـودك بـھ طـى كـردن دوران 
كودكى ، نوجوانى ، جـوانى ، و میانسـالى 
ادامھ پیدا مى كند تا اینكھ گَرد پیرى بر 
رخسار او مى نشـیند و او خـود را آمـاده 

 .ى دیگر مى كندورود بھ عالم
مدت عمر انسان از لحظـھ ورود بـھ ایـن 
عالم تا رسیدن مـرگ و تـرك ایـن عـالم ، 
درست بمنزلھ شروع حالت نطفگى و تكامل او 

 .در عالم رحم مى باشد



116 
 

زندگى انسان در این عالم ، با ھر نفـس 
كشیدن استمرار مى یابد و انسـان ھمـواره 
با اراده خداى لایـزال ، بـھ زنـدگى خـود 

اما ھر لحظھ اى كھ از عمر . مھ مى دھدادا
او سپرى مى گردد و ھر نفسى كھ مـى كشـد، 

بھ لحظھ مرگ و انتقال   یك لحظھ و یك نفس 
بھ عالمى دیگر، نزدیك تر مى شـود بطـورى 
كھ لحظھ انتقـال او اگـر فرابرسـد، ھـیچ 
نیرویى قادر بـھ تاءخیرانـداختن آن نمـى 

منین مولاى بزرگوار، امیرالمؤ. تواند باشد
 :مى فرمایند 
در ھر نفس كشیدن نیست شدن است ، و در «

ھــر وقــت ، مرگــى اســت و در ھــر لحظــھ ، 
پایانى است و نفـس كشـیدن انسـان ، قـدم 
. برداشتن او بھ سوى پایان عمر خویش است 

)٩١(« 
مـدت عمـر  براساس كلام مولاى بزرگـوار 

قیـق انسان در این دنیـا بطـور كامـل و د
حساب شده و شمرده شده است ؛ زیرا حافظان 
انسان ، با شمردن سالھا و روزھا و سـاعت 
ھا و حتى نَفَس ھا، بطور دقیق بـھ محاسـبھ 
آن مى پردازند و زمانى كھ لحظـھ انتقـال 
فرارسید، او را رھا مـى كننـد تـا قضـاى 
خداى متعال درباره انتقـال او بـھ عـالم 

 .دیگر عملى گردد
در كلامى  ر، امیرالمؤمنین مولاى بزرگوا

 :دیگر مى فرمایند
موعد مقـرر مـرگ ، خـود بھتـرین دژ و «

پناھگاه است ؛ زیرا ھیچ یك از مردم نیست 
مگر اینكھ از جانب خداوند نگھبانانى است 
كھ او را ھمراھـى مـى كننـد تـا در چـاه 
نیفتد یا دیوارى بر سرش نریزد یا درنـده 

چـون موعـد مـرگ او اى آسیبش نرسـاند، و 
 »)٩٢(. فرارسد، در برابر مرگ رھایش نسازند

ــت  ــان ، درس ــن جھ ــان در ای ــدگى انس زن
ھمانند زندگى او در عالم رحـم مـادر مـى 
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باشد؛ زیرا كودكى كھ در رحم مادر زنـدگى 
مى كند، اگر مدت زمـان عمـر او در داخـل 
رحم بسر رسد، ورودش بھ ایـن جھـان حتمـى 

ا كھ در این عالم این موضوع براى م. است 
بسر مى بریم ، بسیار واضح و روشن اسـت ، 
اما كودك خود از این امر آگاھى ندارد كھ 
مدت معینى در آن عالم زندگى خواھد كرد و 
پس از آن بھ عالمى بزرگ تر منتقل خواھـد 

 .گردید
ھمانگونھ كھ زمان سپرى كردن زنـدگى در 
رحم مادر بـھ مـاه و روز و سـاعت بسـتگى 

پزشكان مى توانند لحظھ تولد كودك دارد و 
را پیش بینى كنند، زندگى انسـان نیـز در 
این عالم بطور دقیق براى بزرگوارانى كـھ 
دانشمندان عالم ھستند، قابل پیش بینى مى 
باشد و آنھا براساس علمى كـھ دارنـد مـى 
توانند مدت عمر انسـان را در ایـن جھـان 

 .پیش بینى كنند
در تفسـیر  ق مولاى بزرگوار، امام صـاد

 :كلام خداى تعالى كھ مى فرماید
ي ا�مَْوتَْ  إِن�  قُلْ ( ِ

ونَ  ا�� ن�هُ  مِنهُْ  تفَِر� إِ
 )٨جمعھ ، ( )ُ�لاَِ�يُ�مْ  فَ

بگو ھمان مرگى كھ از آن مـى گریزیـد، «
 ».روى آور بھ شماست 

سالھا از عمر شمرده مى شـود، : فرمودند
روزھـا   سپس ماھھا شمرده مـى شـود، سـپس 

اعت ھـا شـمرده مـى شمرده مى شود، سپس سـ
شود، سپس نَفَس ھا شمرده مى شود، آنگاه كھ 
اجلشان فرارسد، نھ ساعتى دیر كنند و نـھ 

 ».پیشى گیرند
جَلٌ (

َ
ةٍ أ م�

ُ
خِرُونَ سَـاعَةً  وَلُِ�ِّ أ

ْ
جَلهُُمْ لاَ �سَْتأَ

َ
إِذَا جَاءَ أ

 )٩٣( )وَلاَ �سَْـتَقْدُِ�ونَ  فَ
 )٣٤اعراف ، (

مرگ انسانھا یك امـر الزامـى اسـت كـھ 
خداى تعالى براى زندگى آنھا مقدر فرموده 

ا بطور یقـین براسـاس مصـلحتى است و آن ر
 .قرار داده است 
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طى مباحثـھ  مولاى بزرگوار، امام صادق 
اى با فـردى بـھ نـام ابوشـاكر، دربـاره 

 :فلسفھ مرگ چنین مى فرمایند
اگر فرضا در صورت نبـودن مـرگ ، نـوع «

بشر از بین نرود، در مدتى كوتاه كھ شاید 
 از چندین صـد سـال تجـاوز نكنـد، شـماره
انسانھا آنقدر زیاد مى شود كھ نـوع بشـر 
نھ فقط تمام جانوران را مى خـورد، بلكـھ 
براى رفع گرسنگى ، ھمنوع خویش را نیز بھ 

 »)٩٤(. مصرف غذایى مى رساند
از نظر عقلى كـاملا  كلام مولاى بزرگوار 

قابل تاءمل است ؛ زیرا اگر مـرگ در بـین 
ھا در مدت انسانھا وجود نداشت ، تعداد آن

كوتاھى چندین برابر مى شد و چون انسانھا 
نیاز بھ تغذیھ دارنـد، مـواد غـذایى روى 
زمین بھ پایان مى رسید و انسـانھا بـراى 
رفع گرسنگى خـود بـھ خـوردن یكـدیگر مـى 

 .پرداختند
در اسـتدلال دیگـرى بـھ  مولاى بزرگوار 

موضوع مرگ نگریستھ و آن را یكى از نعمـت 
 :اوند متعال شمرده و مى فرمایندھاى خد

مرگ آدمى براساس مصلحت است و اگر مرگ «
خواھــد شــد و   نباشــد، نــوع بشــر منقــرض 

دانشمندانى كھ در قدیم درصدد برآمدند كھ 
مرگ را از بین ببرند، اشتباه مى كردند و 
من بھ دانشمندان آینده توصیھ مى كنم كـھ 

 .درصدد برنیایند كھ مرگ را از بین ببرند
چند لحظھ فكر كن ؛ بھ فرض ! اى ابوشاكر

اگر مرگ وجود نداشتھ باشد، آدمى مى داند 
در این صـورت . كھ ھمیشھ زنده خواھد ماند

ستمگران درصدد بر مى آیند اموال دیگـران 
را تصــاحب نماینــد تــا اینكــھ در زنــدگى 
نامحدود خود، پیوستھ ثروت داشتھ باشند و 
ا چــون ضــعفا در مقــام مبــارزه بــا آنھــ

و ... برآیند، آنھا را نـابود مـى سـازند
چون نیرومند بودن نسبى است ، افرادى كـھ 
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داراى قــدرت بیشــترى ھســتند، نیرومنــدان 
درجھ دوم را نابود مى كننـد و سـپس بـین 
نیرومندانى كھ در یك درجـھ انـد، پیكـار 
شروع مى شـود تـا بـالاخره آنكـھ از ھمـھ 
نیرومندتر است ، باقى بماند و بفـرض كـھ 

ھرگز نمیـرد و تـا پایـان جھـان   ن شخص آ
 »)٩٥(. زنده باشد، نوع بشر منقرض شده است 

بنابراین عارضھ مـرگ در زنـدگى انسـان 
كاملا ضرورى مى باشـد و بـھ قـول یكـى از 
دانشمندان ، اگر مرگ در میان مردم وجـود 

 .نداشت ، انسانھا آن را اختراع مى كردند
ــادق  ــام ص ــوار، ام ــولاى بزرگ ــى  م م

 :فرمایند
ــھ « ــده اى ب ــتھ ، ع ــاران گذش در روزگ

 :پیغمبرى كھ داشتند، گفتند
ــا  ــرگ را از م ــارت م ــن پروردگ ــا ك دع

آن پیغمبر برایشـان دعـا كـرد و . برگیرد
پـس ، . خداوند مرگ را از آنـان برداشـت 

تعدادشان افزایش یافت ، بھ حدى كھ منازل 
و خانھ ھا، برایشان تنگ گشت و نسل زیـاد 

صبح كھ مى شد، ھر كس مشغول غذادادن  شد و
بھ پدر و پدربزرگ و مادر و پدر پـدربزرگ 
خود مى شد و آنھا را نظافت مى كرد و بـھ 

این بود كھ . سر و وضعشان رسیدگى مى نمود
پس بھ پیغمبرشـان . از كسب و كار افتادند

 :گفتند
از پروردگارت تقاضـا كـن ، مـا را بـھ 

ــتیم ، بازگرد ــھ داش ــالى ك ــان ح ــدھم . ان
پیامبرشان نیز از پروردگار تقاضا كـرد و 
خداوند آن جماعت را بھ حال اولشـان بـاز 

 »)٩٦(. گردانید
این روایت نیـز، فلسـفھ مـرگ را بطـور 
صریح و تجربى مورد بررسى قرار مى دھـد و 
ثابت مى كند كھ اگر مرگ در زندگى انسـان 
وجود نداشتھ باشـد، چـھ حـوادث نـاگوارى 

اتفاق بیفتـد و زنـدگى ممكن است براى او 
 .كردن براى وى مشكل شود
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بنابراین ، مصلحتى كھ خـداى تعـالى در 
ایجاد مرگ مقـرر فرمـوده اسـت ، بھتـرین 
عاملى است كھ مى تواند زنـدگى انسـان را 

 .نجات بخشد
 

 و تولدى دیگر...
زندگى و مرگ انسان چھ در رحـم مـادر و 
چھ در این جھان براساس قـانونى مـدون از 

اوند متعـال مقـرر گردیـده اسـت و سوى خد
انسان براساس اھدافى قدم بـھ ایـن جھـان 

مـرگ . گذاشتھ است تا آن ھدفھا محقق گردد
نیز یكى از اھداف خلقت اسـت كـھ براسـاس 
مصلحتى خداى تعالى بر سرنوشت انسان رقـم 
زده است تا او پس از توقفى چندین سالھ ، 
این جھان را ترك كند و در جھانى دیگر بھ 

 .ندگى و تكامل خود ادامھ دھدز
 :مى فرمایند پیامبر بزرگوار 

مرگ اولین منزل آخـرت و آخـرین منـزل «
خوشا بھ حال كسى كھ در اولین . دنیا است 

منزل مورد تكریم و احترام قـرار گیـرد و 
خوشا بھ حال كسى كـھ در آخـرین منـزل از 

 »)٩٧(. برخوردار باشد) خوبى(مشایعت 
بدون تردید زنـدگى انسـان پـس از مـرگ 
ادامھ خواھد یافـت ؛ زیـرا مـرگ ، آغـاز 

انسان . ورود بھ اولین منزل آخرت مى باشد
با پشـت سرگذاشـتن سـالھاى زنـدگى ، بـھ 
سرزمین پـس از مـرگ قـدم خواھـد نھـاد و 
زنــدگى نــوینى را در آنجــا آغــاز خواھــد 

 .نمود
باید توجھ داشت عالمى كھ ما در آن بسر 
. مى بریم یگانھ عالمى نیست كھ وجود دارد

عالم ھاى دیگرى نیـز در وراى ایـن عـالم 
مادى مـا وجـود دارنـد كـھ مـا از آنھـا 
بیگانھ ایم زیرا ادراك ما تنھا عالمى را 
مشاھده مى كند كھ توسط حواس پنجگانـھ آن 

آنچھ كھ ما بھ وسیلھ حواس . را مى بینیم 
قـوى  پنجگانھ و دوربین ھاى نجومى بسـیار
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مشاھده مى كنیم ھمگى عـالم مـادى مـا را 
اما در وراى این عالم با . تشكیل مى دھند

این عظمت كھ چشم انسان با تمام ابزارھاى 
پیچیــده خــود انتھــاى آن را نمــى توانــد 
مشاھده كند، عالم ھاى دیگرى وجود دارنـد 

 .كھ ما از آن بیگانھ ایم 
براى اثبات وجود عالم برزخ ، مـا ھـیچ 

و مدركى جز آیات نورانى قرآن كـریم دلیل 
و روایات معتبر اسلامى در اختیار نـداریم 
كھ بتوانیم وجود چنین عالمى را بھ اثبات 
برسانیم اما بھ وسیلھ یـك اسـتدلال سـاده 
عقلى مى توان وجود چنین عالمى را اثبـات 

 .كرد
اگر بھ كودكى كـھ ھنـوز در رحـم مـادر 

اكنون  زندگى مى كند گفتھ شود، دنیایى كھ
تــو در آن بــھ ســر مــى بــرى ، در مقابــل 
دنیایى كھ بعـد از مـدتى بـھ آنجـا قـدم 
خواھى نھاد، بسیار كوچكتر و حقیرتر اسـت 

ممكن است كودك ، حرف ما را باور نكند و !
بگوید؛ دنیاى من ھمین مكانى اسـت كـھ در 

 .آن زندگى مى كنم 
باید بھ كودك حق بدھیم كھ حـرف مـا را 

د زیـرا دنیـاى او ھمـان باور نداشتھ باش
 .محیطى است كھ او آن را ادراك مى كند

امــا اگــر بــا تاءكیــد فــراوان بــھ او 
بگوئیم ، من از دنیایى بـا تـو سـخن مـى 
گویم كـھ كـاملا آنجـا را دیـده ام و مـى 
شناسم ، تو بھ یقین بھ چنین دنیـایى كـھ 
خیلى وسیعتر از دنیاى كوچك توسـت ، قـدم 

آنجـا زنـدگى  خواھى نھاد و مدتى نیـز در
اگر كودك عاقـل باشـد و ایـن . خواھى كرد

تجربھ ما را قبول داشتھ باشد، مى توانـد 
بطور تلویحى حرف ما را قبول كند و زمانى 
كھ قدم بھ این جھان نھاد، متوجـھ درسـتى 

 .حرف ما بشود
اكنون ما در این جھان مادى كھ بمنزلـھ 
رحم مادر است زندگى مـى كنـیم و آن رحـم 
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افرادى دانشمند و آگـاه . دارد طبیعت نام
و مھمتــر از آن ، یگانــھ دانــاى عــالم ، 
خداوند توانا و حكیم كھ آفریـدگار تمـام 
ھستى است ، بھ ما مى گوید، اى انسان تـو 
مدت كوتـاھى در ایـن رحـم طبیعـت زنـدگى 
خواھى كرد، دنیایى كـھ تـو اكنـون آن را 
مشاھده مى كنى و در آن بسر مى بـرى ، در 

ایى كھ بھ آن قدم خواھى نھـاد، مقابل دنی
تو بعـد از . بسیار كوچكتر و حقیرتر است 

مرگ در این دنیا، بـھ عـالم وسـیعى قـدم 
خواھى نھاد كھ بسیار وسیع تـر از عـالمى 

 !است كھ آنرا مشاھده مى كنى 
آیا ما حرف خداى تعـالى و دانشـمندانى 
كھ از حقـایق آن عـالم مـا را آگـاه مـى 

 !؟سازند، باور مى كنیم 
تعــدادى از انســانھا ایــن پیــام خــداى 
تعالى و پیامبرانى كھ از سوى او برگزیده 

را بـاور مـى  شده اند و ائمھ معصومین 
كنند زیرا بھ درستى كلام آنھا ایمان كامل 
دارند و مى دانند كھ آنان جز صلاح انسـان 

 .كلامى بر زبان نمى آورند
دكى كھ اما تعداد زیادى ھنوز ھمانند كو

تنھا محیط پیرامون خود را جھان واقعى مى 
پندارد، این حقیقت را نمى تواننـد بـاور 
داشتھ باشند، زیـرا آنھـا ایـن جھـان را 
تنھا مكانى مى دانند كھ وجود دارد و نمى 
توانند تصور كنند كھ ممكن است عالم ھـاى 
دیگــرى در وراى ایــن عــالم وجــود داشــتھ 

 .باشد
كـھ حـواس مـا  یكى از عالم ھاى وسـیعى

قادر بھ ادراك آن نمى باشد، عالم كرسى و 
عرش مى باشد كھ در قرآن كریم این عـوالم 

خداى تعالى . مورد بررسى قرار گرفتھ است 
 :در سوره بقره مى فرماید

 )٢٥٥بقره ، () وسع كرسيّه ا�سّماوات و الاءرض(
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كرسى او آسمانھا و زمین را فراگرفتـھ «
 ».است 

از مولاى بزرگـوار، : دفضیل بن یسار گوی
 :معنى  امام صادق 

هُ  وسَِعَ ( مَاوَاتِ  كُرْسِي� رضَْ  ا�س�
َ
 )وَالأْ
 .را سؤ ال كردم 
 :فرمودند امام بزرگوار 

اى فضیل ، ھـر چیـزى در كرسـى ھسـت ، «
آسمانھا و زمین و تمـام اشـیاء در كرسـى 

 »)٩٨(. قرار دارند
ــعت  ــى ، وس ــیر كرس ــت در تفس ــن روای ای

این عالم را بخوبى بھ اثبـات مـى  بیكران
رساند كھ حتى انسان نمى تواند وسعت ایـن 

 .عالم وسیع را ادراك كند
براى ادراك عالم كرسـى و عـالم عـرش ، 
روایت بسـیار جـالبى از مـولاى بزرگـوار، 

بیان گردیـده اسـت كـھ تـا  امام صادق 
حدودى مى تواند ما را در شناخت این عالم 

 .یارى دھد بسیار وسیع
 :مى فرمایند مولاى بزرگوار 

تمام آسمانھا و زمین در مقابـل كرسـى «
ھمانند یك حلقھ انگشـترى اسـت در مقابـل 
پھنــاورى یــك بیابــان و كرســى در مقابــل 

عرش ، ھمانند یك حلقھ انگشترى در ) وسعت(
 »)٩٩(. مقابل یك بیابان است 

 وسعت چنین عالمى با اندازه تقریبى كـھ
در ذھـن مـا بـھ تصـویر  مولاى بزرگوار 

فضــاى . درآورده انــد، قابــل ادراك اســت 
بیكران عالم مادى ما كھ ھنوز دوربین ھاى 
نجومى نتوانستھ اند ابعاد آن را ارزیابى 
كنند، بھ انـدازه یـك حلقـھ انگشـترى در 
مقابل یك بیابان بسیار وسیع مـى باشـد و 

ل عـالم كرسـى نیز وسعت عالم عرش در مقاب
با چنین مقیاسى باید بسیار وسـیع تـر از 
آن باشد كھ بتوان در ذھـن ، آن را تجسـم 

 .نمود
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باید توجھ داشت كھ كرسى و عرش از عالم 
ملكوت است كھ حتى ذھـن انسـان قـادر بـھ 

 .ادراك واقعى آن نمى تواند باشد
مطالعھ عوالم ماوراء این عـالم را مـى 

مـــولاى تـــوان در روایتـــى ارزشـــمند از 
مورد مطالعھ قـرار  بزرگوار، امام رضا 

 .داد
حسین بن خالد گوید؛ از مـولاى بزرگـوار 

درخواست كردم مرا از تفسیر ایـن آیـھ  
 :كھ خداى تعالى فرماید

مَاءِ ذَاتِ اْ�بُُكِ (  )٧ذاریات ، ()وَا�س�
 »و سوگند بھ آسمان تو در تو«

 ».است آسمان محبوك بھ زمین «فرمودند؛ 
انگشـتان خـود را در ھـم  آنگاه امام 

نموده و فرمودند؛ اینطور محبوك بھ زمـین 
 .است 

عرض كردم چگونھ آسمان محبوك بـھ زمـین 
 :است ؟ با اینكھ خداى تعالى مى فرماید

مَاوَاتِ  رََ�عَ (  )٢رعد، ( )ترََوَْ�هَا َ�مَدٍ  بِغَْ�ِ  ا�س�
خدا آسمان ھا را بدون ستون ھـایى كـھ «

 ».د، برافراشتھ است بچشم شما درآی
فرمودنــد؛ ســبحان �ّ ، مگــر ایــن خــداى 

 :سبحان نیست كھ مى فرماید
بــدون ســتون ھــایى كــھ بــھ چشــم شــما «

 »درآید؟
 .عرض كردم ؛ بلھ 

فرمودند؛ پس معلوم مى شود سـتون ھـایى 
 .ھست ، ولى بھ چشم نمى آید

عرض كردم ؛ خدا مرا فـدایتان گردانـد، 
 آن ستون ھا چگونھ است ؟

كف دست چپ خود را بـاز  مام بزرگوار ا
كرد و دست راست خود را بالاى آن قرار داد 

 :و فرمود
این زمین دنیا است و آسمان دنیا قبـھ «

اى بر بالاى آن اسـت ، و زمـین دوم بـالاى 
 آسمان دنیا،
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و آسمان دوم قبھ اى بر بالاى آن اسـت ، 
و زمین سوم بالاى آسمان دوم قـرار گرفتـھ 

و آسمان سوم قبھ اى بر بالاى آن است ، و ،
 زمین چھارم بالاى آسمان سوم است ،

و آسمان چھارم ، قبـھ اى بـر بـالاى آن 
است ، و زمین پنجم بالاى آسمان چھارم است 
،و آسمان پنجم قبھ اى بر بالاى آن اسـت ، 

 و زمین ششم ، بر بالاى آسمان پنجم است ،
ت ، و و آسمان ششم قبھ اى بر روى آن اس

 زمین ھفتم ، بالاى آسمان ششم واقع است
و آسمان ھفتم قبھ اى بر بالاى آن است ، 
و عرش خداى رحمان تبـارك و تعـالى ، بـر 

و ایـن كـلام . بالاى آسمان ھفتم قرار دارد
ـهُ  (:خداى تعالى است كھ مى فرماید ي ا�ل�ـ ِ

 خَلـَقَ  ا��
ْ�رُ بَ�نَْهُن�  وَمِنَ  سَمَاوَاتٍ  بعَْ سَ 

َ
لُ الأْ رضِْ مِثْلهَُن� يَ�ََ��

َ
ن�  ِ�َعْلمَُوا الأْ

َ
ـهَ  أ ءٍ  ا�ل�ـ ْ�َ ِّ�ُ ٰ َ�َ

ن�  قَدِيرٌ 
َ
هَ  وَأ ءٍ عِلمًْا ا�ل�ـ حَاطَ بُِ�لِّ َ�ْ

َ
 )١٢ق ، طلا()قَدْ أ

خداوند كسى كھ ھفت آسمان را آفریده و «
از زمین نیز ھمانند آن را آفریده اسـت ، 

فرمــان او در میــان آنھــا نــازل مــى ) و(
 »)١٠٠(. گردد

ــوار  ــولاى بزرگ ــیر م ــونگى  تفس در چگ
آسمانھا و ھفـت زمـین داراى ارزش والایـى 

براســـاس رھنمـــود ارزشـــمند آن . اســـت 
ھفـت آسـمان كـھ از چشـم بزرگوار، حقیقت 

ظــاھرى مــا پنھــان اســت ، ولــى وجــود آن 
انكارناپذیر مى باشد، آشـكار مـى گـردد؛ 
زیرا كھ خداى تعالى در آیات متعـددى بـھ 
آسمانھاى ھفت گانھ اشاره فرمـوده اسـت ، 
اما كسى نتوانستھ بـا كیفیتـى كـھ امـام 

آن را تفســیر فرمــوده انــد،  بزرگــوار 
 .ر دھدمورد بررسى قرا

وجود آسمانھا و زمین ھاى ھفتگانـھ نـھ 
تنھا در قرآن كریم ؛ بلكھ در دعاھایى كھ 

بیان گردیـده اسـت ،  از ائمھ معصومین 
 .قابل بررسى مى باشد
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بھ عنوان مثال ، در دعاى قنـوت نمـاز، 
كھ تاءكید بیشترى بر خوانـدن آن گردیـده 
اســت ، بــھ وجــود آســمانھا و زمــین ھــاى 

 .تگانھ اشاره شده است ھف
 :در این دعا مى خوانیم 

لا الھ الاّ �ّ الحلیم الكریم ، لا الـھ الاّ 
�ّ العلىّ العظیم ، سـبحان �ّ ربّ السـّماوات 
السبّع و ربّ الاءرضـین السـّبع و مـافیھنّ و 

العظیم ، و الحمـد�ّ   مابینھنّ و ربّ العرش 
 .ربّ العالمین 

كھ صاحب حلم و كـریم  معبودى جز خدایى«
است وجود ندارد و معبودى جـز خـدایى كـھ 

منـزه . بلندمرتبھ و بزرگ است وجود ندارد
است پروردگار ھفت آسـمان و ھفـت زمـین و 
آنچھ كھ ما بین آنھاسـت و پرودگـار عـرش 
بزرگ ، و حمد و ستایش مخصوص خـدایى اسـت 

 ».كھ پروردگار عالمیان است 
 وار با توجھ بھ تفسیر امام بزرگ

مفھوم این دعاى عرفانى را بطور شفاف مـى 
توان فھمید زیرا مفھوم ھفت آسمان و ھفـت 
زمــین ، در ایــن دعــا بطــور كامــل بیــان 

 .گردیده است 
ــولاى  ــاارزش از م ــیار ب ــى بس در روایت

مفھـوم دیگـرى  بزرگوار، امیرالمؤمنین 
از ھفت آسمان مورد بررسى قرار گرفتھ است 

ھ اطلاعات ما را در این زمینھ افزایش مى ك
 .دھد

ــولاى  ــد؛ م ــائى گوی ــامر ط ــن ع ــد ب احم
از قـول  بزرگوار، على بن موسى الرضـا 

نقـل  پدرانشان ، از امام حسین بن على 
در  نمود كھ امام علـى بـن ابـى طالـب 

مسجد جامع كوفھ بود كھ مردى از اھل شـام 
 .و گفت ؛ سؤ الاتى دارم برخاست 

حضرت فرمودند؛ براى فھمیدن سـؤ ال كـن 
 !نھ براى اذیت كردن و بھ زحمت انداختن 
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مردم ھمھ خیره خیره نگـاه مـى كردنـد؛ 
رنگ و اسـمھاى آسـمانھاى ... مرد شامى از

 .ھفتگانھ سؤ ال كرد
 :حضرت فرمودند

است كـھ » رفیع«نام پائین ترین آسمان «
 ،از آب و دود مى باشد

مى باشـد و بـھ » فیدوم«نام آسمان دوم 
 رنگ مس است ،

اسـت و بـھ » مـاروم«آسمان سوم ، نامش 
 رنگ برنجى مى باشد،

و بـھ رنـگ » ارفلون«آسمان چھارم نامش 
 نقره است ،

مى باشـد و » ھَیعون«آسمان پنجم ، نامش 
 بھ رنگ طلا است ،

و خـود یـك » عـروس«آسمان ششم ، نـامش 
 یاقوت سبز است ،

بوده و یك » عجاء«مان ھفتم ، نامش و آس
 )١٠١(. مروارید سفید است 

و رھنمـود  براساس كلام مولاى بزرگـوار 
ارزشمند ایشان ، شناختى از ھفت آسـمان و 
رنگ آنھا در ذھن ما پدیدار مى گردد و با 
آگاھى از آن ، بـھ حقیقـت اسـرار نھـایى 
خلقت بیشتر پى مى بریم و متوجھ مى شـویم 

با آنكھ دیدگان ما از مشاھده این عالم  ؛
محروم است ، اما جھان ما متاءثر از ایـن 
عوالم مى باشد، زیرا ما در پـائین تـرین 
این عوالم قرار داریم و بـا انتقـال بـھ 
عالم برزخ ، یكى از ایـن عـوالم بـر مـا 

 .آشكار شود
مطالعھ قوانین حاكم بـر جھـان ھسـتى ، 

مى كند و او چشم حقیقت بین انسان را باز 
با اندیشھ اى ژرف نگر، قدرت لایزال خـداى 

 .تعالى را مشاھده مى كند
باید توجھ داشت كھ بطور كلـى مطالعـات 
دانشمندان در عالم ماده مى باشـد و كسـى 
از آنان وجود نـدارد بـھ مطالعـھ عـوالم 
ماوراء ایـن عـالم پرداختـھ باشـد زیـرا 
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مشاھده این عوالم دور از چشم مادى انسان 
ى باشد اما براساس آیـات نـورانى قـرآن م

كــریم و روایــات اســلامى ، مــى تــوان بــھ 
مطالعھ عوالم ماوراء نیز كھ نھان از چشم 

 .مادى انسان مى باشد، پرداخت 
مدتى كـھ مـا در ایـن جھـان و در رحـم 
طبیعت بسر مى بریم در مقابل زمـان عـالم 
. پس از مرگ ، مدت كوتـاھى بیشـتر نیسـت 

ره زمـان و مكـان قـرار چون مـا در محاصـ
داریم ، این مدت عمر را طولانى تصـور مـى 

 .كنیم 
بنــابراین مــرگ ، پایــان ایــن جھــان و 
نابود شدن انسان نمى تواند باشد زیرا كھ 
مرگ آغاز تولدى دیگر در جھانى دیگر اسـت 

جھانى كھ از دیدگان پنھان اسـت ، امـا . 
 .وجودش انكارناپذیر مى باشد

 :مى فرمایند پیامبر بزرگوار 
شما براى نابودى آفریـده نشـده ایـد، «

بلكھ براى ماندن و باقى بودن بوجود آمده 
اید و با مرگ تغییر مكان مـى دھیـد و از 
. منزلى بھ منزل دیگر انتقـال مـى یابیـد

)١٠٢(« 
ــوار  ــامبر بزرگ ــش ، پی ــاھى بخ ــلام آگ ك

نشـمندى اسـت كـھ از بمنزلھ ھمـان دا 
. حقایق پس از این عـالم مـا آگـاھى دارد

بطور یقین ھیچ دانشـمندى در جھـان پیـدا 
نمى شود كھ چنین قاطعانھ ما را از حقایق 
عالمى دیگر آگاه سازد، و عقل سـلیم حكـم 
مى كند كھ ما سخن این دانشـمند آگـاه را 

 .بپذیریم و دستوراتش را فرمان ببریم 
گــرى از مــولاى در روایــت ارزنــده دی

در زمینھ عالم پس  بزرگوار، امام صادق 
 :از مرگ چنین مى خوانیم 

شیخ صدوق از سعدة بن زیاد روایت آورده 
كھ گفت ، مردى بھ مـولاى بزرگـوار، امـام 

 :عرض كرد صادق 
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كھ خلقت مـا ) من معتقدم(یا ابا عبد�ّ «
 !عجب و بیھوده باشد

این چھ حرفـى : فرمودند  امام بزرگوار
 !است كھ مى گویى 
آخر خلقتـى كـھ آخـرش : آن مرد عرض كرد

 !فنا است ، شگفت انگیز نیست 
اى برادرزاده : فرمودند امام بزرگوار 

، ما براى فنا شدن خلق نشـده ایـم بلكـھ 
چگونـھ فـانى مـى . باقى ھستیم ) ھمواره(

نمـى پـذیرد و شود بھشتى كھ كون و فسـاد 
 دوزخى كھ خاموشى ندارد؟

پس مرگ را فنا مخـوان ، بلكـھ بگـو از 
خانھ اى بھ خانھ اى دیگر متحول مى شـویم 

 .)١٠٣(« 
نیز در ایـن روایـت از  مولاى بزرگوار 

حقیقتى سخن مى گویند كھ ممكن اسـت بـراى 
امـا ایـن . بعضى از ما باوركردنى نباشـد

ار اسـت كـھ دسـت كلام براساس علمـى اسـتو
ــمندان  ــت و دانش ــاه اس ــان از آن كوت انس

مى طلبـد كـھ  آگاھى چون ائمھ معصومین 
از حقایق چنین عالمى پرده بردارند و مـا 

 .را با حقایق آن عالم آشنا سازند
شرح مناظره اى بین مولاى بزرگوار، امام 

و جابر بـن حیـان ، از راز ایـن  صادق 
جـابر بـن . زرگ پـرده برمـى داردحقیقت ب

حیان كھ یكى از دانشمندان عصر خود بشمار 
مى رود، با این ھمھ مرگ را پایان زنـدگى 
ــوار  ــام بزرگ ــذا از ام ــمار آورده و ل بش

 :سؤ ال مى كند 
چرا خداوند كھ آدمى را خلق كرده و بھ «

او جان داده باید وى را بمیراند و نابود 
 كند؟

مرگ آنطور كھ عوام النّاس . السلام  عليهامام 
نیسـت ، بلكـھ ) نـابودى(تصور مـى كننـد 

و یك مسـلمان ... است ) زندگى(تغییر شكل 
باایمان اگر دانشمند باشد از این تغییـر 
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ولى فرض مى كنم كـھ بـا ... شكل نمى ترسد
مردى غیرمسلمان بحث مى كـنم و او از مـن 

 :مى پرسد
او جان  خداوند كھ انسان را آفرید و بھ

 داد براى چھ او را مى میراند؟
در پاسخ او مى گویم مرگ دریچھ اى اسـت 
براى اینكھ انسان وارد زندگى دیگر شـود، 

 .و در زندگى دیگر باز حیات خواھد داشت 
اى جابر آیا تو در شكم مادر زنده بودى 

 ؟
 .آرى زنده بودم : جابر
 در شكم مادر، غذا مى خوردى ؟.  امام 
 .آرى : جابر

در شكم مادر، یك انسان كامـل .  امام 
 اما كوچك بشمار مى آمدى ؟

تصدیق مى كنم كـھ انسـان كـاملى : جابر
در شـكم مـادر چـھ آرزو .  امام .بودم 

از وضع زندگى خـود در شـكم : داشتى ؟جابر
 .مادر ھیچ یاد ندارم 

مـاه كـھ در شاید آن مدت نُـھ .  امام 
از مـدت   شكم مادر بودى ، براى تـو بـیش 

ھشتاد سال یا نود سال كـھ در ایـن جھـان 
چـون . بسر خواھى برد، جلـوه كـرده اسـت 

زمان ، نسـبت بـھ تمـام افـراد در تمـام 
احوال بھ یك میزان نیست و ھر كس با قدرى 
توجھ این موضوع را در زندگى خـود یافتـھ 

 .است 
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 مشابھت خواب و مرگ
اطمینان دارم كھ گاھى چند ساعت بـر من 

تو طورى با سرعت گذشتھ كھ گوئى یك سـاعت 
بوده و گاھى یك ساعت ، آنقـدر بـراى تـو 
طولانى شده كھ گوئى چند ساعت بر تو گذشتھ 

تو در شكم مادر، یك انسان زنـده و . است 
كامل بشمار مى آمدى و داراى شعور بودى و 

عـلا از بھ این جھت شاید آرزوھا داشتى و ف
آن خاطرات ، كوچكترین چیزى یاد نـدارى ، 
شما كھ مردى دانشمند ھستى فكر نمـى كنـى 
كھ خارج شدنت از شكم مادر، و وارد شـدنت 
بھ این جھان ، شاید یك نوع مرگ بوده است 

فكر نمى كنى كـھ در شـكم مـادر، مایـل  ؟
بودى براى ھمیشھ ھمانجا باشـى ، و تصـور 

تـر از آنجـا  مى كردى جھانى بھتر و راحت
وجود ندارد و از خارج شدن از مكـان خـود 
چنان خشمگین شدى كھ وقتى وارد این جھـان 

 گشتى ، فریاد زدى ؟
ولى امروز تصدیق مى كنى ، جھانى كھ در 
آن زندگى مى كنى بھتر از جھانى بـود كـھ 

 !در شكم مادر داشتى 
با اینكھ نمى دانـم آنجـا وضـعم : جابر

كـنم جھـانى كـھ چگونھ بوده ، تصدیق مـى 
اكنون در آن زنـدگى مـى كـنم ، بھتـر از 

 !آنجا ھست 
این موضوع تاءیید مى كند كـھ .  امام 

جھان پس از مرگ ھم بھتر از این جھان است 
 اگر بدتر از این جھان باشد چطور؟: جابر.

بدون تردید جھان دیگـر بـراى .  امام 
نموده اند  كسانیكھ بھ قوانین خداوند عمل

بھتر از این جھان اسـت ، چـون عـلاوه بـر 
اینكھ خداوند ایـن موضـوع را صـریحا بـھ 
مردم وعده داده و از نظر عقلانى ھـم غیـر 
از این نمى تواند باشد زیرا خداونـد كـھ 
دانا و توانا و دادگر است ، كینھ و حسـد 
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ندارد تا اینكھ بندگان خـود را از جھـان 
 .خوب بھ جھان بد ببرد

اگر خداوند با صـراحت ، وعـده ھـم  حتى
نداده بود، باز عقل ما حكم مى كرد كھ پس 
از مرگ ، بھ مناسبت اینكھ منظور از خلقت 
تكامل است ، وضع زنـدگى انسـان بھتـر از 

 »)١٠٤(... این جھان بود
این مناظره بسیار عالى با آنكـھ داراى 
سند معتبرى از لحاظ روایات اسلامى نـدارد 

بى گرفتھ شده است امـا بـا و از منابع غر
ــوانى دارد و  ــلامى ھمخ ــر اس ــات معتب روای

 .احتمال مخدوش بودن آن نمى رود
تشابھ عالم ورود بھ  پیامبر بزرگوار 

عالم برزخ را با تولـد او در ایـن جھـان 
 :بیان نموده و مى فرمایند

بیرون آمدن مؤمن را از دنیا بھ بیرون «
شكم مادر تشبیھ مى كـنم كـھ  آمدن طفل از

) رحـم مـادر(از این غم و تاریكى ) كودك(
 »)١٠٥(. بھ راحتى دنیا قدم مى گذارد

با كـلام  ارتباط كلام پیامبر بزرگوار 
كاملا آشـكار  مولاى بزرگوار، امام صادق 

ھـر دو بزرگـوار، تشـابھ ورود بـھ . است 
انند ورود كودك بـھ ایـن عالم برزخ را ھم

جھان بیـان مـى فرماینـد و ایـن حقیقتـى 
بسیار شفاف است ، زیرا انسـان در زمـانى 
كھ در رحم مادر بسر مى برد، آنجا بـرایش 
دنیایى است كھ مدتى در آن زنـدگى خواھـد 
كرد و پس از گذشتن مدت عمر او در آنجـا، 
ناگزیر بھ ایـن عـالم خـاكى قـدم خواھـد 

 .نھاد
ین عـالم نیـز ھماننـد رحـم زندگى در ا

مادر است كھ مدتى انسان در رحم طبیعت بھ 
زندگى خود ادامھ خواھد داد و بـا عارضـھ 
مرگ ، در عالمى دیگر بھ نام عـالم بـرزخ 

چنین استدلالى ، آنھم . متولد خواھد گردید
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از زبان راستگوترین راستگویان عالم بطور 
 .یقین مى تواند قابل قبول باشد

لم برزخ ، عالمى است كھ بھ بنابراین عا
ــادى مــا احاطــھ دارد و داراى  ــان م جھ

مطالعھ این ویژگیھا مـى . ویژگیھایى است 
توانــد مــا را بــا خصوصــیات ایــن جھــان 

 .ناشناختھ آشنا سازد
 

 مشابھت خواب و مرگ
براى شناسایى این كھ در زمان مـرگ چـھ 
اتفاقى مى افتد كھ انسان دیگر نمى تواند 

ردد، مطالعھ رابطھ خـواب بھ این جھان برگ
و مرگ مى تواند ما را در این زمینھ یارى 

 .نماید
براى فھم عمیق ایـن موضـوع ، لازم اسـت 
روح انسان را بطـور اجمـال مـورد بررسـى 
قرار دھیم و با بررسى آن بتوانیم رابطـھ 

 .خواب و مرگ را بطور علمى بشناسیم 
از دیدگاه روانشناسـى اسـلامى ، انسـان 

وع روح مى باشد؛ یكى روح بـدن داراى دو ن
 .و دیگرى روح عقل یا نفس 

زمانى كھ انسان بھ خـواب مـى رود، روح 
عقل یا نفس ، از بدن مفارقـت مـى كنـد و 
مشغول مشاھده رؤ یا مـى گـردد، امـا روح 
بدن ھمچنان در بدن باقى مى ماند و اعمال 

 .اُرگانیكى بدن را عھده دار مى شود
وار، امام موسى با روایتى از مولاى بزرگ

ایـن موضـوع را مـورد بررسـى  بن جعفر 
 :قرار دھیم 

 :آن بزرگوار مى فرمایند
وقتى انسان مى خوابد، روح حیـوانى در «

بدن او باقى مى ماند و آنچھ از او بیرون 
 )١٠٦(. مى رود روح عقل است 

راوى حدیث ، عبدالغفار اسلمى و یا كسى 
بـود عـرض   كھ در محضر امـام بزرگـوار

 :كرد؛ خداى تعالى فرماید
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نفُسَ حَِ� َ�وْتِهَا وَال�ِ� �مَْ َ�مُ (
َ
هُ َ�توََ�� الأْ ـ  تْ ِ� مَناَِ�هَاا�ل�ـ ٰ�َ ِ� قَ َ�يُمْسِـكُ ال�ـ

ــ��  سَ ــلٍ م� جَ
َ
ــرَىٰ إَِ�ٰ أ خْ

ُ
ــلُ الأْ ــوتَْ وَُ�رسِْ ــا ا�مَْ ــوْمٍ  عَليَهَْ ــاتٍ لِّقَ ــكَ لآَيَ ِ إِن� ِ� ذَٰ�

رُونَ   )٤٢زمر، ()َ�تَفَك�
یعنى خداست كھ جان ھا را در زمان مرگ «

مى ستاند و آنھایى كھ نمرده اند در خواب 
ھر یك از آنھا كھ مرگش فرا  سپس. مى گیرد

رسیده باشد نگـھ مـى دارد و آن دیگـر را 
  بھ بدنش ) كھ زمان مرگش فرا نرسیده است(

كھ زمان مرگش (برمى گرداند تا زمان معین 
 »فرارسد

آیا این طور نیست كھ ھر دو روح بھ طرف 
خدا مى رود و آنچھ را كھ خدا خواھد نگـھ 

برمـى  مى دارد و آنچھ را بخواھد بھ بـدن
 گرداند؟

 :فرمودند امام بزرگوار 
فقط ارواح عقول ھستند كھ بھ طـرف خـدا 
مى روند و ارواح حیات در بدن ھا باقى مى 

آنھا فقط با مرگ از بدن خارج مـى . مانند
 )١٠٧(. شوند

 :اضافھ فرمودند بعد امام بزرگوار 
خداوند براى این موضوع در قرآن درباره 

آنجا كھ مـى . اب كھف ، مثلى زده است اصح
 :فرماید

مَالِ  وذََاتَ  اْ�َمِ�ِ  ذَاتَ  وَُ�قَلِّبهُُمْ (  )١٨كھف ، ()ا�شِّ
و مــا ایشــان را بــھ راســت و چــپ مــى «

 »)١٠٨(. گرداندیم 
این روایت ، روح انسان را بـھ دو بخـش 

روح بدن و روح عقـل ، بـھ : تقسیم مى كند
عبارت دیگر، مى توان گفت كـھ روح انسـان 

روح است ، یكى روح عقل و دیگـرى  شامل دو
روح بدن ، كـھ مجموعـھ ھـر دو روح ، روح 

زمـانى كـھ . كلى انسان را تشكیل مى دھند
انسان مى خوابد، روح عقل مشـغول مشـاھده 
رویا مى شود اما روح بدن ھمچنان در بـدن 

روح بدن و روح عقل زمانى بدن . وجود دارد
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را ترك مى كنند كھ مرگ انسـان فرارسـیده 
بنابراین مى توان دریافت كھ تشابھى .اشدب

بین خواب و مرگ وجود دارد؛ زیـرا كـھ در 
زمان خواب تنھا روح بـدن در بـدن انسـان 
باقى مى ماند و ھمـین عامـل موجـب زنـده 
بودن انسان در زمان خواب مـى شـود، امـا 
زمانى كھ ھر دو روح از بـدن مفارقـت مـى 
 كنند، زمان مرگ انسان فرا مى رسد و دیگر

 .بازگشت او بھ دنیا امكان پذیر نیست 
مشــابھت خــواب و مــرگ ، در روایتــى از 

بـھ خـوبى  مولاى بزرگوار، امـام جـواد 
از مـولاى بزرگـوار . قابل مطالعھ مى باشد

 :مرگ چیست ؟ فرمودند: سؤ ال شد 
مرگ ھمان خوابى است كھ ھر شب بھ سراغ «

مرگ طولانى اسـت شما مى آید، جز آنكھ مدت 
و انسان از آن تا روز قیامت بیـدار نمـى 

 »)١٠٩(. شود
وجود تشابھ خواب و مرگ ، در این روایت 
بھ خوبى قابل بررسى مى باشد زیـرا وقتـى 
كھ انسان مى خوابد تنھا روح عقل یا نفـس 
او از بدن مفارقت مى كند اما بـھ ھنگـام 
مرگ ، ھر دو روح از بدن جدا مـى شـوند و 

ى كھ ما خود را در عالم رؤ یا مـى در شكل
 .بینیم ، وارد عالم برزخ مى شوند
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 ویژگیھاى عالم برزخ
مطالعھ عالم برزخ بھ سبب اینكھ مشاھده 
این عالم براى ما قابـل مشـاھده نیسـت و 
راھى براى ورود بھ این عالم جز گذرانـدن 
. مرحلھ مرگ وجود ندارد، بسیار مشكل است 

عالم برزخ ، براساس اطلاعات ما در مطالعھ 
وجود آیات نورانى قـرآن كـریم و روایـات 

براساس آگـاھى . مى باشد ائمھ معصومین 
ھایى كھ ما در این زمینھ بدست آورده ایم 
، مى توان گفت كھ عالم برزخ عـالمى اسـت 
كھ بھ عالم ما احاطھ دارد و عالم ما زیر 

ن بنابرای. مجموعھ اى از آن عالم مى باشد
، چنین علمى باید وسیع تر از آن باشد كھ 

 .در تصور ما درمى آید
از طرفى ھیچگونـھ ارتبـاطى بـین عـالم 
مادى ما و این عـالم بسـیار وسـیع وجـود 
ندارد تا بتوانیم از ویژگیھاى آن آگـاھى 

 .پیدا كنیم 
بایــد توجــھ داشــت كــھ اطلاعــات مــا از 
ویژگیھاى این عالم براساس روایـاتى اسـت 

بھ ما رسیده اسـت  ئمھ معصومین كھ از ا
؛ زیرا آن بزرگواران تنھا كسـانى ھسـتند 
كھ ارتباط مستقیم با این عـالم دارنـد و 
مى توانند با انسانھایى كھ در این عـالم 

 .بسر مى برند، ارتباط برقرار نمایند
بھ ھمین دلیل اطلاعات دریافتى ما مبتنى 

 .شدبر اطلاعات آن بزرگواران مى با
ــوار،  ــولاى بزرگ ــمند از م ــى ارزش روایت

مى تواند یارى گر ما در  امیرالمؤمنین 
 .این زمینھ باشد
زمانى كھ از جنگ صـفین  مولاى بزرگوار 

برمى گشتند، وقتى بھ قبرستان پشت دروازه 
ــرده و  ــان ك ــھ مردگ ــیدند رو ب ــھ رس كوف

 :فرمودند
و محلـھ  اى ساكنان خانھ ھاى وحشت زا،«

ھاى خالى و گورھاى تاریك ، اى خفتگان در 
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خــاك ، اى غریبــان ، اى تنھاشــدگان ، اى 
از ما رفتید و ما   وحشت زدگان ، شما پیش 

 .در پى شما روانیم و بھ شما خواھیم رسید
دیگران در آن سكونت ! اما خانھ ھایتان 

بــا دیگــران ! گزیدنــد؛ و امــا زنانتــان 
در میان ! ال شماازدواج كردند؛ و اما امو

 !دیگران تقسیم شد
این خبرى است كھ ما داریم ، حـال شـما 

 چھ خبر دارید؟
رو بھ اصحاب خود كرده  مولاى بزرگوار (

بدانید اگر اجازه سخن گفـتن ): و فرمودند
داشتند، شما را خبر مى دادند كھ ؛ تقـوى 

 »)١١٠(. بھترین توشھ است 
كتـھ ھـاى این روایت بسیار جالـب كـھ ن

عمیقى در آن نھفتھ اسـت ، ارتبـاط ائمـھ 
را بـا افـرادى كـھ در عـالم  معصومین 

برزخ زندگى مى كنند، مورد تاءییـد قـرار 
 .مى دھد

روایت دیگـرى از آن بزرگـوار، ارتبـاط 
را با عالم بـرزخ بطـور  ائمھ معصومین 

 .كامل مورد بررسى قرار مى دھد
 :اتھ گویداصبغ بن نب

از كوفھ بیـرون آمدنـد  امیرالمؤمنین 
تا بھ غریین رسیدند و از آنجا گذشـتند و 
ما بھ ایشان رسیدیم و دیدیم كھ بـھ پشـت 
بــر زمــین آرمیــده و در زیــر ایشــان 

 .زیراندازى نیست 
 :قنبر بھ او عرض كرد

 آیا لباسم را زیر شما پھن كنم ؟
 :فرمودند

) و این عمـل(است  اینجا خاك مؤمن! نھ 
 .مزاحمت در مجلس اوست 

 :من عرض كردم 
یا امیرالمؤمنین ، تربـت مـؤمن را مـى 
شناسیم ، اما مزاحمت مؤمن حالا ھست یا در 
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آینده ؟ آیـا در مجلـس وى چیسـت ؟ امـام 
 :فرمودند 
اى پسر نباتھ ، اگـر بـراى شـما كشـف «

شود، ارواح مؤمنین را در این پشت كوفھ ، 
لقھ حلقھ مى بینید كھ بھ زیارت ھمـدیگر ح

مى روند و با ھم گفتگو مى كنند و در پشت 
این كوفھ روح ھر مؤمن است ؛ و در بیابان 

 »)١١١(. برھوت ، روح ھر كافر است 
مطالعھ این روایت ثابت مى كنند كـھ آن 
بزرگواران با افرادى كـھ در عـالم بـرزخ 
زندگى مى كنند، كـھ در ارتبـاط ھسـتند و 
بدین جھت مى توان دریافت كھ اطلاعاتى كـھ 
ما از طریق آن بزرگواران در زمینھ عـالم 
برزخ دریافت مى كنیم مـى توانـد صـحیح و 

 .قابل قبول باشد
براساس این اطلاعات ، مى توان ویژگیھاى 
عالم برزخ را مورد بررسى قرار داد و بـر 
ھمین اساس مى تـوان گفـت افـرادى كـھ در 

مـى كننـد، مـى تواننـد عالم برزخ زندگى 
موجودات عالم ما را مشاھده كنند در حالى 

 .كھ ما قادر بھ دیدن آنھا نیستیم 
روایتى از مولاى بزرگـوار، امـام صـادق 

درستى این موضوع را مورد تاءیید قرار  
 :آن بزرگوار مى فرمایند. مى دھد

مومن بھ دیدار خانواده خود مـى آیـد، «
دارد بـھ او نشـان مـى آنچھ را كھ دوسـت 

دھند و آنچھ را كھ از احوال خانواده خود 
 .ناپسند است از او پنھان مى دارند

و كافر بھ دیدار خانواده خود مـى آیـد 
آنچھ را كھ ناپسند است بـھ او نشـان مـى 
ــت دارد از او  ــھ دوس ــھ را ك ــد و آنچ دھن

 .پنھان مى دارند
بعضـى از آنـان ھـر روز : سپس فرمودنـد

ار خانواده خـود مـى آینـد و جمعھ بھ دید
بعضى از آنان بھ اندازه عملش بـھ دیـدار 

 »)١١٢(. آنھا مى آیند
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براساس این روایت مـى تـوان دریافـت ، 
افرادى كھ در عالم برزخ مـى باشـند، بـھ 
دیدار خانواده خود مى آیند و آنھا را مى 
بینند بى آنكـھ خـانواده آنھـا از وجـود 

موضوع یكى آنان آگاھى داشتھ باشند و این 
از ویژگیھاى عالم بـرزخ را مـورد بررسـى 
قرار مى دھد و از قانونى كھ بر این عالم 

 .حاكم است ، خبر مى دھد
از ویژگیھاى دیگر عـالم بـرزخ ، وجـود 
ارتباط افراد با یكدیگر در این عالم مـى 
باشد؛ زیـرا افـرادى كـھ در عـالم بـرزخ 
زندگى مى كنند، با ھمدیگر ملاقات مى كنند 

ھمدیگر را مى شناسند؛ درسـت بـھ ھمـان و 
حالتى كھ در این جھان زندگى مى كردنـد و 

 .ھمدیگر را مى شناختند
در روایتى ارزنده ، ایـن موضـوع بطـور 

در . دقیق مورد بررسى قـرار گرفتـھ اسـت 
این روایت ، وجود زندگى در ایـن عـالم و 
ــھ در اصــطلاح  ــدیگر را ك ــراد یك ــدن اف دی

الب مثالى گفتھ مـى روایات اسلامى بھ آن ق
 .شود، مورد بررسى قرار گرفتھ است 

افرادى كھ بعد از مرگ بـھ عـالم بـرزخ 
منتقل مى شوند، ھمدیگر را با ھمین شـكلى 

ــوار  ــام بزرگ ــھ ام ــد،  ك ــان فرمودن بی
 .مشاھده مى كنند و مى شناسند

حمّاد بن عثمان از مولاى بزرگوار، امـام 
نـد كـھ آن بزرگـوار در نقل مى ك صادق 

 :مورد ارواح مؤمنین فرمودند
 .ھمدیگر را ملاقات مى كنند) مؤمنین«

 ملاقات مى كنند؟: عرض كردم 
بلھ ، از ھمـدیگر سـؤ ال مـى : فرمودند

كنند و ھمدیگر را مى شناسند، حتى زمـانى 
كھ او را مى بینى مى گـویى فلانـى اسـت ؟ 

این روایت نیـز قابـل مشـاھده بـودن »)١١٣(
فراد را در عالم برزخ با تاءكید بیشترى ا
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و اشاره مى كند كھ دیدن و . مطرح مى سازد
 .شناختن افراد بھ توسط قالب مثالى است 

روایت ارزنده دیگرى ، زنـدگى انسـانھا 
را در عالم برزخ با قالب مثـالى ، مـورد 

 .تاءیید قرار مى دھد
در ایـن  مولاى بزرگـوار، امـام صـادق 

 :مى فرمایند روایت
زمانى كھ خداى عزوجل ، این روح قالبى «

را مانند شكلى كھ در دنیا داشت ، تغییـر 
مـى خورنـد و مـى ) در آنجـا(مى دھد، پس 

آشامند و زمانى كھ كسى پیش آنھا مى آید، 
بــا ایــن صــورتى كــھ در دنیــا بــود، مــى 

 »)١١٤(. شناسند
این روایات وجود زندگى در عـالم بـرزخ 

یـد قـرار مـى دھنـد؛ زیـرا را مورد تاءی
افــرادى كــھ در آن زنــدگى مــى كننــد، در 
ارتباط با ھمدیگر مى باشند، درست ھمانند 

 .زمانى كھ در این عالم زندگى مى كردند
از ویژگیھاى دیگر عالم بـرزخ ، ادامـھ 

 .سیر تكاملى انسان در این عالم مى باشد
براساس قوانینى كھ بر این عـالم حـاكم 

آمـوزش ھـاى خاصـى كـھ  است ، انسانھا با
براى افراد وجـود دارد، بـھ تكامـل خـود 
ادامھ مى دھند و حتـى آمـوزش ھـاى خاصـى 

 .براى آنان در این عالم وجود دارد
در روایتى از مولاى بزرگوار، امام موسى 

این موضوع بطـور صـریح مـورد  بن جعفر 
 .بررسى قرار گرفتھ است 

 :حَفص گوید
شنیدم كـھ بـھ  عفر از امام موسى بن ج

 :مردى مى فرمود
 آیا ماندن در این دنیا را دوست دارى ؟

 .آرى : آن مرد عرض كرد
 براى چھ ؟: فرمودند

 »قل ھو �ّ احد«عرض كرد؛ براى خواندن 
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حضرت سكوت نمود و پس از ساعتى بـھ مـن 
 :فرمود

اى حفص ، ھر كھ از دوسـتان و شـیعیان «
خوب ندانـد، در قبـر ما بمیرد و قرآن را 

بـھ او یـاد مـى دھنـد تـا ) عالم بـرزخ(
خداوند بدان وسیلھ درجھ اش را بالا بـرد؛ 
زیرا درجات بھشت برابر با آیات قرآن است 

بخوان و بالا برو، پـس : ؛ بھ او گفتھ شود
.... بـالا مـى رود) مرتبھ اش(مى خواند و 

 )١١٥() تا آخر حدیث(
تـوان  با بررسى روایات ارائھ شده ، مى

دریافت كھ قانون حاكم بـر عـالم بـرزخ ، 
قانون ویژه اى است و زندگى در این عـالم 

 .براساس قوانین خاصى ادامھ دارد
آمــوزش قــرآن بــراى شــیعیان ، یكــى از 
یادگیرى ھایى است كھ در این عـالم وجـود 
دارد و این موضوع ، سیر تكاملى انسان را 
در این عالم بسیار وسیع ، مـورد تاءییـد 

 .قرار مى دھد
یكى دیگر از ویژگیھاى بسیار جالب عالم 
برزخ ، وجود شب و روز در ایـن عـالم مـى 

آیات و روایات متعـددى وجـود دارد . باشد
كھ این موضوع را مورد تاءییـد قـرار مـى 

 .دھد
ــؤمنین  ــوار، امیرالم ــولاى بزرگ در  م

روایتى ارزشمند براساس آیات قـرآن كـریم 
موضــوع پرداختــھ و مــى  بــھ اثبــات ایــن

 :فرمایند
كسى كھ ثواب و عـذاب ) سخن(اما ردّ بر «

را در دنیا پس از مرگ ، پیش از قیامت را 
انكار كرده ، آن است كھ ؛ پروردگار عالم 

 :مى فرماید
إذِْنهِِ (  بِ

تِ لاَ تََ�ل�مُ َ�فْسٌ إِلا�
ْ
ينَ  ﴾١٠٥﴿ فَمِنْهُمْ شَِ�� وسََعِيدٌ  يوَْمَ يأَ ِ

ا ا�� م�
َ
أ شَـقُوا فَ

ِ� ا��ارِ �هَُمْ ِ�يهَا زَِ�ٌ� وشََهِيقٌ  رضُْ  ﴾١٠٦﴿ فَ
َ
ـمَاوَاتُ وَالأْ ينَ ِ�يهَا مَا دَامَـتِ ا�س� خَاِ�ِ

الٌ �مَِّا يرُِ�دُ  إِلا� مَا شَاءَ رَ��كَ  ينَ  ﴾١٠٧﴿ إِن� رَ��كَ َ�ع� ِ� اْ�نَ�ةِ خَاِ�ِ ينَ سُعِدُوا فَ ِ
ا ا�� م�

َ
وَأ
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رضُْ إلاِ� مَا شَاءَ رَ��كَ 
َ
مَاوَاتُ وَالأْ ذُوذٍ  ِ�يهَا مَا دَامَتِ ا�س� ھـود، () َ�طَاءً َ�ْ�َ َ�ْ

 )١٠٨الى  ١٠٥
روزى بیاید كھ ھیچ كس جـز بـھ اذن او «

دبخت و بـ) بعضـى(سخن نگوید و از مردمان 
 .بعضى نیكبخت باشند

و اما كسانى كھ بدبخت شده اند، در آتش 
ــت ،  ــھ ھاس ــان را آه و نال ــد و آن دوزخن
پیوستھ تا زمانى كـھ آسـمان ھـا و زمـین 
ــود دارد، در آن ھســتند مگــر آنچــھ  وج
پروردگارت بخواھد؛ كھ پروردگارت ھـر چـھ 

 .خواھد ھمان تواند كرد
و امــا كســانى كــھ نیكبخــت شــده انــد، 

وستھ تا زمانى كھ آسمانھا و زمین وجود پی
ـــھ  ـــر آنچ ـــتند، مگ ـــت ھس دارد، در بھش

 »....پروردگارت بخواھد
آسمانھا و زمین پیش از قیامـت ) منظور(

است ؛ زیرا آنگاه كھ قیامت شد، آسـمانھا 
 .و زمین تغییر خواھد یافت 

و آن ھمانند كلام خداى تعالى است كھ مى 
 :فرماید

َ�ٰ  برَْزَخٌ  وَرَائهِِم وَمِن(  )١٠٠مؤمنون ، ()ُ�بعَْثوُنَ  يوَْمِ  إِ
و پیشاپیش آنان برزخى است تا روزى كھ «

 ».برانگیختھ شوند
و آن امرى است میان دو امر و آن ثـواب 

 .و عذاب میان دنیا و آخرت است 
و نیز ھمانند كلام خداى تعالى اسـت كـھ 

 :مى فرماید
ا عَليَْهَا ُ�عْرَضُونَ  ا��ارُ ( ا غُدُو� اعَةُ  َ�قُومُ  وََ�وْمَ  وعََشِي� دْخِلوُا ا�س�

َ
رعَْـوْنَ  آلَ  أ شَـد�  فِ

َ
أ

 )٤٦غافر، ( )العَْذَابِ 
آتش دوزخ كھ بامـدادان و شـامگاھان ، «

ایشان را بر آن عرضھ دارنـد؛ و روزى كـھ 
آل فرعون را بـھ ) گویند(قیامت برپا شود 

 ».سھمگین ترین عذاب وارد كنید
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در قیامت ، بامداد و شامگاھى نیست كـھ 
بامداد و (در آن داخل شوند براستى كھ آن 

 .در دنیاست  )شامگاه
و خداى تعالى در مـورد اھـل بھشـت مـى 

 :فرماید
ا بُْ�رَةً  ِ�يهَا رِزُْ�هُمْ  وَ�هَُمْ (  )٦٢مریم ، ()وعََشِي�
ـــا « ـــامگاھان در آنج ـــدادان و ش و بام

 ».رزقشان براى آنھا برقرار است 
این بامداد و شامگاه از شب و روز بھشت 

 .پیش از قیامت است ) عالم برزخ(زندگى 
تعالى اسـت كـھ  و این ھمانند كلام خداى

 :مى فرماید
ْ�وَاتـًا(

َ
هِ أ ينَ قُتِلوُا ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ ِ

حْيـَاءٌ عِنـدَ رَ�ِّهِـمْ يرُْزَقـُونَ  وَلاَ َ�سََْ�� ا��
َ
 بـَلْ أ

رحِِ�َ  ﴾١٦٩﴿ ضْـلِهِ  فَ هُ مِن فَ /  ١٧٠آل عمـران ، ()بمَِا آتاَهُمُ ا�ل�ـ
١٦٩( 
و كسانى را كھ در راه خدا كشـتھ شـده «

اند، مرده مپندارید، بلكھ آنان زنده اند 
و از . ارنـدو در نزد پروردگارشان روزى د

آنچھ خداوند از لطف خویش بھ آنان بخشیده 
 »)١١٦(. است ، شادمانند

بطور دقیق  كلام ارزشمند مولاى بزرگوار 
، وجود شب و روز در عالم بـرزخ را مـورد 
تاءیید قرار مى دھد و ھیچگونھ شكى بـاقى 
نمى ماند كھ این عالم داراى شب و روز مى 

 .باشد
الم بـرزخ زنـدگى مـى افرادى كـھ در عـ

كنند، اگر از اھل ایمان و تقـوى باشـند، 
صبح و شام ، براسـاس اعمـالى كـھ انجـام 
داده اند، در آنجا متنعم مى شوند و اثـر 
اعمال خود را در آنجا مشاھده مى كنند، و 
كسانى كھ اھل شـقاوت ھسـتند و حقیقـت را 
انكار كرده انـد و پیـروى طـاغوت نمـوده 

اعمالشان ، در ھر شـب اند، بر اثر نتیجھ 
و روز عالم برزخ ، بھ آتش عرضھ مى شـوند 

 .و این امر موجب عذاب آنان مى شود
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درسـتى  روایتى از پیـامبر بزرگـوار 
این حقیقت را بطور تلویحى مـورد تاءییـد 

 .قرار مى دھد
 :آن بزرگوار مى فرمایند

ھرگاه یكى از شما مى میرد، صبح و شام «
اگـر . جایگاه وى بھ او نشان داده مى شود

نشان داده مى (از اھل بھشت باشد از بھشت 
و اگر از اھـل آتـش باشـد، از آتـش ) شود

: و بھ او مـى گوینـد) نشان داده مى شود(
این جایگاه تو است تا خداوند عالم ، تـو 

 »)١١٧(. را برانگیزد
ــوار  ــامبر بزرگ ــلام پی ــھ ك ــھ ب ــا توج ب

نیز مى توان دریافت كـھ عـالم بـرزخ  
داراى شب و روز مى باشد و انسانھایى كـھ 
در آن بسر مى برنـد، اگـر از اھـل بھشـت 
باشند جایگاھشـان را در بھشـت نشـان مـى 
دھند و اگر اھل دوزخ باشـند، جایگاھشـان 

 .در دوزخ بھ آنان نشان داده مى شود
این روایت بطور تلویحى بیـان مـى دارد 

دى كھ اھل بھشت ھستند، در عالم برزخ افرا
متنعم ھستند و آنانى كـھ اھـل جھـنم مـى 

 .باشند، در این عالم بھ عذاب گرفتارند
براساس روایاتى كھ در ویژگیھـاى عـالم 
برزخ مطرح گردید، اھمیت آماده شدن بـراى 
ورود بھ این عالم ، آشكار مى شود؛ زیـرا 
ت انسان بھ مكانى مى خواھد برود كھ اطلاعا

بنابراین ، لازم است . چندانى از آن ندارد
كــھ خــود را بــراى رفــتن بــھ ایــن دیــار 

 .ناشناختھ آماده تر سازد
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 آماده شدن براى ورود بھ عالم برزخ
براى ورود بـھ عـالم بـرزخ ، لازم اسـت 
انسان بھ ناچار از پلى بھ نام مرگ عبـور 
كند تا خود را بـھ عـالم بـرزخ برسـاند؛ 

رگ ، نمـى تـوان وارد زیرا بدون عارضھ مـ
 .این عالم بسیار وسیع شد

با توجھ بھ اھمیتى كھ عامل مـرگ بـراى 
ورود بھ عالم برزخ دارد، لازم است انـواع 
مرگ را مورد بررسـى قـرار دھـیم و بـدین 
وسیلھ خود را بـراى ورود بـھ ایـن عـالم 

 .وسیع ، بیشتر آماده كنیم 
ان از پدرشـ مولاى بزرگوار، امام رضـا 

نقل مى فرمایند كھ بھ امام  امام كاظم 
گفتھ شد؛ مرگ را براى ما توصـیف  صادق 
 .فرما

 :آن بزرگوار فرمودند
براى مؤمن خوشبوترین گل ھا است ) مرگ(«

كھ آن را مى بویـد و از بـوى خـوش آن از 
حال مى رود و خستگى درد از او منقطع مـى 

فعى و عقرب ، بلكھ شود و براى كافر نیش ا
 »)١١٨(. سخت تر است 
بعضى مى گویند، مرگ از تكـھ : سؤ ال شد

تكھ شدن با اره و قیچى و كوبیده شدن بـا 
سنگ و چرخاندن سنگ آسیا بر حدقـھ چشـم ، 

 !سخت تر است 
 :فرمودند امام 

بــراى بعضــى از كــافران و فــاجران «
آیا از این افراد كسـى را . ھمینطور است 

 كھ این سختى ھا را مى كشد، ندیده اید؟
و آن چیزى كھ از این ھم شدیدتر اسـت ، 
عذاب آخرت است زیرا از عذاب دنیا سخت تر 

 »)١١٩(. و شدیدتر است 
پس چرا ما مـى بینـیم ، جـان : گفتھ شد

كندن بر بعضى از كفار آسان است در حـالى 
 !كھ مى خندد و سخن مى گوید، مى میرد؟
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ین ھم ھمینطورنـد؛ ولـى و بعضى از مؤمن
بعضى از مؤمنین و كافران در ھنگام سكرات 

 موت ، دچار این سختى ھا مى شوند؟
 :فرمودند امام 

راحتى مؤمن در آن حـال ، ثـواب زودرس «
است و سختى ھنگام مرگ براى او باعث پـاك 

از (شدن از گناه است تـا پـاكى و تمیـزى 
ون ھـیچ بھ آخرت وارد شـود و بـد) گناھان

مانعى ، اسـتحقاق ثـواب ابـدى را داشـتھ 
باشد؛ و اما راحتى كافر در آن حال ، بـھ 
خاطر آن است كھ اجـر نیكـى ھـاى خـود را 
بطور تمام و كمال ، در دنیا دریافت دارد 
و وقتى وارد آخرت مى شود، جز عذاب نبیند 
و سختى حال كـافر در موقـع مـرگ ، آغـاز 

سـت كـھ عذاب اوست و ایـن بـھ خـاطر آن ا
 »)١٢٠(. خداوند عادل است و ظلم نمى كند

بدون تردید در زمان مرگ ، قانون خـداى 
تعالى حاكم بر انسانھا مى باشد و ھیچ كس 

افراد مؤمن . را قدرت مقابلھ با آن نیست 
براساس عمل شایستھ خویش اگر دچـار سـختى 
سكرات مرگ شوند، بطور یقین خـداى تعـالى 

است كھ گناھـان با این عمل اراده فرموده 
ــرد و او  ــین بب ــیلھ از ب ــدین وس او را ب
زمانى كھ وارد عالم برزخ مى گردد، پاك و 
بــى آلایــش از گناھــان ، وارد ایــن عــالم 
گردد، و اگر كـافران و ظالمـانى كـھ بـھ 
ھنگام مرگ خوشحال و شـادمان مـى میرنـد، 
خداى تعالى بھ خاطر اینكـھ آنھـا اعمـال 

اند، سـكرات نیكى كھ در دنیا انجام داده 
مرگ را از آنان برمـى دارد تـا آنـان در 
عالم بـرزخ ھیچگونـھ انتظـار پاداشـى از 

 .خداوند متعال نداشتھ باشند
قضاى خداى تعالى بر این مقـدر گردیـده 
است كھ مؤمن گناھكار، آنگونھ وارد عـالم 
برزخ شود و افراد كافر و فاجر، با چنـین 

زخ وضعى زندگى را وداع كنند و بھ عالم بر
 .وارد شوند
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بدون تردید اعمال انسان در زمـان مـرگ 
سرنوشت ساز است ؛ زیرا كھ اعمال شایسـتھ 
اھل ایمان ، آنان را امیدوار مى سازد كھ 
با خاطرى آسوده ، زنـدگى را وداع كننـد، 
اگر چھ با مرگى سخت مواجھ شوند؛ اما اگر 
اعمال افراد شایستھ نباشد، بـدون تردیـد 

رضھ مرگ ، دچـار وحشـت از روبروشدن با عا
خواھد گردید و این عامل بر اضطراب وى در 

 .چنین لحظاتى ، تاءثیرگذار خواھد شد
سؤ  از مولاى بزرگوار، امام حسن مجتبى 

ال شد، مرگى كھ مـردم از آن بـى خبرنـد، 
 چیست ؟
 :فرمودند امام 

برترین خوشحالى است كھ بر مردم ) مرگ(«
د مى شود؛ زیرا از خانـھ سـخت و مؤمن وار

مشقت بار بھ نعیم ابد منتقل مى شـوند؛ و 
بدترین ھلاكت و بدبختى بھ كـافران اسـت ؛ 
زیرا از بھشت خود بھ آتـش خـاموش نشـدنى 

 »)١٢١(. منتقل مى گردند
بــا توجــھ بــھ رھنمــود ارزشــمند امــام 

عارضھ مرگ در افراد مختلـف ،  بزرگوار 
فراد مؤمن بـا مشـاھدات و ا. متفاوت است 

مكاشفاتى كھ در زمان مرگ بھ آنان رخ مـى 
دھد، بھ آینده خود امیـدوار مـى گردنـد؛ 
ولى افرادى كھ عمرى را با ظلـم و شـقاوت 
سپرى نموده اند، مشاھده عارضھ مـرگ نمـى 
تواند رضایت بخش باشد و بھ ھمین جھـت از 
ــدن بــا آن ھمــواره در وحشــت و  روبروش

 .اضطرابند
این مى توان دریافت كھ عمل صـالح بنابر

و شایستھ در زمان مرگ تا چھ انـدازه بـھ 
خداونـد متعـال بـھ . سود انسان مى باشـد

خاطر اعمال شایستھ بندگان مـؤمن ، مرگـى 
آرامش بخش بھ آنان عطـا مـى فرمایـد تـا 
آنان با خاطرى مطمئن و آسوده ایـن جھـان 

 .را ترك كنند و بھ جھان ابدیت بپیوندند
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 :مى فرمایند بزرگوار  پیامبر
مؤمن بطور دائم نسبت بـھ سـوء عاقبـت «

او تا ھنگام . خود در وحشت و نگرانى است 
جان دادن و روبروشـدن بـا فرشـتھ مـرگ ، 
اطمینان بھ وصال رضوان �ّ ندارد؛ وقتى شر 
ھمھ دشمنان ایمان و عمل صالح را پشت سـر 
 گذاشت و با كمـال سـلامت بـھ مقـام لقـاء

 »)١٢٢(. رسید، بھ نجات خویش مطمئن مى گردد
سعادت مندترین افراد، كسانى ھستند كـھ 
ــام  ــود را از تم ــر، خ ــر عم ــات آخ در لحظ
آلودگى ھاى دنیوى رھا نمایند و بـر اثـر 
اعمال شایسـتھ ، خـود را بـراى ورود بـھ 
عالمى كھ تكامل دیگرى در انتظار آنان مى 

 .باشد، آماده سازند
ممكن اسـت حتـى افـراد اما با این ھمھ 

ــى  ــتھ اى م ــال شایس ــھ داراى اعم ــؤمن ك م
باشند، در زمان مرگ دچار نـاراحتى و بـا 

 .جان كندن مشكل روبرو شوند
بدون تردید چنین مرگى براسـاس مصـلحتى 
است كـھ خداونـد متعـال بـر آنـان مقـدر 

 .فرموده است 
مـى  رھنمود ارزشمند ائمـھ معصـومین 

ــین م ــد در چن ــاى توان ــكل گش ــى ، مش راحل
 .انسانھا باشد
 :فرمودند امام صادق : زراره گوید

اگر كسى در آستانھ مرگ قـرار گیـرد و «
جان سپردن او با دشوارى و شـكنجھ ھمـراه 
گردد، او را بھ نمازگاھش منتقل سـازید و 

 »)١٢٣(. بخوابانید  یا روى سجاده نمازش 
،  لحظات بحرانى انتقال بھ عـالم بـرزخ

براى افراد مـؤمن اگـر بـا سـختى ھمـراه 
باشد، جایگاه اعمال شایستھ او مى توانـد 
گره گشاى آنـان در زمـان ارتحـال باشـد؛ 
زیرا با قرار گرفتن در نمازگاھھایشـان ، 
لطف خداى تعالى شامل حالشان خواھد گردید 
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و با آرامش بھترى بھ دیار عقبـى رھسـپار 
 .خواھند شد

را مورد تاءیید  روایت دیگرى این حقیقت
 .قرار مى دھد

مى فرماید؛  مولاى بزرگوار، امام صادق 
 :فرمودند جدم على بن الحسین 

ابوســعید خُــدرى از یــاران رســول �ّ «
بود و از راه حق منحرف نبود، سھ روز  

خانـدانش او . در آستانھ مرگ قرار گرفـت 
دند و بھ جایگاه نمـازش منتقـل را غسل دا

 »)١٢٤(. كردند، در آنجا بھ راحتى جان سپرد
با توجھ بھ روایات ارائھ شده ، مى تـوان 
گفت كھ زمان مرگ و انتقال بھ عالم بـرزخ 
، براى افرادى كھ در آستانھ آن قرار مـى 

باشـد و   گیرند، ھم مى تواند آرامش بخـش 
پار انسان با خاطرى آسوده و بھ سلامت رھسـ

این عالم گـردد و نیـز مـى توانـد بـراى 
افرادى كھ داراى عقایدى نادرست و اعمـال 
ناشایســتھ ھســتند، بــا مرگــى نــامطلوب و 

 .ناھنجار روبرو گردند
افرادى كھ اھل ایمان ھستند، با احسـاس 
فرارسیدن مرگ ، از آن استقبال مى كنند و 
مى دانند كھ بھ مكانى قدم خواھنـد نھـاد 

و كرامت است و مرگ را جـز  كھ سراسر نعمت
پلى بـین ایـن جھـان و عـالم بـرزخ نمـى 

 .دانند
بدین ترتیب زمانى كھ لحظھ ارتحال آنان 
فرامى رسد، با شادمانى بھ استقبال آن مى 
شتابند و با آغوش بـاز آن را پـذیرا مـى 

 .شوند
این لحظات براى افراد باایمـان بسـیار 
باشكوه است ؛ زیـرا در ایـن لحظـھ آنھـا 

اس مى كنند كھ از یـك جھـان پسـت بـھ احس
جھانى بسیار باشكوه و پر نعمـت قـدم مـى 

 .گذارند
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از پدرانش و  مولاى بزرگوار امام جواد 
روایـت كـرده  از امام على بن الحسـین 

 :اند كھ 
سـخت شـد،  چون كار بر حسین بن علـى «

دنـد كسانى كھ با او بودند بھ او نگاه كر
و دیدند حال او برخلاف دیگران است ؛ زیرا 
ــد،  ــى ش ــخت م ــار س ــھ ك ــدریج ك ــان بت آن
رنگھایشان تغییر مى كرد و پاھایشـان بـھ 
لرزه مى افتاد و ترس قلبھایشان را فرامى 

و برخـى از یـاران  گرفت و امام حسـین 
ویژه اش ، چھره ھایشان درخشان و اندامھا 

خاطر این بود كـھ بھ . و قلبھا مطمئن بود
 :بعضى بھ بعضى دیگر مى گفتند

نگاه كنیـد، چگونـھ بـھ مـرگ اعتنـایى 
 !ندارد

 :فرمودند آنگاه امام حسین 
اى فرزنــدان پــدران بزرگــوار، شــكیبا «

باشید كھ مرگ جز پلى نیست كھ شـما را از 
سختى و ناراحتى بھ بھشت گسـترده و نعمـت 

دامیك از كـ. ھاى پایان ناپذیر مى رسـاند
شماست كھ آرزوى انتقال یافتن از زنـدانى 
بھ كاخى را نداشـتھ باشـد؟ و مـرگ بـراى 
دشمنان شـما انتقـال یـافتن از كـاخ بـھ 

 »)١٢٥(. زندان است 
مؤمنینى كھ در آستانھ ارتحال قرار مـى 
گیرند، براساس اعمال شایستھ شـان و نیـز 

ھنگـام انتقـال ، ھ براساس مشاھداتى كھ ب
تد، با خاطرى آسـوده خـود را اتفاق مى اف

آماده ورود بھ عالم برزخ مى نمایند، بـھ 
ھمین لحاظ زمان مـرگ ، لحظـھ بـا شـكوھى 
براى افراد مؤ من بشمار مـى رود و آنـان 
با مشاھداتى كھ در این لحظات برایشان رخ 
مى دھد، اشتیاقشـان بـراى ورود بـھ ایـن 

 .عالم بیشتر مى شود
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عواملى كھ مطالعھ چنین لحظات و مشاھده 
در این زمان براى افراد مـؤمن صـورت مـى 

 .پذیرد، بسیار جالب و قابل تاءمل است 
براى آشنایى با چنین صحنھ ھایى ، باید 
آن را براساس روایاتى ارزشـمند از ائمـھ 

مـورد مطالعـھ قـرار دھـیم و  معصومین 
ارزش ایمان واقعى را در این لحظات بسیار 

سیم ؛ زیرا در اثر ایمـان حساس بھتر بشنا
واقعى است كھ لطف خداى متعال شامل افراد 
مؤمن مى گردد و آنان خود را با صحنھ ھاى 

 .شگفت انگیز مواجھ مى بینند
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 مكاشفھ در زمان مرگ
یكى از باشكوه ترین لحظات یك فرد مؤمن 
حقیقى ، زمانى است كھ در انتظـار مـرگ و 

زیـرا انتقال بھ عالم برزخ بسر مى بـرد؛ 
اعمال شایسـتھ وى   در این لحظھ ، براساس 

، لطفــى از ســوى خداونــد تعــالى و ائمــھ 
نسبت بھ او صورت مى پذیرد كھ  معصومین 

 .نمى توان بھایى بر آن قائل گردید
چنین لحظھ با عظمتى ، مشـاھده مكاشـفھ 
اى بسیار باشكوه مى باشد كھ فرد مؤمن با 

 .آن روبرو مى گردد
ان این مكاشفھ بسیار باشـكوه را از جری

مـورد  زبان مولاى بزرگوار، امام صـادق 
 .مطالعھ قرار مى دھیم 

ابان بن عثمان گوید؛ شـنیدم كـھ مـولاى 
 :مى فرمودند بزرگوار، ابوعبد�ّ صادق 

موقعى كھ آخرین نفس در سینھ حـبس مـى «
 ».شود، بنده مؤمن مى بیند

؛ قربانت گردم ، چھ مى بیند؟ عرض كردم 
 :فرمودند

را مى بیند كـھ بـھ او مـى  رسول �ّ «
فرمایــد؛ مــنم رســول �ّ ، مــژده بــاد كــھ 

را  و على بن ابى طالـب . رستگار گشتى 
مى بیند كھ مى فرماید؛ منم على بـن ابـى 

مى خواھى كھ . طالب كھ دوست دار او بودى 
 »)١٢٦(امروز پشت و پناھت باشم ؟ 

عرض كردم آیا ممكن است كـھ انسـان بـھ 
ــا  ــھ دنی ــددا ب ــد و مج ــھ برس ــن مرحل ای

 بازگردد؟
اگر بھ این مرحلھ برسد ! نھ : فرمودند«

دیگــر جــز حركــت بــھ ســوى آخــرت ، راھــى 
 ».ندارد

این موضوع در قرآن است كـھ : و فرمودند
 :خداى عزوجل مى فرماید
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ينَ آمَنُوا وََ�نوُا َ�ت�قُونَ ( ِ
ْ�يـَا وَِ� الآْخِـرَةِ  ﴾٦٣﴿ ا�� ـىٰ ِ� اْ�يَـَاةِ ا�� لاَ  �هَُمُ الْ�ُْ�َ

هِ   )٦٤/٦٣یونس ، ()ذَٰ�كَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  َ�بدِْيلَ لَِ�ِمَاتِ ا�ل�ـ
ھمان كسـانى كـھ ایمـان آورده انـد و «

تقــوى ورزیــده انــد، مــژده بشــارت را در 
زندگى دنیا و آخرت دریافت مى كنند، سـخن 

 »)١٢٧(. خدا دگرگون نخواھد شد
برسـد  اگر انسان بھ مرحلھ اى از ایمان

كھ شایستگى آن را داشـتھ باشـد در زمـان 
ارتحال ، چنین مكاشفھ باشـكوھى نصـیب وى 
گردد، ارزش و بھاى چنین حالتى با جھـانى 
نمى تواند برابرى نماید؛ زیـرا كـھ لطـف 
خداوند متعال در چنین مرحلـھ اى براسـاس 
اعمال شایستھ بنده اش ، شامل حال وى مـى 

مى گردد كھ گردد و او مشاھده گر صحنھ اى 
ــان  ــك انس ــرین آرزوى ی ــرین و والات بزرگت

 .واقعى مى باشد
مشاھده چنین مكاشفھ اى مى تواند آرامش 
قلبى و اطمینـان نفـس را در فـرد ایجـاد 
بكند و او با خاطرى آسوده جـان بـھ جـان 
آفرین تسلیم كند و او را بھ خـاطر لطفـى 
كھ در حق بنده اش مرحمت فرموده ، شاكر و 

 .شدسپاسگزار با
چنین مكاشفھ باشكوھى ، تنھا براى فـرد 
مؤمنى كھ در حال احتضار است ، میسـر مـى 
گردد و دیگـران از حـال او بـى خبرنـد و 
تنھا از رفتار فرد محتضر مى توان فھمیـد 
كھ آیا بھ چنین موھبت عظیمى نایل گردیده 

 است ؟
علامت وجود چنین مكاشفھ اى را در كلامـى 

 ، امام صادق ارزنده از مولاى بزرگوار
 .مى توان بررسى قرار داد

یحیى بن سابور گوید؛ شنیدم امام صـادق 
 :مى فرمودند 
افراد مؤمن كھ بھ ھنگـام جـان دادن ، «

قطرات اشكى از گوشھ چشم فرو مـى ریزنـد، 
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بدین علت است كھ رسـول خـدا را بـا حـال 
 .رضایت دیدار مى كنند و مسرور مى شوند

ه اید كھ ھنگام مسرت و شادى ، قلب ندید
انسان شكفتھ مى شـود و اشـك از دیـدگانش 

 »)١٢٨(فرو مى ریزد؟ 
در چنین لحظاتى باید ھمواره مشاھده گر 
فرد مؤمن بود و واكـنش ھـاى او را مـورد 
بررسى قرار داد و اگـر آثـار لطـف خـداى 
تعالى در رفتار او ظاھر گردید، شـرط ادب 

ــوا ــامبر بزرگ ــور پی ــھ  ر در حض و ائم
بجاى آورد؛ زیرا كھ در چنـین  معصومین 

لحظات باشكوھى ، مكاشفھ اى در حالت وقوع 
است كھ افراد دیگر از وجود آن بى خبرنـد 

 .و تنھا فرد محتضر از آن آگاھى دارد
نكتھ بسیار جالبى در ایـن لحظـھ وجـود 

یـز ممكـن دارد آن است كھ افراد دیگـرى ن
است بھ طریقى از حضـور پیـامبر بزرگـوار 

آگاھى پیدا كننـد  و ائمھ معصومین  
و این رازى است كھ تنھا افـراد باایمـان 
از آن آگاھى دارند و بھ زبان درنمى آید؛ 
زیرا اثر چنین مكاشفھ اى در قلـب افـراد 

ى باشند، باایمان كھ در كنار فرد محتضر م
 .گاھى قابل ادراك مى شود

پیوستگى فرد باایمان با ائمھ معصـومین 
، در حال حیات او، موجب بھ ثمر رسیدن  

افرادى كـھ در ایـن . چنین لحظاتى مى شود
ــظ  ــتگى را حف ــن پیوس ــواره ای ــالم ، ھم ع
نمایند، بدون تردیـد براسـاس لطـف خـداى 

و عالم تعالى ، این پیوستگى در زمان مرگ 
قیامت ھمچنـان اسـتوار و پایـدار خواھـد 

 .ماند
 :مى فرمایند مولاى بزرگوار امام صادق 

كسى كھ دل او براى مـا بـھ درد آیـد، «
روزى كھ ھنگام مـردنش باشـد، مـا را مـى 
بینــد؛ چنــان شــادمان مــى شــود كــھ ایــن 
شادمانى در دلش مى ماند تا در حوض كـوثر 



155 
 

بـراى دوسـتان مـا بر ما وارد شود و حوض 
شاد شود؛ آنگاه بر آن وارد شوند؛ آنقـدر 
از خوردنى ھا بھ او بچشانند تا جایى كـھ 
. راضى نمى شود از آنجا بھ جاى دیگر برود

تاءثیر خدمتگزارى و ارادت بھ ائمـھ  »)١٢٩(
ــومین  ــان  معص ــات و در زم ــال حی در ح

بطور یقین . ارتحال بسیار قابل توجھ است 
افـــراد فـــداكار و  ھ معصـــومین ائمـــ

خدمتگزار بھ اسلام را در ھمھ حال ، بخصوص 
در زمان مرگ ھرگز فراموش نمى كننـد و او 
را با شكوه خاصى كھ شایستھ آنـان اسـت ، 

 .روانھ عالم برزخ مى نمایند
در زمـان  توجھ و لطف ائمھ معصـومین 

باشـكوه ارتحال ، مقدمھ و بشـارت بسـیار 
لقاء�ّ است ؛ زیرا فرد مـؤمن بـا مشـاھده 
چنین صحنھ اى ، امیدوار مى شود كھ اعمال 
او قبول درگاه حضرت بارى تعالى فراگرفتھ 
و او را شایستھ رسیدن بھ لقاء�ّ گردانیده 

 .است 
ــؤمنین  ــوار امیرالم ــولاى بزرگ ــى  م م

 :فرمایند
چنـگ بھ آنچھ خدا دستور فرمـوده ، ...«

میان ھیچیك از شـما و آنچـھ مـورد . زنید
غبطھ اسـت و دوسـتش مـى دارد، فاصـلھ اى 

در دَم مـرگ  نیست مگر آن كـھ رسـول �ّ 
نزد تو بیاید؛ و آنچھ نزد خداست ، بھتـر 
و ماندگارتر است و سوگند بھ خـدا، مـژده 
اى از جانب خـدا بـھ آن بنـده اى خواھـد 

مش روشـن شـود و مشـتاق لقـاء رسید كھ چش
 »)١٣٠(. خداوند متعال گردد

ــوار  ــامبر بزرگ ــاھده پی ــھ  مش و ائم
در زمان ارتحـال ، بـا عامـل  معصومین 

بسیار مھمى در ارتباط است كـھ اگـر ایـن 
ارتباط وجود نداشتھ باشد، امكـان رسـیدن 

وجـود بھ چنین مرحلھ باشكوھى بطور یقـین 
 .نخواھد داشت 
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كسانى كھ در ایام زندگى خود، اعمالشان 
و  براساس دسـتورات پیـامبر بزرگـوار 

باشد، بطور یقـین ، بـھ  ائمھ معصومین 
چنین موھبـت عظیمـى در زمـان مـرگ نایـل 
خواھند گردید اما كسانى كھ طریـق دیگـرى 

باشند، بطـور  جز این راه را انتخاب كرده
یقین بھ رسیدن چنین لحظھ باشـكوھى موفـق 

 .نخواھند گردید
عمار بن مروان گوید، از مولاى بزرگوار، 

 :شنیدم كھ فرمودند امام صادق 
چون یكى از شیعیان بھ حال احتضار رسد «

و جبرئیل  و امیرالمؤمنین  و رسول �ّ 
ملـك ... لك الموت نزد او حاضـر شـوندو م

بنـده : الموت بھ او نزدیك شده و مى گوید
خدا، حكم آزادى خود را گرفتھ اى ؟ امـان 
برائت را اخذ كرده اى ؟ در دنیا بھ عصمت 
كبرى چنگ زده اى ؟ پس خدا تـو را توفیـق 

 آرى ،: دھد، گوید
 آن كدام است ؟: ملك الموت گوید

 :جواب دھد
 »)١٣١(...  بى طالب ولایت على بن ا

این روایت ارزنده ارتباط قبولى اعمـال 
براساس ولایت را با تاءكید فراوانى مـورد 
تاءیید قرار مى دھـد؛ زیـرا كسـى كـھ در 
زمان حیات ، اعمـالش بـا دسـتورات ائمـھ 

مطابقـت داشـتھ باشـد، بـدون  معصومین 
او  تردید در زمان مرگ ، آن بزرگـواران ،

را فراموش نمى كننـد و بـھ یـارى وى مـى 
شتابند كھ آثار چنین انتخابى ، در زمـان 
مرگ آشكار خواھد گردید و آن ایجـاد نفـس 

 .مطمئنھ در قلب بنده مؤمن مى باشد
سدیر صیرفى گوید؛ بـھ مـولاى بزرگـوار، 

 :كردم   عرض  امام صادق 
ض یابن رسول �ّ فدایت شوم ، آیا مؤمن قب

 روح خود را مكروه مى دارد؟
 :فرمودند
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بھ خدا نھ ، وقتى كھ فرشتھ مرگ بـراى «
تحویل گرفتن روح او مـى آیـد، نالـھ مـى 

 !كند
 فرشتھ مرگ بھ او مى گوید؛

 .اى دوست خدا نالھ مكن 
را مبعوث كـرده ،  بھ خدایى كھ محمد 

من بھ تو از یك پدر مھربان ، نیكوكـارتر 
چشمت را باز كـن و ببـین ! و مھربان ترم 

در آن وقت رسول خـدا و امیرالمـؤمنین و !
فاطمھ و حسن و حسـین و امامـان از ذریـھ 

بر وى متمثل مى شوند و بھ او مى  آنھا 
 گویند؛

این رسول خدا و امیرالمؤمنین و فاطمـھ 
و حســن و حســین و امامــان ، دوســتان تــو 

ز كـرده و نگـاه مـى آن وقت چشم با.ھستند
 كند؛روح او را از جانب خداى بـاعزت نـدا

 :كننده اى ندا كرده و مى گوید
ھان اى نفس مطمئنھ بھ محمد و اھل بیتش 
، بھ سوى پروردگارت كھ تو از او خشـنودى 
و بھ ولایت اھل بیت كھ با ثواب الھى ، از 

ــازگرد ــت ، ب ــنود اس ــو خش ــره . ت و در زم
ھـل بیـت او، بندگان من ؛ یعنى محمـد و ا
 .درآى ، و بھ بھشت من داخل شو

تـر از آن  در آن وقت ھیچ چیز خوشـایند
نیست كھ روح از بـدنش كشـیده شـود و بـھ 

 )١٣٢(. منادى ملحق گردد
ملاحظھ مى شود كـھ باشـكوه تـرین زمـان 

و   افراد باایمان كھ داراى ایمانى خـالص 
باشـند،  مطابق دستورات ائمھ معصـومین 

زمان مرگ چگونھ آثار خود را آشكار مى  در
 .سازد

بدون تردیـد چنـین لطفـى در اثـر عمـل 
شایستھ افراد مؤمن بھ آنـان ارزانـى مـى 
گردد و افـرادى كـھ در قبـول و عمـل بـھ 
ــرده  ــاھى ك ــواران كوت ــتورات آن بزرگ دس
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باشند، از این نعمت عظمى بى بھره خواھند 
 .گردید

 



159 
 

 سؤ ال در برزخ
سیار جالبى كـھ ممكـن یكى از موضوعات ب

است در ذھن انسان وجود داشتھ باشد، ایـن 
است كـھ آیـا فـردى كـھ روح او از بـدنش 
مفارقت نموده و بھ جسدى غیرمتحرك تبـدیل 
گشتھ است و دیگر حواس پنجگانھ و مغـز او 
كار نمى كند، آیا حرف انسـانھا زنـده را 

 مى شنود، و اگر مى شنود، چگونھ است ؟
نسان حتى در زمان زنـده باید گفت شنیدن ا
صـورت ) نفس ناطقھ قدسـیھ(بودن توسط روح 

صـداھایى كـھ (مى گیرد؛ زیرا اثر محركات 
بھ وسیلھ حس شنوایى ) در محیط وجود دارند

و بھ وسیلھ اعصاب حسى ، بھ مغز منتقل مى 
گردد و سپس این محركـات توسـط روح ، بـھ 

 .ادراك در مى آیند
قت نموده اكنون كھ روح از بدن فرد مفار

و در عالم برزخ بسر مى برد، مى توان گفت 
كھ او از زمانى كـھ در ایـن عـالم مـاده 
بــود، شــنواتر اســت و بطــور مســلم تمــام 
حرفھاى اطرافیان را مى شنود؛ زیـرا نفـس 
ناطقھ قدسیھ كھ عامـل شـنوایى و بینـایى 

مى باشد، از بین نرفتھ است و تمـام ... و
طـول حیـات ادراكات و اطلاعاتى كھ فرد در 

اسـت ؛   خویش كسب كرده بود، در آن منعكس 
زیرا كھ ادراكات و اطلاعـات ، بـا عارضـھ 

 )١٣٣(. مرگ ، از بین نمى روند
بــراى اثبــات ایــن حقیقــت ، مــى تــوان 
روایتى از پیامبر بزرگوار را مورد بررسى 

 .قرار داد و درستى آن را اثبات نمود
نقل شده كھ آن وسلم  از پیامبر بزرگوار 

حضرت در پایان جنگ بدر، كنـار چـاه بـدر 
ایستاد و بھ مشركین كھ آن روز كشتھ شـده 
بودند و آنھا را بـھ چـاه بـدر انداختـھ 

 :بودند، فرمود
بطور تحقیـق شـما بـراى پیـامبر خـدا «

ھمسایھ ھاى بدى بودیـد، او را از منـزلش 
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ــنش آواره  ــد، و او را از وط ــرون كردی بی
س بر علیھ او گرد آمدید و بـا نمودید، سپ

 .او بھ جنگ برخاستید
آنچھ را كھ پروردگارم بھ من وعده داده 
بود حق یافتم ، آیا شما ھم آنچـھ را كـھ 
پروردگارتان بھ شما وعده داده بـود، حـق 

 »)١٣٤(یافتید؟ 
یـا رسـول �ّ ، بـھ : عمربن خطـاب گفـت 

 ؟!جسدھایى كھ مُرده اند، چھ مى فرمائید
 :فرمودند

اى پسر خطاب ، بھ خدا سـوگند، تـو از «
آنھا شنواتر نیستى و میان آنھا و فرشـتھ 
ھا كھ آنھا را با عمودھاى آھنین برسرشان 
مى زنند، جز آنكـھ صـورتم را اینطـور از 

 »)١٣٥(. آنھا برمى گردانم 
این روایـت ، شـنیدن افـراد را پـس از 
جداشدن روح از بدن ، مورد تاءییـد قـرار 

 .مى دھد
مین اساس مى توان گفت كـھ روح فـرد برھ

در عالم برزخ شنواتر از زمان حیات خـویش 
مى باشد و بھ ھمین دلیل است كـھ فرمـوده 
اند، در زمان مرگ و پس از بھ خاك سـپارى 

 .مُردگان ، بھ آنھا تلقین دھید
باید توجھ داشت كـھ تلقـین زمـان مـرگ 
براى فرد بسیار مشكل گشا است و مى تواند 

لحظات آخر عمر و ورود بھ عـالم او را در 
 .برزخ یارى دھد

ــادق  ــام ص ــوار، ام ــولاى بزرگ ــى  م م
 :فرمایند

شما بھ افرادى كھ در آستانھ مـرگ مـى «
كھ با (باشند، لا الھ الا �ّ تلقین مى كنید 

ولى ما بھ افـراد در ) كلمھ توحید بمیرند
را تلقین مـى »  محمد رسول �ّ «حال مرگ 

كھ با گواھى دادن بھ رسـالت ھـم . (كنیم 
 »)١٣٦(بمیرند 
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تلقین زمان مرگ براى كسـى كـھ در حـال 
احتضار است ، ھمانند دارویى است كـھ بـھ 
بیمار تزریق مى شود؛ زیـرا فـردى كـھ در 
حال ارتحال است ، نیاز شدیدى بھ تلقینـى 
كھ بر وى ارائھ مى شـود، خواھـد داشـت و 

ھت تلقین در زمان مـرگ و در زمـان بدین ج
بھ خاك سپارى مُردگان با تاءكید فراوانـى 

 .ھمراه بوده است 
اسحاق بن عمار از مولاى بزرگوار، امـام 

 :روایت مى كنند كھ فرمودند صادق 
سپس دست چپ خود را بـر بـازوى چـپ ...«

میت مى گذارى و او را بھ شدت حركـت داده 
 :و مى گویى 

ن بن فلان ، چون مورد سؤ ال قـرار اى فلا
 گرفتى ،

 �ّ پروردگار مـن اسـت ، محمـد  :بگو
پیامبر من و اسلام دین من و قرآن كتاب من 
و على امام من است ، بعد ھـم امامـان را 
تا آخر ذكر مى كنى و بعد دوباره براى او 

 :مى خوانى و مى گویى 
 آیا فھمیدى ؟

 :واب مى گویداو در ج
خدا تـو را : بعد مى گویى .آرى فھمیدم 

در قول راست و صراط مستقیم ھدایت فرماید 
و خدا در قرارگاه رحمت خویش ، میان تو و 

 )١٣٧(. ائمھ معصومین آشنایى برقرار فرماید
مفــاھیم و اطلاعــاتى كــھ در زمــان خــاك 
سپارى مردگان بھ آنھا تلقـین مـى گـردد، 

حى آنان را برطرف مـى بسیارى از مشكلات رو
نماید؛ زیرا بھ محض اینكـھ مـرده را بـھ 

عالم (خاك مى سپارند، زمان سؤ ال در قبر 
آغاز مى شود و فرشـتگان الھـى بـھ ) برزخ

این سؤ . پرسش سؤ الاتى از فرد مى پردازند
الات بھ منزلھ آزمون ورودى بھ عالم بـرزخ 
مى باشد و اگر فرد در این آزمون سـربلند 

گردد، زنـدگى او در عـالم بـرزخ و موفق ب
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آسان تر خواھد گردید و اگر از این آزمون 
موفقیتى بھ دست نیاورد، زنـدگى سـختى در 

 .این عالم خواھد داشت 
 :مى فرمایند مولاى بزرگوار امام صادق 

در قبر از پنج چیـز مـرده سـؤ ال مـى «
از نمازش ، زكاتش ، حجـش ، روزه اش : شود

 .بت بھ ما اھل بیت و ولایتش نس
ھر : ولایت از گوشھ قبر بھ آن چھار گوید

نقصى كھ داشتھ باشید، اتمـام آن برعھـده 
 »)١٣٨(. من است 

موقعیتى كھ براى فرد در لحظھ ورود بـھ 
عالم برزخ ایجاد مى شـود، بسـیار تعیـین 
كننده است و با عقاید و اعتقـادات او در 
این جھان ارتباط كامـل دارد؛ زیـرا اگـر 
فرد در ایـن عـالم ، بـا ایمـان باشـد و 
اعمال شایسـتھ اى انجـام داده باشـد، در 
لحظھ ورود بھ عالم برزخ ، در مقابـل سـؤ 
الات فرشتگان مى تواند پاسخگو باشد و خود 
را از خطرات برھاند؛ اما اگر فـرد داراى 
عقاید كفرآمیز و شرك آلود باشد، در زمان 

خواھـد ورود بھ این عالم ، دچار مشـكلاتى 
مولاى بزرگـوار، امـام موسـى كـاظم .گردید
 :مى فرمایند 
گفتھ مـى ) عالم برزخ(بھ مؤمن در قبر «
 خدایت كیست ؟: شود

 �ّ : مى گوید
 دینت كدام است ؟: گفتھ مى شود

 اسلام: مى گوید
 گفتھ مى شود پیامبرت كیست ؟

 محمد : مى گوید
 امامت كیست ؟ :گفتھ مى شود

 و یازده فرزندش على : مى گوید
 اینھا را از كجا دانستھ اى ؟: گویند

عقیده اى است كھ خدایم بـدان : مى گوید
ھدایت فرموده و در آن استوارم كرده اسـت 

ــد . ــواب ، خــوابى كــھ در آن : گوین بخ
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سـپس . خواب عـروس ) مانند(پریشانى نیست 
ه مى شـود و از درى از بھشت براى او گشود

مـى . روح و ریحان آن بر وى وارد مى گردد
خدایا قیامت را زود برسان تا بطرف : گوید

 .اھل و مال خود برگردم 
پروردگارت كیسـت : بھ كافر گفتھ مى شود

 ؟
 �ّ : گوید
 پیامبرت كیست ؟: گویند
 محمد : گوید
 دینت چیست ؟: گویند
 اسلام: گوید
از كجا این را دانستھ اى : مى شود گفتھ

 ؟
شنیدم مردم اینطور مى گفتند، من : گوید

 .ھم گفتم 
او را با ضربھ اى مى زنند كھ جن و انس 

 )١٣٩(... طاقت آن را ندارند
ھنگام ورود بھ عالم ھ ارزش عمل انسان ب

برزخ با واقعیتى حیرت انگیز ھمراه است ؛ 
نماز زیرا اگر فرد در حال حیات خویش اھل 

و زكات و حج و روزه باشـد و اعمـالش بـر 
اساس ولایـت صـورت گرفتـھ باشـد، احتمـال 
رھایى از شكنجھ ھـاى عـالم بـرزخ بـرایش 
وجود دارد ولى اگـر فـرد، داراى عقایـدى 
سست و متزلزل باشد و اھل نمـاز و روزه و 
زكات و حج نباشد و از ھمھ مھمتر اعمـالش 

السـلام  عليهمـاتابع دسـتورات ائمـھ معصـومین 
نباشد، روزگار سختى در این عـالم خواھـد 

 .داشت 
باید توجھ داشت كھ سؤ ال در عالم برزخ 
، تنھا اختصاص بھ افراد مؤمن و یا افراد 
كافر دارد و انسانھایى كھ نھ مؤمن ھستند 
و نھ كافر، ھیچگونھ سؤ الى از آنـان بـھ 

 .عمل نمى آید
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روایتى از مولاى بزرگـوار، امـام صـادق 
بیانگر ایـن حقیقـت مـى باشـد، آن السلام  عليه

 :بزرگوار مى فرمایند
در قبر جز از مؤمن محض و یا كافر محض «

 .»)١٤٠(سؤ ال نمى شود 
بنابراین مى تـوان گفـت كـھ سـؤ ال در 
عالم برزخ براى مـؤمنین و كـافران ، بـھ 
منزلھ آزمون ورودى خواھـد بـود؛ اگـر از 

ین اھل ایمان باشند، زندگى لذت بخشى در ا
ــافران  ــر از ك ــت و اگ ــد داش ــالم خواھن ع
باشند، زنـدگى عـذاب آورى در انتظارشـان 

 .خواھد بود
 

 نقش ولایت در زمان مرگ
یكــى از موضــوعات بســیار مھمــى كــھ در 
زنــدگى انســان و اعمــال وى داراى ارزش و 
اھمیت است ، عامل ولایت است ؛ زیـرا اگـر 

توصـیھ ھـاى ائمـھ   اعمال انسان براسـاس 
نباشد، اعمالش بى ارزش خواھد  معصومین 

انسان زمـانى مـى توانـد بـھ درسـتى .بود
  اعمال خود اطمینان داشتھ باشد كھ عملـش 

 .باشد براساس رھنمودھاى ائمھ معصومین 
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 بیدار شدن نفس لوامھ در عالم برزخ
افرادى كھ اعمالشان بدون تاءیید ولایـت 

مـال خـود خواھنـد باشد، نتیجـھ اى از اع
دید؛ زیرا ھیچ عملى بدون تاءیید ولایـت ، 

 .مورد قبول درگاه الھى قرار نمى گیرد
 :ابوحمزه ثمالى گوید

ــا  مــولاى بزرگــوار امــام ســجاد  از م
 :پرسیدند

 چھ سرزمینى برترین مكانھا است ؟
خدا و رسول و فرزند رسـولش : عرض كردم 

 .داناترند
 :آن بزرگوار فرمودند

. بھترین مكانھا، بین ركن و مقام است «
اگر مردى مانند نوح ، نھصد و پنجاه سـال 
در آن مكان روز را بھ روزه و شـب را بـھ 

برمحـور   عبادت سـپرى كنـد ولـى عبـادتش 
رھبرى ھاى ما نباشد، از عبادت خود بھـره 

 »)١٤١(. اى نخواھد برد
كــلام ارزنــده مــولاى بزرگــوار، بیــانگر 

نگیــز و ھشــداردھنده مــى حقیقتــى شــگفت ا
باشد؛ زیرا عبادتى كھ براساس رھنمودھـاى 

نباشد، مورد قبول درگاه  ائمھ معصومین 
  الھى واقع نخواھد گردید و بر ھمین اساس 

مى توان گفت كھ راه رسیدن بھ سعادت ، جز 
از طریق رھنمودھاى ارزنده آن بزرگـواران 

خـود را نمى تواند باشد و ھر كس بخواھـد 
بھ سرچشمھ این حقیقت شگفت انگیز برساند، 
باید رھنمودھـاى آن بزرگـواران را چـراغ 

 .راه خود قرار دھد
اگر عمل انسان براساس دستورات پیـامبر 

و ولایـت باشـد، آثـار آن در  بزرگوار 
زمان مرگ و انتقال بھ عـالم بـرزخ كـاملا 

را شـیطان در آشكار و نمایان مى گردد؛ زی
این لحظھ بسیار حساس ، سعى مى كند انسان 
را بھ سوى دوزخ سوق دھد؛ امـا وسوسـھ اش 
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در مقابل افراد باایمان و معتقد بھ ولایت 
 .بى اثر مى گردد

ــادق  ــام ص ــوار، ام ــولاى بزرگ ــى  م م
 :فرمایند

شیطان در ھنگام مرگ یكـى از موالیـان «
مـا بـاز ما مى آیـد تـا او را از ولایـت 

بدارد؛ از طرف راستش مى آید، حریـف نمـى 
شود و از طرف چپش مى آید، باز حریف نمـى 

و ھمین موقف اسـت كـھ خـداى تعـالى . شود
 :فرموده است 

ينَ ( ِ
هُ ا�� تُ ا�ل�ـ ْ�يَا وَِ� الآْخِرَةِ  يُ�بَِّ ـهُ  آمَنوُا باِلقَْوْلِ ا��ابتِِ ِ� اْ�يََاةِ ا�� وَُ�ضِل� ا�ل�ـ

ا�مِِ�َ  هُ مَا �شََاءُ  الظ�  )٢٧ابراھیم ، ( )وََ�فْعَلُ ا�ل�ـ
خداوند مؤمنان را در زندگانى دنیـا و «
. رت بھ سخن اسـتوار، پایـدار مـى داردآخ

ــھ  »)١٤٢( ــتورات ائم ــھ دس ــل ب ــاءثیر عم ت
و نقش ولایت در زمان مرگ ، در  معصومین 

این روایت بھ خوبى قابل مطالعھ مى باشد؛ 
زیرا كسى كھ دوستدار آن بزرگواران بـوده 
و اعمالش براساس رھنمودھاى آن بزرگواران 

خـداى تعـالى در  باشد، بدون تردید، لطـف
زمان مرگ شامل حالش مـى شـود و او را در 
لحظھ بسیار حساس ، كھ شیطان قصد انحـراف 
او را دارد، از این خطر ھولناك نجات مـى 

 .بخشد
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 بیدار شدن نفس لوامھ در عالم برزخ
از دیدگاه روانشناسـى اسـلامى ، انسـان 
داراى نفس ناطقـھ قدسـیھ اسـت كـھ داراى 

 .شدحالات مختلف مى با
دنبال امیال لـذت و ھ گاھى نفس انسان ب

شھوت مى باشد و عوامل لذت آفرین را دوست 
دارد و بھ ھمین جھت بھ سوى لذت ھا گرایش 
پیدا مى كند، در چنـین حـالتى ، نفـس را 
اماره گویند؛ زیرا كھ ھمـواره انسـان را 

 .بھ سوى لذت ھاى نامطلوب سوق مى دھد
طلوب افرادى كھ بھ دنبال لذت ھـاى نـام

متعددى مانند، شراب و قمار و موسیقى ھاى 
مـى باشـند و از مشـغول .... لذت آفرین و

شدن با آنھا، لذت فـراوان مـى برنـد، در 
. این حالت ، پیرو نفس امـاره مـى باشـند

نفس اماره داراى ویژگى ھاى خاصى است كـھ 
 )١٤٣(. مطالعھ آن مجالى دیگر مى طلبد

ھ بدنبال باید دانست كھ نفس انسان با آنك
لذت و شھوت است اما بعـد از ارتكـاب ھـر 
عمل زشتى كھ براساس نفس اماره صـورت مـى 
پذیرد، حالت پشـیمانى و احسـاس نـدامت و 
نفس او پدید مى آید و انسان از عملى كـھ 
انجام داده است ، احساس شـرم و پشـیمانى 

در اصطلاح زبان فارسى در چنـین . مى نماید
نسـان بیـدار ا» وجـدان«حالتى گویند كـھ 

مشاھده چنین رفتارى در انسان . گشتھ است 
، در اصطلاح روانشناسى اسلامى ، بیدار شدن 
نفس لوامھ نامیده مى شود؛ زیـرا خداونـد 
متعال براساس قانونى كھ بـر نفـس انسـان 
حاكم گردانیده است ، بھ دنبـال ھـر عمـل 
زشت و گناه آلـودى ، نفـس انسـان احسـاس 

د و بھ سوى خیـر و پشیمانى و ندامت مى كن
 .صلاح گرایش پیدا مى نماید

اگر خداوند متعـال لطـف خـود را شـامل 
بنده اى بگرداند، در ھمـین عـالم ، چشـم 
آگاھى بخش و نفس لوامھ او را بیـدار مـى 



168 
 

كند و او براساس ادراكات واقعى خود، بـھ 
جبران آنچھ كـھ از دسـت داده اسـت ؛ مـى 

مشــاھده افــرادى كــھ از اعمــال . پــردازد
ننگین گذشتھ خود توبھ مى كنند و بھ سـوى 
خدا برمى گردند، درستى این حقیقت را بـھ 

 .خوبى ثابت مى كند
اما كسانى كھ تا لحظات آخرین عمر خود، 
بھ آگـاھى نرسـیده باشـند و روز بـھ روز 
بــدنبال امیــال لــذت جــویى افراطــى خــود 
باشند، در حقیقت باید گفت كھ مغضوب خداى 

را خداونـد متعـال در متعال مى باشند؛ زی
این دنیا اجازه نداده است كھ چشم حقیقـت 
بین آنان گشوده گردد و آنـان بـھ جبـران 

 .گذشتھ خود بپردازند
چنین افرادى ، زمانى كھ چھـره از ایـن 
عالم برمى تابند و وارد عـالم بـرزخ مـى 
شوند، خداوند متعال چشم حقیقت بین آنـان 

وند را مى گشاید و آنھا تازه متوجھ مى شـ
كھ در چھ گرداب عظیمى فرورفتھ اند و راه 
خــروج از آن برایشــان امكــان پــذیر نمــى 
باشد؛ لذا از خداوند متعال درخواسـت مـى 
كنند كھ بار دیگر آنان را بھ ایـن جھـان 

 !برگرداند تا اعمال شایستھ انجام دھند
اما بدون تردید، این آرزوى باطلى اسـت 

ھر كـس ؛ زیرا براساس قانون مدون الھى ؛ 
وارد عالم برزخ شود، امكـان بازگشـت بـھ 

 .این دنیا برایش میسر نخواھد بود
این افراد ھمچنـان بـا حالـت نـدامت و 
پشیمانى در عالم برزخ بسـر مـى برنـد؛ و 
این سرنوشت كسانى است كھ آگاھانھ بدنبال 
لذت ھاى افراطـى ایـن جھـان بودنـد و از 

 .مرتكب شدن بھ گناھان واھمھ اى نداشتند
یدارشــدن نفــس لوامــھ در عــالم بــرزخ ب

سوره مومنون ، قابل ) ١٠٠/٩٩(براساس آیھ 
 :بررسى مى باشد كھ خداى تعالى مى فرماید
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حَدَهُمُ ا�مَْوتُْ قَالَ ربَِّ ارجِْعُونِ (
َ
ٰ إِذَا جَاءَ أ ْ�مَلُ صَـاِ�اً ِ�يمَـا  ﴾٩٩﴿ حَ��

َ
لعََِ�ّ أ

هَا َ�ِمَةٌ هُوَ قَائلِهَُا َ��  ترََْ�تُ  َ�ٰ يوَْمِ ُ�بعَْثوُنَ  إِ��  )وَمِن وَرَائهِِم برَْزَخٌ إِ
از آنھا، مرگش فرارسـد،  زمانى كھ یكى«

پروردگارا مرا بھ دنیا برگردان تا : گوید
شاید عمل شایستھ اى انجام دھـم در آنچـھ 

 .ام  فروگذار كرده
آن سخنى است كھ او گوینده اش مى ! حاشا

تـا روزى كـھ ) مرگ آنھا(باشد و از وراى 
 ».برانگیختھ شوند عالم برزخ است 

بار این آیھ شریفھ بھ خوبى چھره ندامت 
افرادى كھ در ایـن دنیـا نتوانسـتھ انـد 
اعمال شایستھ انجام دھند و پس از مشاھده 

لوامـھ در   حقیقت در عـالم بـرزخ ، نفـس 
آنھا بیدار شده و براساس نـدامتى كـھ در 
آنھا پدید آمده است ؛ از خداونـد متعـال 
طلب بازگشت بھ این دنیا را مـى نماینـد؛ 

از  نــدامت و پشــیمانى  زیــرا كــھ احســاس 
 .ویژگیھاى نفس لوامھ مى باشد

براساس تفسیرھایى كھ از ائمھ معصـومین 
در مورد این آیھ بیان گردیـده اسـت ،  

بھ خوبى مى توان آثار نفـس لوامـھ را در 
 .عالم برزخ مورد مطالعھ قرار داد

تـرك «:مـى فرماینـد پیامبر بزرگوار 
ست مى كند كھ بـھ دنیـا كننده نماز درخوا

: و این اسـت سـخن خـداى متعـال . برگردد
زمانى كھ یكى از آنـان را مـرگش فرارسـد 

برگـردان ) بھ دنیا(پروردگارا مرا : گوید
تا شاید عمـل شایسـتھ اى انجـام دھـم در 

 .آنچھ بازگذاردم 
آن سـخنى اسـت كـھ او ! نھ چنـین اسـت 

) مرگ آنھا(گوینده اش مى باشد و از وراى 
روزى كھ برانگیختھ شـوند عـالم بـرزخ تا 
 )١٠٠/٩٩مؤ منون آیھ (» )١٤٤(. است 

مـى  براساس رھنمود پیامبر بزرگـوار 
توان دریافت كسانى كھ در این عالم فریضھ 
نماز خود را ترك نموده انـد پـس از ورود 
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بھ عالم برزخ ، نفس لوامھ در آنھا بیدار 
بھ این جھـان را مـى  شده و آروزى بازگشت

 .نمایند
روایت دیگرى از مـولاى بزرگـوار، امـام 

در تفسیر این آیھ وجود دارد كـھ  صادق 
 .روشنگر موضوع بحث ما خواھد بود

ابوبصیر گویـد؛ مـولاى بزرگـوار، امـام 
 :فرمودند صادق 

ھر كس زكات مالش را نپـردازد، ھنگـام «
مـى كنـد و ) دنیـابھ (مرگ آرزوى بازگشت 

 :این كلام خداى متعال است كھ مى فرماید
حَدَهُمُ ا�مَْوتُْ قَالَ ربَِّ ارجِْعُونِ (

َ
ٰ إِذَا جَاءَ أ ْ�مَلُ صَـاِ�اً ِ�يمَـا  ﴾٩٩﴿ حَ��

َ
لعََِ�ّ أ

 »)١٤٥() ترََْ�تُ 
ــوار  ــولاى بزرگ ــلام م ــانگر  ك ــز بی نی

بیدارشدن نفـس لوامـھ در زمـان ورود بـھ 
عالم برزخ مى باشد؛ زیرا كسـى كـھ زكـات 

اختھ است ، براساس تمایل مال خود را نپرد
و علاقھ اى بوده كھ بھ مـال دنیـا داشـتھ 
است و بھ ھمین جھت نتوانستھ حقـوق واجـب 
ــرر  ــرایش مق ــال ب ــد متع ــھ خداون آن را ك
فرموده است ، ادا نماید و اكنون كھ نفـس 
لوامھ و چشم آگاھى بخـش او بیـدار گشـتھ 
است ، این حقیقت را درمى یابد كـھ بایـد 

را ادا مـى نمـود و بـدین حقوق واجب خود 
سبب از خداوند متعال درخواست مـى نمایـد 
كھ او را بار دیگر بھ دنیا برگرداند تـا 
او عمل شایستھ اى كھ اداى حقوق شرعى مـى 
باشد، انجام دھد اما قانون حاكم بر خلقت 
دیگر اجازه نمى دھد چنین پدیده اى بوجود 
آید؛ زیرا خداوند متعال قوانینى بر ایـن 

حاكم گردانیده است كھ سرپیچى از آن عالم 
 .عواقب ناگوارى دارد

در قرآن كریم آیات متعدد دیگـرى وجـود 
لوامـھ در   دارد كھ بیانگر بیدارشدن نفس 

 .عالم برزخ را مورد تاءیید قرار مى دھد
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) ٢٧سوره انعام ، آیـھ (خداى تعالى در 
 :مى فرماید

بَ  وَلاَ  ياَ َ�ْ�نََا نرَُد�  َ�قَا�وُا َ�َ ا��ارِ  وُقِفُوا ترََىٰ إذِْ  وَ�وَْ (  وَنَُ�ونَ  رَ�ِّنَا بآِياَتِ  نَُ�ذِّ
 )ا�مُْؤْمِنِ�َ  مِنَ 

و اگر آنان را ببینى وقتى كھ بر آتـش «
بـھ (بازداشتھ شوند، گویند، كـاش مـا را 

بـازمى گرداندنـد تـا دیگـر آیـات ) دنیا
پروردگارمان را انكـار نمـى كـردیم و از 

 ».مؤمنان مى شدیم 
احساس نـدامت براسـاس انكـار حقیقـت و 

مطلوب گناھكـاران ، در ارتكاب اعمـال نـا
این آیھ بھ خوبى قابل مطالعھ مـى باشـد؛ 
زیرا وقتى آنھا نتیجھ اعمال خـود را كـھ 
منجر بھ ارائھ شدن بر آتش است ، مشـاھده 
مى كنند، از اعمال خـود احسـاس نـدامت و 
پشیمانى مى كنند و آرزو مى نمایند كھ اى 
كاش بار دیگر بـھ دنیـا بازگردانـده مـى 

نامطلوب خود را جبران مـى  شدند تا اعمال
 .نمودند

ــس  ــدن نف ــددى ، بیدارش ــات متع در روای
لوامھ در عالم بـرزخ مـورد بررسـى قـرار 

 .گرفتھ است 
 :جعفر جعفى گوید

از پدرشـان  مولاى بزرگوار، امام صادق 
فرمـوده  نقل كرده كھ پیامبر بزرگوار 

 :اند
خنـدان باشـد، بـھ  ھر كس گناھى كند و«

 »)١٤٦(. دوزخ رود در حالى كھ گریان باشد
این روایت نیز بطور تلویحى ، بیدارشدن 
نفس لوامھ را در عالم برزخ و قیامـت بـھ 
خوبى بیان مى دارد؛ زیرا كسى كھ در ایـن 
جھان گناھى انجام دھد كـھ موجـب لـذت او 
باشد، آثار ھمین گنـاه در عـالم بـرزخ و 

ــ ــورت ع ــت بص ــاس روز قیام ــھ براس ذاب ك
بیدارشدن نفـس لوامـھ مـى باشـد، آشـكار 

 .خواھد گردید
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اگر میل لذت جـویى و انگیـزه شـھوت در 
تمام زمینھ ھا از حد تعادل خـارج گـردد، 
بھ آتشى مى ماند كھ در دل انسان شعلھ ور 

این آتش ھمان شعلھ اى اسـت كـھ . مى گردد
جان را مى سوزاند اگر چـھ بظـاھر بسـیار 

كسى كھ پیرو لذات شـھوت . شدشوق انگیز با
انگیز افراطى در ھمھ زمینھ ھا مـى باشـد 
در حقیقت آتشى را دنبال مى كند كـھ روزى 
او را در شعلھ ھاى سوزان خود فرا خواھـد 

چنین فردى با عمل نـامطلوب خـود، . گرفت 
ھمچنـان كـھ در . آتشى با خود حمل مى كند

این دنیا از تمایل بھ آن سیر نمـى شـد و 
انست از آن دل بكنـد، تجسـم ھمـین نمى تو

عمل پس از مـرگ و پـس از بیدارشـدن نفـس 
لوامھ ، بھ آتشى سوزان مبدل خواھد گردید 

 .كھ او نمى تواند از آن بگریزد
ــؤمنین  ــوار، امیرالم ــولاى بزرگ ــى  م م

 :فرمایند
ــرت ؛ و « ــیرینى آخ ــا، ش ــامى دنی تلخك

. شیرینى دنیا حـرام ، تلخـى آخـرت اسـت 
)١٤٧(« 

ــز  كــلام ارزشــمند مــولاى بزرگــوار  نی
بیدارشدن نفس لوامھ را در عـالم بـرزخ و 
روز قیامت ثابت مى كنـد؛ زیـرا كسـى كـھ 
شیرینى و لذت عمل حـرام را بچشـد، ھمـین 
عمل موجب تلخكامى و عذاب نفس او در جھان 

 .برزخ و قیامت خواھد بود
گرایش انسان بھ گناه براساس میل شـھوت 

ذت ، عذاب خواركننده اى در عالم برزخ و ل
بھ ھمـراه خواھـد داشـت ؛ زیـرا خداونـد 
متعال با آنكھ بـھ انسـان در ایـن دنیـا 
اراده اى عطا فرمـوده اسـت كـھ ھـر عمـل 
دلخواھش را انجام دھد، اما بـھ او عقلـى 
نیز عطا فرمـوده اسـت كـھ بـھ وسـیلھ آن 
بسنجد و تشخیص دھـد كـھ كـدامین عمـل را 

كسـى . تا موجب عذاب وى نشـودانتخاب كند 
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كھ بى اعتنا بھ قـوانین حـاكم بـر خلقـت 
باشد، بدون تردید باید منتظر عواقب خفـت 

 .بار و خواركننده آن نیز باشد
 

 زندگى در عالم برزخ
براساس مطلبى كھ تـاكنون مـورد بررسـى 
قرار گرفتھ ، متوجھ شـده ایـم كـھ عـالم 

» قبـر«برزخ در بعضى روایات ، با اصـطلاح 
یان شده است كھ مكان زندگى انسانھا بعد ب

 .از مرگ آنھا مى باشد
كسى كھ در این جھان مى میرد، در حقیقت 
در عالم برزخ متولد مى شود؛ زیرا كھ مرگ 
این عالم ، ھمراه بـا تولـد او در عـالم 
برزخ مى باشد؛ ھمـانطورى كـھ خـارج شـدن 
كودك از رحم مادر، تولد او در این عـالم 

 .مى باشد
فتیم كھ عـالم بـرزخ ، داراى وسـعت و گ

بیش از آن است كھ ذھن مـا بتوانـد آن را 
تصور كند؛ زیرا انسانھایى كھ تا زمان ما 
مرده انـد و انسـانھایى كـھ بعـد از مـا 
خواھند مُرد، ھمگى در این عـالم اسـتقرار 
دارند و چنین مكانى باید وسعتى غیرقابـل 

 .تصور داشتھ باشد
كـھ زنـدگى در  اكنون مى خواھیم بدانیم

عالم برزخ بـر چـھ اساسـى اسـت و زنـدگى 
 .افراد آن چگونھ سپرى مى شود

 :مى فرمایند پیامبر بزرگوار، 
باغى از باغات بھشـت ) عالم برزخ(قبر «

. و یا گودالى از گـودال ھـاى دوزخ اسـت 
)١٤٨(« 

براساس كـلام ارزنـده پیـامبر بزرگـوار 
عالم برزخ براى افراد نیكوكار، یكـى  

از باغات بھشت و براى افـراد گناھكـار و 
 .مشرك و كافر، گودالى از آتش است 

افرادى كھ وارد عالم برزخ مـى گردنـد، 
پــس از ســؤ الات فرشــتگان و تعیــین درجــھ 
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ایمــان آنھــا در باغھــایى از بــاغ بھشــت 
برزخى مستقر مى گردند و بھ سـیر تكـاملى 

ادامھ مى دھند و از نعمت ھـاى آنجـا  خود
 .بھره مند مى شوند

ابوبصیر گوید؛ از مولاى بزرگوار، امـام 
درباره چگونگى ارواح مؤمنین سـؤ  صادق 

 .ال كردم 
 :آن بزرگوار فرمودند

) برزخـى(در حجره ھاى بھشـت ) مؤمنین(«
مســتقرند از غــذاھاى آن مــى خورنــد و از 

ند و از خداونــد نوشــیدنیھاى آن مــى نوشــ
درخواست مى كنند ھر چھ زودتـر قیامـت را 

 »)١٤٩(. برپا نماید
این روایت نیـز، زنـدگى پرنعمـت و بـا 
بركت را در عالم برزخ براى افراد مؤمن ، 

 .مورد تاءیید قرار مى دھد
افراد مؤمن در مكان خاصى در عالم برزخ 
بھ زندگى پرنعمت خود ادامھ مى دھند و آن 

مى باشد كھ در » وادى السلام«جایى بھ نام 
 .پشت كوفھ قرار دارد

در روایتى از مولاى بزرگوار، امام صادق 
این موضوع مورد بررسى قرار گرفتھ است  
احمد بن عمر از فردى نقل مـى كنـد كـھ  .

 گوید؛ بھ مولاى بزرگوار، امـام صـادق 
عرض كردم ؛ برادرم در بغـداد اسـت ، مـى 

 .در آنجا بمیرد ترسم
 :آن بزرگوار فرمودند

باك نداشتھ باش از اینكھ ھرجا بمیرد؛ «
آگاه باش ، ھیچ مـؤمنى در مشـرق و مغـرب 
زمین نمى ماند، مگر اینكھ خداوند عزوجـل 

 »)١٥٠(او را بھ وادى السلام گرد آورد 
 عرض كردم ؛ وادى السلام كجاست ؟

 .پشت كوفھ : فرمودند
را مى بینم حلقھ آگاه باش ، گویى آنھا 

. حلقھ نشستھ اند و با ھم گفتگو مى كننـد
)١٥١(« 
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با توجھ بھ ایـن روایـت ارزنـده ، مـى 
توان دریافت كـھ مـؤمنین در جایگـاه بـا 
بركتى در جوار ھمدیگر در نعمت ھاى الھـى 
غوطھ ورند و با ھمدیگر در ارتباط ھسـتند 
و از مصاحبت یكدیگر برخوردارنـد و از آن 

 .لذت مى برند
یكى از نعمت ھاى عالم برزخ كھ در قرآن 

نام بـرده » روح و ریحان«از آن با اصطلاح 
شده است ، از نعمت ھایى است كـھ مـؤمنین 

 .از آن برخوردارند
ابوبصیر گوید؛ از مولاى بزرگوار، امـام 

 :درباره این آیھ سؤ ال كردم  صادق 
) َ�ِ� ا إِن َ�نَ مِنَ ا�مُْقَر� م�

َ
تُ نعَِـيمٍ  ﴾٨٨﴿ فأَ رَوْحٌ وَرَْ�اَنٌ وجََن� واقعھ ( )فَ
 ،٨٩/٨٨( 
سپس آنگاه اگر از مقربان باشد، روح و «

 ».ریحان براى آنان است 
 فرمودند؛

اسـت ) عالم برزخ(روح و ریحان در قبر «
 ....)١٥٢(« 

براساس این روایت ارزنده ، نعمـت ھـاى 
عالم برزخ باید بسیار ارزشمند باشـد كـھ 
خداوند متعال آن را براى افراد باایمـان 

اطلاعــات مــا دربــاره  .عطــا مــى فرمایــد
نعمتھاى برزخى كھ عبارت از روح و ریحـان 

مى باشـد؛ زیـرا نمـى   است ، بسیار ناقص 
توان اصطلاحات خاصى كھ در قرآن كریم بكار 
رفتھ است ، بـا راءى و نظـر خـود تفسـیر 

اما باید توجھ داشت كـھ منظـور از . نمود
روح و ریحان ، نعمت ھاى بسیار مھمـى مـى 

ھ مؤمنینى است كھ بھ عـالم باشد كھ شایست
برزخ وارد مى شوند و از آن برخوردار مـى 

بدین جھت مفھوم این اصطلاحات باید . گردند
 .بسیار عمیق باشد

اما بایـد دانسـت كـھ عـلاوه بـر روح و 
ریحان ، مصاحبت با افـراد مـؤمن و بھـره 
مند شدن از اطلاعات و افكار آن ھـا، خـود 
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راد مـؤمن نعمتى عظیم بشمار مى رود كھ اف
 .از آنھا برخوردار مى گردند

موقعیت زندگى كافران و مشركین نیـز در 
عالم برزخ ، براساس آیات و روایات اسلامى 

 .، مورد بررسى قرار گرفتھ است 
مكانى كھ كافران و مشركین در آنجا بـھ 
زندگى خود ادامھ خواھنـد داد، در مكـانى 

 .مى باشد» برھوت«بھ نام 
ویژگیھـاى  ام صـادق مولاى بزرگوار، ام

این مكان را در روایتى بیان نموده و مـى 
 :فرمایند

در وراء یمن ، بیابانى است كـھ آن را «
در ایــن بیابــان جــز . برھــوت مــى گوینــد

مارھاى سـیاه و جغـد از پرنـده ھـا نمـى 
 .باشد

در ایــن بیابــان چــاھى اســت كــھ آن را 
 .مى گویند» بَلَھوت«

شام بھ آنجا بـرده ارواح مشركین صبح و 
مــى شــوند و از آب چــركین بــھ آنــان مــى 

 »)١٥٣(. نوشانند
براساس این روایت ، منكـران و مشـركین 
در مكــانى بــھ نــام برھــوت بــا وضــعیتى 

 .نامطلوب بھ زندگى خود ادامھ خواھند داد
باید توجھ داشت كھ خداونـد متعـال بـھ 
ھیچ یك از بندگان خود ستم روانمى دارد و 

رھـوت بـا دشـواریھاى زیـادى آنانكھ در ب
روبرو مى شوند، براساس اعمـال و تفكـرات 
نامعقولى است كھ در این جھـان بـا اراده 
خود انتخـاب نمـوده انـد و ایـن انتخـاب 
سرانجامى جز عذاب در عالم بـرزخ نخواھـد 

 .داشت 
ابوبصیر گوید؛ از مولاى بزرگوار، امـام 

كردم درباره ارواح مشركین سؤ ال  صادق 
 :فرمودند .

در آتش معذبند و مى گوینـد؛ ) مشركین(«
پروردگارا، قیامت را برپا نمـا، و وعـده 
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اى از عذاب كھ بھ ما داده اى قطعى مساز، 
و آینده ما را بھ گذشتھ ما ملحـق مفرمـا 

)١٥٤(« 
زندگى مشركان و كافران در بـرزخ ، بـا 
عذابھایى ھمراه است كـھ آنـان از آن بـھ 

زوى برپاشدن قیامت را نمـى تنگ آمده و آر
نمایند زیرا مى دانند كھ عذاب آخرت بسـى 

یكـى دیگـر از عـذاب ھـاى . دشوارتر است 
افرادى كھ در برھوت زندگى مى كنند، عرضھ 

 .بر آنان مى باشد) حمیم(نمودن آب جوشان 
ابوبصیر گوید؛ درباره این آیھ ، از ...

كـردم سؤ ال  مولاى بزرگوار، امام صادق 
: 

) َ� الِّ َ� ا�ض� ِ�
ا إِن َ�نَ مِنَ ا�مُْكَذِّ م�

َ
ـيمٍ  ﴾٩٢﴿ وَأ نْ َ�ِ لٌ مِّ واقعـھ ( )َ�ُ�ُ
 ،٩٣/٩٢( 
و اما اگـر از منكـران گمـراه باشـد، «

 »پذیرائیش از آب جوشان است
در ) ارائھ آب جوشـان(فرمودند؛  امام 

 »)١٥٥(.... عالم برزخ است 
براساس آیات و روایـاتى كـھ در زمینـھ 

بـرزخ ارائـھ گردیـد، تـا زندگى در عالم 
حدودى طریقھ زندگى در این عالم براى مـا 

افراد باایمـان ، . آشكار و مشخص مى گردد
ھمراه با نعمتھاى بھشتى برزخـى بـھ سـیر 
تكاملى خود در این عـالم ادامـھ خواھنـد 
ــاس  ــز براس ــران نی ــركان و منك داد و مش
انتخاب طریقـى كـھ در ایـن جھـان نمـوده 

الم بـرزخ مشـاھده بودند، آثارش را در عـ
 .خواھند نمود
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 نمونھ ھاى عذاب برزخى
بدون تردید، براى افـرادى كـھ در ایـن 
جھــان اعمــال شایســتھ اى انجــام دھنــد و 
اعمالشان براسـاس دسـتورات ولایـت باشـد، 
ھیچگونھ ناراحتى در عالم بـرزخ نخواھنـد 
داشت ؛ زیرا آنان راھى را انتخـاب كـرده 

ه نـدارد و اند كھ كـژى و سسـتى در آن را
اعمالشان مورد قبول درگاه حضرت احدیت مى 

 .باشد
اما كسـانى كـھ در ایـن جھـان خـود را 
آلوده بھ انواع گناھان نمـوده و اعمـالى 
قابل قبول و قابل ارائھ در پیشگاه حضـرت 
بارى تعالى ندارند و ھمواره در راه كفـر 
و ضلالت قدم برداشتھ اند، پس از ورود بـھ 

شـان برپـا مـى شـود و عالم برزخ ، قیامت
براساس عقاید نادرست و اعمـال ناشایسـتھ 
اى كھ داشتند، مورد بازخواسـت قـرار مـى 

 .گیرند
 :مى فرمایند پیامبر بزرگوار 

ھرگاه یكى از شما بمیرد، قیامتش برپا «
 »)١٥٦(.... مى شود

زندگى در عـالم بـرزخ بـراى مؤمنـان و 
نان ادامھ دارد و ھر مشركان و كافران ھمچ

كدام در سیر تكاملى خـود بـھ تكامـل مـى 
 .رسند

افرادى كھ باایمان ھستند، بر ایمانشان 
افزوده مى شـود و كـافران و مشـركان بـھ 
حقایقى دست پیدا مى كنند كھ در این جھان 

و افرادى كـھ داراى . بھ آن نرسیده بودند
اعمــال ناشایســتھ اى بودنــد، عملشــان در 

جسم مى یابد و بر ھمین اسـاس عالم برزخ ت
بھ عذاب گرفتار مى شوند؛ بھ لحاظ اینكـھ 
، ھیچ عملى در جھان بى پاسخ نمى مانـد و 
قانون خداى تعالى چنین حكم مـى كنـد ھـر 
فردى كھ كوچكترین خطایى از او سرزده است 
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و بــھ جبــران آن نپرداختــھ اســت ، بایــد 
 .نتیجھ اعمالش را مشاھده كند

در عـالم بـرزخ بـھ نتیجھ عمـل انسـان 
اشكال گوناگون ظاھر مى گردد كھ با قانون 

 .این جھان متفاوت است 
مولاى بزرگوار، خطاب بھ فـردى بـھ نـام 

 :اسماعیل بن صیرفى مى فرماید
اى اسماعیل ، ھر كـھ بـراى حـاجتى ...«

نزد برادرش رود كھ او توانایى انجـام آن 
را داشتھ باشد، و انجام ندھد، خداوند در 

مارى بر او مسلط كند كھ ) عالم برزخ(قبر 
انگشت ابھامش را تا روز قیامت بگزد، چـھ 
. آنكھ آن فرد آمرزیده شده یا معذب باشـد

)١٥٧(« 
عذابى كـھ انسـانھا براسـاس اعمالشـان 

در روایات . مشاھده مى كنند، متفاوت است 
اسلامى ، نمونھ ھـاى بـارزى از ایـن نـوع 

عھ آنھا عذاب ھا بیان گردیده است كھ مطال
مى تواند ما را با این ویژگى عالم بـرزخ 

 .آشنا سازد
ــؤمنین  ــوار، امیرالم ــولاى بزرگ ــى  م م

 :فرمایند
ھر كسى با زنى مسلمان یـا یھـودى یـا «

مسیحى یا زرتشتى ، آزاد یا بنـده ، زنـا 
كند و توبھ ننمایـد و بـا اصـرار بـر آن 
بمیرد، خداوند، سیصد بـاب در قبـرش بـاز 

ھ مار و عقرب و اژدھاى دوزخى از آن كند ك
درآید و تا روز قیامـت بسـوزد و چـون از 
قبرش برآید، مردم از بـوى گنـدش در آزار 

 »)١٥٨(باشند 
بطور یقین ، عالم برزخ جایگـاه تكامـل 
واقعى انسانھا مى باشد، حتى براى كسـانى 
كھ اعمال ناشایست و نامطلوب انجـام داده 

موجـب رشـد و باشند؛ زیرا تاءدیب انسـان 
كمال وى مى گردد و انسان را بھ آگاھى مى 

 .رساند
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افــرادى كــھ در عــالم بــرزخ عــذاب مــى 
بینند، در حقیقت تجسم اعمـال خودشـان در 
این دنیا مى باشد كـھ بازتـابش در عـالم 
برزخ ، بصورت عذاب خودنمـایى مـى كنـد و 
افرادى كھ عذاب مـى بیننـد، بـھ حقانیـت 

زیرا مى داننـد عذاب خود واقف مى گردند؛ 
اعمالى كھ در دنیـا انجـام داده بودنـد، 

 .نتیجھ اى جز این عذابھا نخواھد بود
حقیقت زندگى در عالم بـرزخ ، واقعیتـى 
انكارناپذیر است زیرا عدالت خداى تعـالى 
ایجاب مى كند كـھ افـراد سـتمگر بـالاخره 
روزى نتیجــھ اعمــال خــود را بطــور مجســم 

 .مشاھده كنند
ه اى از پیــامبر روایــت تكــان دھنــد

در زمینھ عذاب در عالم آخرت  بزرگوار 
بیان گردیده است كھ مى توانـد نمونـھ اى 

 .از عذاب برزخى بشمار آید
عبدالعظیم حسنى از مولاى بزرگوار، امام 

روایـت كـرده كـھ فرمـود؛ پـدرم  جواد 
بواســطھ آبــاء گــرامیش از امیرالمــؤمنین 

بھ  نقل كرد كھ فرمودند من و فاطمھ  
رسـیدیم ، در حـالى كـھ  حضور رسول �ّ 

 .ایشان سخت مى گریستند
عرض كردم ؛ پدر و مادرم فدایتان بـاد، 
چھ چیزى موجب شده است كھ اینگونـھ گریـھ 

 مى كنید؟
 :در پاسخم فرمودند

بـھ (بـھ آسـمان شبى كھ مـرا ! یاعلى «
ــراج ــتم را در ) مع ــانى از ام ــد، زن بردن

عذابى شدید مشاھده كردم و آن وضع بر مـن 
سخت گران آمد، و گریھ ام بـھ جھـت عـذاب 
سخت آنان است كھ بھ چشم خویش وضعشـان را 

 .دیدم 
زنى را دیـدم بـا مـویش در دوزخ معلـق 

 .آویختھ بودند كھ مغز سر او مى جوشید
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بـھ زبـانش در  و زن دیگرى را دیدم كـھ
جھنم آویزان بود و آتش در حلقـوم او مـى 

 .ریختند
ــا  ــھ ب ــردم ك ــاھده ك ــرى را مش زن دیگ

 پستانھایش آویختھ بودند،
و دیگــرى را دیــدم كــھ پاھــایش را بــھ 
دستھایش زنجیـر كـرده بودنـد و مارھـا و 

 .عقرب ھا بر او مسلط بودند
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 آثار سازنده یاد مرگ
كـھ در و زنى را دیدم كَـر و كـور و لال 

  تابوتى از آتش بود و مُخ او از بینـى اش 
خارج مى شد و ھمـھ بـدنش قطعـھ قطعـھ از 

 .جذام و برص بود
ــھ در  ــردم ك ــاھده ك ــرى را مش و زن دیگ

 .تنورى از آتش بھ پاھایش آویزان است 
و زنى را دیدم كھ صورت و دستھایش آتـش 

 .گرفتھ و مشغول خوردن روده ھایش مى باشد
سرش خوك و بـدنش الاغ  و زنى را دیدم كھ

است و ھـزار ھـزار نـوع او را عـذاب مـى 
 .كنند

و زنى را بھ صورت سگ دیدم كـھ از عقـب 
بر شـكم او آتـش مـى ریزنـد و از دھـانش 
بیرون مى آید و فرشـتھ ھـاى بـا گرزھـاى 

 .آتشین بر سر و پیكر او مى زنند
بھ پدرش عرض كرد؛ پدرجان ،  پس فاطمھ 

اینھـا چـھ كـرده بودنـد و بفرمائید كـھ 
رفتارشان چھ بود كھ بھ این عقوبت گرفتار 

 شده بودند؟
 فرمودند؛ اى دختر عزیزم ، رسول �ّ 

آن زنى كھ بھ مـوى سـرش معلـق در آتـش 
بود، فردى بود كـھ مـوى سـر خـویش را از 

 نامحرمان نمى پوشانید،
سى و آن زنى كھ بھ زبانش آویختھ بود، ك

بود كھ با زبان خود، شـوھرش را آزار مـى 
 داد،

و آنكھ بھ پستانھایش آویختـھ بـود، زن 
شوھردارى بـود كـھ از آمیـزش بـا شـوھرش 

 امتناع مى نمود،
و اما آنكھ بـھ پاھـایش در دوزخ معلـق 
بود، كسى بود كھ بدون اجازه ھمسر خود از 

 خانھ بیرون مى رفت ،
مـى و اما آن زنى كھ گوشت بدن خویش را 

خورد، كسى بود كھ خود را براى نامحرمـان 
 زینت مى كرد،
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اما آنكھ دست و پایش را بھ ھـم زنجیـر 
كرده بودند و مارھـا و عقـرب ھـا بـر او 
مسلط بودند، زنى بود كھ درسـت وضـو نمـى 
ساخت و لباسش را از آلودگى بھ نجس تطھیر 
نمى كرد و غسل جنابت و حیض بجا نمى آورد 

كرد و بھ نماز اھمیـت و خود را نظیف نمى 
 نمى داد،

و اما آنكھ كر و كـور و لال بـود، زنـى 
بود كھ از غیر شوھرش داراى فرزند مى شـد 

 و بھ شوھر خود نسبت مى داد،
و آنكھ گوشت بدنش با قیچى مى بریدنـد، 
زنى بـود كـھ خـود را در اختیـار مـردان 
اَجنبى قرار مـى داد و خـود را بـھ آنھـا 

 عرضھ مى نمود،
ن زنى كھ سر و رویش آتش گرفتـھ و اما آ

بود، و مشغول خوردن روده ھاى خـود بـود، 
 كسى بود كھ دلالى جنسى بھ حرام مى كرد،

و آنكھ سرش خوك و بدنش الاغ بـود، زنـى 
 بود كھ سخن چینى بھ دروغ مى كرد،

و اما آنكھ صورتش ھمانند رخسار سگ بود 
و آتش در عقب او مى ریختنـد و از دھـانش 

مد، زنى آوازه خوان و نوحھ گر بیرون مى آ
 .و حسود بود

 :فرمودند آنگاه رسول �ّ 
واى بر زنى كھ شوھرش را بھ غضب آورد و 

از او راضـى   خوشا بھ حال زنى كھ شـوھرش 
 »)١٥٩(باشد 

مطالعھ این روایت ، حقیقـت آشـكارى را 
مشخص مى سازد و نتیجـھ اعمـال زنـانى را 

دارد كھ در این دنیا بـا اعمـال  بیان مى
ناشایست خود، موجب ناراحتى ھمسرانشان مى 
گردند و اعمالى انجام مى دھند كھ شایستھ 

 .یك انسان نمى باشد
مطالعھ زندگى در عالم بـرزخ ، حقیقتـى 
را براى ما روشن مى سازد و آن اینكھ ھیچ 
عملى ، چھ نیكو و چھ زشت ، بى پاسخ نمـى 

ى بر جھان حاكم است كھ ماند و قانون مدون
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اگر فردى در این دنیـا بـھ عللـى نتـایج 
اعمال خود را مشاھده نكرد، بطور یقین در 
عالم برزخ و در عالم آخرت ، نتیجھ اعمال 

 .خود را خواھد دید
خوشا بھ حال افرادى كھ در این دنیا بھ 
آگاھى مى رسند و از اعمال زشت خود توبـھ 

خـود را مى كنند و گذشـتھ ھـاى نـامطلوب 
جبران مى كنند و در راه حقیقـت و راسـتى 
گام برمى دارند و بدین وسیلھ خـود را از 
عذاب عالم برزخ و عـالم آخـرت ایمـن مـى 

 .سازند
بطور مسلم خداى تعالى بر تمام بنـدگان 
خود بھ دیده رحمت مى نگرد و ھیچگاه راضى 
نیست كھ بندگانش در عذاب و بیچارگى بسـر 

نسانھا ھستند كھ بـا برند؛ اما این خود ا
اعمال ناشایست و نامطلوب خود زمینھ عذاب 
را براى خود ایجاد مـى نماینـد و عـدالت 
خداوند متعال كـھ براسـاس قـانونى مـدون 
استوار است ، چنین ایجاب مى كند كـھ ھـر 
ستمگرى نتیجھ اعمال خود را باید مشـاھده 
كند وگرنھ مفھوم عدالت در جھـان بیھـوده 

 .خواھد بود
عھ عالم برزخ بـھ مـا مـى آمـوزد، مطال

راھى كـھ انتخـاب مـى كنـیم ، سـنجیده و 
انتخاب شده باشد؛ زیرا انتخاب راه حقیقت 
صحیح براسـاس دسـتورات پیـامبر بزرگـوار 

و عمل بھ آنھا مى  و ائمھ معصومین  
تواند راھگشاى انسـان بـھ سـوى سـعادت و 

 .اشدخوشبختى ابدى ب
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 آثار سازنده یاد مرگ
براساس اطلاعاتى كھ در زمینھ زنـدگى در 
عالم برزخ مورد مطالعھ قرار گرفـت ، مـى 
توان چنین استدلال نمود كھ ، كسانى كھ در 

رضایت و سعادت خواھنـد   عالم برزخ احساس 
نمود، كھ ھمواره براى ورود بھ این عـالم 
، در حال آمادگى بسـر ببرنـد؛ زیـرا ھـر 

ھ امكان دارد كھ مدت اقامت انسـان در لحظ
این دنیا بسر رسد و زمان انتقـال او بـھ 

 .عالم برزخ آغاز گردد
 بدین جھت از سـوى ائمـھ معصـومین 

روایت مؤكدى بیان گردیده است كھ ھمـواره 
بھ یاد مرگ باشیم و خود را براى رفتن بھ 

 .این سرزمین ناشناختھ ، آماده سازیم 
ت ، یاد مرگ داراى آثار سازنده بدین جھ

اى در تزكیھ نفس انسان مى توانـد داشـتھ 
آگاه بـودن از آنچـھ كـھ در عـالم . باشد

برزخ مى گذرد، موجب تقویت نیروى تقوى در 
انسان مى شود؛ زیرا یـادآورى عـذاب ھـاى 
برزخى ، عامل تقوى در نفس را افزایش مـى 
دھد و انسان را وادار مى نماید كھ ھرچـھ 

تر در انجام دسـتورات خداونـد متعـال بیش
 .كوشا باشد

بدین جھت ، در روایات اسلامى ، یاد مرگ 
بعنوان یكى از عوامل مھم تلقى گردیـده و 
توصیھ ھاى مؤ كدى شده است كھ ھمواره بـھ 

 .یاد مرگ باشیم 
 :مى فرمایند پیامبر بزرگوار 

چ مرگ را بیشتر یـاد كنیـد؛ زیـرا ھـی«
بنده اى زیاد یاد مرگ نكنـد مگـر اینكـھ 
خداى تعالى قلبش را زنده كنـد و مـرگ را 

 »)١٦٠(. برایش آسان نماید
بر اثر یاد مرگ ، میل لذت جویى انسـان 
بھ دنیا كاھش مى یابد و انسان را از ھوى 
، كھ آثارش ، خوردن مال حرام ، غفلـت در 
انجام واجبات ، سـبك انگاشـتن سـنت ھـاى 
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غوطھ ورشدن در كارھـاى بیھـوده  الھى ، و
 .مى باشد، بازمى دارد

ــادق  ــام ص ــوار، ام ــولاى بزرگ ــى  م م
 :فرمایند

یاد مرگ شھوات را در نفس مى میراند و «
مراكز روئیدن غفلت را نـابود مـى كنـد و 
قلب را بھ وعده ھاى خدا، تقویت مى نماید 
و طبع را رقیق كرده و نشانھ ھاى ھـوى را 

 »)١٦١(. مى شكند
تاءثیر یاد مـرگ در سـیر تكـاملى نفـس 
انسان بھ مناسبت اینكھ روزى بالاخره ایـن 
عامل در زندگى وى اتفـاق خواھـد افتـاد، 
نقش تعیین كننده اى دارد و در قلب انسان 
حالت بى رغبتى بھ مال دنیـا و جمـع آورى 
ثروت ایجاد مى نماید؛ زیرا انسان آگـاھى 

بدست مى آورد، پیدا مى كند، ثروتى را كھ 
روزى از دست خواھد داد و بھ افراد دیگـر 
خواھد سپرد، بھ ھمین لحاظ یكـى از آثـار 
سازنده یاد مرگ ، تقویت عامل زھـد و بـى 

 .رغبتى بھ دنیا مى باشد
 :مى فرمایند پیامبر بزرگوار 

برترین زُھد در دنیا، یاد مـرگ اسـت و «
كسى . ھ و تفكر است بھترین عبادت ، اندیش

كــھ یــاد مــرگ بــر ســنگینى نیكــى ھــایش 
را بـاغى ) در عالم بـرزخ(بیفزاید، قبرش 

 »)١٦٢(. از باغات بھشت یابد
یاد مرگ در تزكیھ نفس انسان نقش والایى 
دارد و براى فرد بسیار سودمند است ، یاد 
مرگ مى تواند دیدگاه انسان را نسـبت بـھ 

گاھى یابـد كسى كھ آ. جھان ، دگرگون سازد
اینكھ روزى مـرگ او را در خواھـد ربـود، 
بدون تردیـد، زنـدگى معقـولى بـراى خـود 
انتخاب مى كند كھ بعـد از مـرگ ، حـوادث 
نامطلوب عالم برزخ گریبانگیر وى نشـود و 

 .مستوجب عذاب برزخى نگردد
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ــؤمنین  ــوار، امیرالم ــولاى بزرگ در  م
ار روایتى ارزشمند خطاب بھ فرزنـد بزرگـو

 :خود مى فرمایند
بدان كھ تو براى آخرت آفریده شـده اى «

و بـراى نیسـتى نـھ بـراى ! نھ براى دنیا
، و بـراى )در ایـن دنیـا(جاودانھ زیستن 

 .مُردن نھ براى زنده ماندن 
ھمانا تو در منزلى ھستى ، ناپایدار كھ 

تنھا چنـد روزى . باید از آن رخت بربندى 
اه آخـرت در آن خواھى زیسـت ، راه تـو، ر

است و تو شكار مرگى كھ نـھ تـو را از آن 
در پـى ھركـھ ) مرگ. (گریز است و نھ گزیر

از . باشد، خواه و ناخواه ، او را دریابد
آن بترس در حالى كھ تو سرگرم گناھى باشى 
، گرفتارت سازد، بھ این امید كـھ پـس از 
آن توبھ خواھى كـرد، و مـرگ میـان تـو و 

ین صورت خود را توبھ ات حائل شود كھ در ا
 »)١٦٣(. تباه ساختھ باشى 

كھ مخـاطبش  كلام ارزنده مولاى بزرگوار 
، فرزند آن بزرگوار مى باشـد، در حقیقـت 
خطاب بھ ھمھ كسانى است كھ كلام ایشان بـھ 

 .آنان مى رسد
در سخن خود، بھ حقیقـت  امام بزرگوار 

 مســلمى اشــاره مــى فرماینــد و آن اینكــھ
انسان باید خود را ھمـواره بـراى مـرگ و 
انتقال بھ عالم برزخ آماده سازد و چنـین 
پندارد كھ لحظھ اى دیگر این انتقال صورت 

 .خواھد پذیرفت 
اگر تفكر فردى چنین باشد، بطـور مسـلّم 
اعمــالش مطــابق عقــل و دســتورات خداونــد 
متعــال خواھــد گردیــد؛ زیــرا او رھســپار 

را تا حدودى مـى مكانى است كھ ویژگیھایش 
داند و بھ جایى قدم خواھد نھاد كھ قانون 
خداوند متعال بـر آن حكمفرماسـت و عـذاب 
ھیچ لغزشى بـى پاسـخ نخواھـد مانـد مگـر 
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اینكھ فرد از آن توبھ كرده و بـھ جبـران 
 .آن پرداختھ باشد

فردى كھ داراى چنین نگرشى باشد، بخوبى 
مى داند كـھ آثـار عقایـد نـامطلوب ، در 

رزخ بازتابى نامطلوبى خواھد داشـت عالم ب
در چنین موقعیتى انسان دوراندیش بایـد  .

خود را آماده انتقال بھ این عالم بدانـد 
 .و ھمواره مراقب اعمال خود گردد
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 پى نوشت ھا
. انّ اءوّل ما خلق �ّ عزّوجلّ ما خلق منھ كلّ شـى ء - ١

علـل ... (المـاء: قلت جعلت فداك و مـا ھـو؟ قـال 
 )٢٩٣  ، ص ١ع ، ج الشرای

فاءوّل شى ء خلقھ من خلقـھ الشـّى ء الّـذى جمیـع  -٢
 )۶٧توحید، ص (الاءشیاء منھ و ھو الماء 

و كان الخالق قبـل المخلـوق ، و لـو كـان اءوّل  -٣
ماخلق من خلقھ الشىّ ء من الشىّ ء اذا لـم یكـن لـھ 
انقطاع اءبدا، و لم یزل �ّ اذا و معھ شى و لیس ھـو 

ولكنّھ كان اذا لاشى ء الّذى جمیع الاءشـیاء یتقدّمھ ، 
نورالثقلین (منھ و ھو الماء الّذى خلق الاءشیاء منھ 

 )۵٠١  ، ص ۵، ج 
 .٣٠١، ص ١احتجاجات ، ج  -۴
 .۶١مناظره درباره مسائل ایدئولوژیكى ، ص  -۵
 .١٩٠تكامل از دیدگاه انسان امروز، ص  -۶
، خلـق مكّـة و  انّ مكّة بلد عظّمھ �ّ و عظّم حرمتـھ -٧

... حفّھا بالملائكة قبل اءن یخلق شى ء بـاءلف عـام 
 )٣۴الحج و العمره ، ص (
اءتجعـل فیھـا مـن «وما علم الملائكة بقـولھم ؛  -٨

لـولا اءنّھـم قـدكانوا » یفسد فیھا و یسـفك الـدّماء
، ١الحدیث ، ج (راءوا من یفسد فیھا و یسفك الدّماء 

 )۶ص 
ى الاءرض منـذ خلقھـا سـبعة لقد خلق �ّ عزّوجـلّ فـ -٩

عالمین لیس ھم من ولد آدم خلقھم مـن اءدیـم الاءرض 
ثمّ خلـق . فاءسكنھم فیھا واحدا بعد واحد مع عالمھ 

... �ّ عزّوجلّ آدم اءبا ھذا البشر و خلق ذرّیّتھ منـھ 
 )١١۵، ص ٢خصال ، ج (

 .١٨٩تكامل از نظر انسان امروز، ص  -١٠
ا موجودى معرفى مـى كنـد در غاث اللّغة نسناس ر -١١

كھ بھ صورت نصف آدمى بوده و داراى یـك گـوش و یـك 
 .دست و یك پا مى باشد

انّ �ّ تبارك و تعالى لمّا اءحبّ اءن یخلـق خلقـا  -١٢
بیده ، و ذلك بعد ما مضى من الجـنّ و النّسـناس فـى 

و لمّا كـان مـن شـاءن �ّ : الاءرض سبعة آلاف سنة قال 
ذى اءراد مـن التّـدبیر و التّقـدیر اءن یخلق آدم للّ 

لما ھو مكنونھ فى السمّاوات و الاءرض ، و علمھ لمـا 
اءراد من ذلك كلّھ كشط عن اءطباق السمّاوات ثمّ قـال 

انظروا الى اءھل الاءرض من خلقى من الجنّ : للملائكة 
و النّسناس فلمّا راءوا مایعملون فیھا من المعاصى و 

الاءرض بغیر الحقّ عظم ذلـك سفك الدّماء و الفساد فى 
ــم  ــفوا علــى الاءرض ، و ل علــیھم و غضــبوا �ّ و اءس

یا ربّ انت العزیز القادر : یملكوا غضبھم اءن قالوا
الجبّار القاھر العظیم الشاّءن ، و ھذا خلقك الضعّیف 
الذّلیل فى اءرضك یتقلّبون فى قبضتك و یعیشون برزقك 
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ثل ھذه الـذّنوب و یستمتعون بعافیتك و ھم یعصونك بم
لاتاءسفّ و لاتغضب و لاتنـتقم لنفسـك ، لمـا . العضام 

تسمع منھم و ترى ، و قد عظم ذلك علینا و اءكبرناه 
 ).٣۶۵، ص ١علل الشرایع ، ج (فیك 

انّى : فلمّا سمع �ّ عزّوجلّ ذلك من الملائكة ، قال  -١٣
جاعل فى الاءرض خلیفة لى علـیھم ، فیكـون حجـّة لـى 

: فقالـت الملائكـة . اءرضـى علـى خلقـى علیھم فـى 
سبحانك ، اءتجعل فیھا من یفسد فیھا و یسفك الدّماء 

فاجعلـھ : و قـالوا. و نحن نسبّح بحمدك و نقدّس لـك 
قال جـلّ . منّا فانّا لانفسد فى الاءرض و لانسفك الدّماء

یا ملائكتى انّى اءعلـم مـالا تعلمـون ، انّـى : جلالھ 
ى اءجعـل ذرّیّتـھ اءنبیـاء ارید اءن اءخلق خلقا بید

ــدین ،  ــة مھت ــالحین ، و اءئمّ ــادا ص ــلین و عب مرس
اءجعلھم خلفائى على خلقى فى اءرضى ، ینھـونھم عـن 
المعاصى و ینذرونھم عذابى و یھدونھم الى طـاعتى ، 
و یسلكون بھم طریق سبیلى ، و اءجعلھم حجّة لى عذرا 

،  و ابیّن النّسناس من اءرضى فاطھّرھا منھم. او نذرا
و اءنقل مردة الجـنّ العصـاة عـن بریّتـى و خلقـى و 
خیرتى ، و اءسكنھم فى الھواء و فـى اءقطـار الاءرض 
لایجاورون نسل خلقى ، و اءجعل بین الجنّ و بین خلقى 
حجابا و لا یرى نسل خلقى الجـنّ، و لایـؤ انسـونھم و 
لایخالطونھم و لایجالسونھم ، فمن عصانى من نسل خلقى 

ى اءسكنتھم مسـاكن العصـاة و آردتھـم الّذین اصطفیت
یا ربّنا افعل : فقالت الملائكة . مواردھم و لاابالى 

ماشئت لاعلم لنـا الاّ ماعلّمتنـا انّـك اءنـت العلـیم 
 )٣۶۵، ص ١علل الشرایع ، ج . (الحكیم 

تاءمّل خلق القرد و شبھھ بالانسان فى كثیـر مـن  -١۴
ــین ــرّاءس و الوجــھ و المنكب و  اءعضــائھ اءعنــى ال

الصّــدر، و كــذلك اءحشــاؤ ه شــبیھة ایضــا باءحشــاء 
الانسان ، و خـصّ مـع ذلـك بالـذّھن و الفطنـة الّتـى 
بھایفھم عن سائسھ مایؤ مى ء الیھ ، ویحكـى كثیـرا 
ممّا یرى الانسان یفعلھ حتّى انّھ یقرب من خلق الانسان 
و شمائلھ فى التّدبیر فى خلقتھ على ما ھى علیھ اءن 

ن فى نفسھ فـیعلم اءنّـھ مـن طینـة یكون عبرة للانسا
البھائم و سنخھا اذ كـان یقـرب ، مـن خلقھـا ھـذا 
القرب ، و اءنّھ لولا فضیلة فضّلھ �ّ بھا فى الـذّھن و 
العقل و النّطق كان كبعض البھائم و الفصـل الفاصـل 
بینھ و بین الانسان بالصّحة ھو الـنّقص فـى العقـل و 

 ).٩٧، ص ٣بحارالانوار، ج (الذّھن و النّطق 
خلق �ّ فبقى اءربعین سنة مصوّرا، و كان یمرّ بـھ  -١۵

المیـزان ، ج (ابلیس اللّعین ، فیقول لاءمر ماخلقـت 
 ).٢٣۶، ص ١

ثمّ جمع سبحانھ من حزن الاءرض و سھلھا و عـذبھا  -١۶
و سبخھا، تربة سنّھا بالمـاء حتّـى خلصـت ، و لاطھـا 

اءحنـاء و بالبلّة حتّى لزبت ، فجبل منھا صـورة ذات 
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وصول ، و اءعضاء و فصول ، اءجمدھا حتّى استمسـكت ، 
و اءصلدھا حتّى صلصلت ، لوقت معدود، و اءمد معلـوم 
؛ ثمّ نفخ فیھا من روحھ فمثلـت انسـانا ذا اءذھـان 

 )٣٧نھج البلاغھ ، ص ... (یجیلھا، و فكر یتصرّف بھا
انّ �ّ تبارك و تعالى قبض قبضة من طـین فخلطھـا  -١٧

ھ وكلتا یدیھ یمـین فخلـق منھـا آدم و فضـلت بیمین
گزیـده میـزان (فضلة من الطّـین فخلـق منھـا حـوّاء 

 )٩۴۵، ص ٢الحكمھ ، ج 
كانت من جنان الدّنیا تطلع فیھا الشمّس والقمر،  -١٨

و لو كانت من جنـان الاخـرة ، مـاخرج منھـا اءبـدا 
 )٢۶٠  ، ص ١المیزان ، ج (

د فیھا عیشھ ، و ثمّ اسكن سبحانھ آدم دارا اءرغ -١٩
نھـج (آمن فیھا محلّتھ ، و حـذّره ابلـیس و عداوتـھ 

 )٣٧البلاغھ ، ص 
انّما كان لبث آدم و حوّاء فى الجنّة حتّى اءخرجا  -٢٠

منھا سبع ساعات من اءیّام الدّنیا حتّـى اءھبطھمـا �ّ 
 )٢٧٢، ص ١المیزان ، ج (یومھما 

 .١٩حدیث قدسى ، ص  -٢١
النّبات و الشجّر و الجبال مـن اءسماء الاءدویة و -٢٢

 )٢٢٨، ص ١المیزان ، ج (الاءرض 
 .۶١٨، ص ١عیون اخبارالرضا، ج  -٢٣
 .٣٩۶، ص ١عیون اخبارالرضا، ج  -٢۴
و�ّ ، لقد خلق �ّ آدم للـدّنیا، واءسـكنھ الجّنّـة  -٢۵

، ص ١المیـزان ، ج (لیعصیة فیردّه الى ماخلقـھ لـھ 
٢٧٧( 
 .٢٢٧، ص ١المیزان ، ج  -٢۶
مـن ظھـره  انّ �ّ عزّوجلّ لمّا اءخرج ذریّـة آدم  -٢٧

لیاءخذ علیھم المیثاق بالرّبوبیّة لھ و بالّنبّوة لكلّ 
نبىّ فكان اءوّل من اءخذلھ علـیھم المیثـاق بنبوّتـھ 

 :ثمّ قال �ّ عزّوجلّ لادم  محمّد بن عبد�ّ 
الى ذریّتھ و ھم ذرّ قد  آدم  انظر ماذاترى ؟ فنظر

یا ربّ ما اءكثر ذرّیّتى :  قال آدم . ملاء و السمّاء
و لاءمر ماخلقتھم ، فما ترید منھم باءخذك المیثـاق 

یعبـد و ننـى ولایشـركون بـى : علیھم ؟ قال �ّ عزّوجلّ 
قــال آدم . شــیئا و یــؤ منــون برســلى و یتّبعــونھم 

یا ربّ فمالى اءرى بعض الذّرّ اءعظم مـن بعـض و :  
بعضھم لھ نور كثیر و بعضھم لھ نور قلیـل و بعضـھم 

كذلك خلقتھم لابلوھم فى : لیس لھ نور؟ فقال �ّ عزّوجلّ 
یا ربّ فتاءذن فى الكـلام :  قال آدم . كلّ حالاتھم 

روحـى و تكلّم فانّ روحك من : فاءتكلّم ؟ قال �ّ عزّوجلّ 
یـا ربّ، :  قـال آدم . خلاف كینونتى ) من(طبیعتك 

فلوكنت خلقتھم على مثال واحد وقـدر واحـد وطبیعـة 
واحدة وجبلّة واحدة والوان واحـدة واءعمـار واحـدة 
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وارزاق سواء لم یبغ بعضھم على بعض و لم یكن بینھم 
 قـال �ّ . تحاسد و لاتباغض ولااختلاف فى شى من الاءشیاء

یا آدم بروحى نطقت وبضعف طبیعتك تكلّفت مـا : عزّوجلّ 
لاعلم لك بھ و اءنا الخالق العالم ، بعلمـى خالفـت 
بین حلقھـم و بمشـیئتى یمضـى فـیھم اءمـرى و الـى 
تدبیرى و تقدیرى صائرون ، لاتبـدیل لخلقـى ، انّمـا 
خلقــت الجــنّ والانــس لیعبــدون و خلقــت الجنّــة لمــن 

بع رسلى و لاابالى وخلقـت اءطاعنى و عبدنى منھم واتّ 
. النّار لمن كفربى و عصانى ولم یتّبع رسلى ولاابالى 

و خلقتك و خلقت ذرّیتك من غیر فاقة بى الیك والیھم 
وانّما خلقتك و خلقـتھم لاءبلـوك و اءبلـوھم اءیّكـم 
اءحسن عملا فى دارالدّنیا فى حیاتكم و قبـل ممـاتكم 

الموت والطاّعة فلذلك خلقت الدّنیا والاخرة والحیاة و
والمعصیة والجنّة والنّار و كذلك اءردت فى تقدیرى و 
تدبیرى وبعلمى النّافذ فـیھم خالفـت بـین صـورھم و 
اءجســامھم و اءلــوانھم و اءعمــارھم و اءرزاقھــم و 
طاعتھم و معصیتھم فجعلت مـنھم الّشـقىّ و السـّعید و 
البصیر و اءلاءعمى و القصیر و الطوّیـل و الجمیـل و 

م و العـالم و الجاھـل و الغنـىّ و الفقیـر و الدّمی
المطیــع و العاصــى و الصّــحیح و الســّقیم و مــن بــھ 
الزّمانة و من لاعاھة بھ ، فینظر الصّحیح الـى الّـذى 
بھ العاھة فیحمدنى على عافیتھ ، و ینظر الّـذى بـھ 
العاھة الى الصحّیح فیدعونى و یساءلنى اءن اعافیـھ 

ل عطـائى ، و ینظـر و یصبر على بلائـى فاثیبـھ جزیـ
الغنىّ الـى الفقیـر فیحمـدنى و یشـكرنى ، و ینظـر 
الفقیــر الــى الغنــىّ فیــدعونى و یســاءلنى و ینظــر 
المؤمن الى الكافر فیحمـدنى علـى ماھدیتـھ فلـذلك 
ــرّاء و فیمــا  ــرّاء و الضّ خلقــتھم لاءبلــوھم فــى السّ
اعافیھم و فیما اءبتلیھم و فیمـا اعطـیھم و فیمـا 

 الملـك القـادر، ولـى اءن اءمضـى اءمنعھم و انا �ّ 
جمیع ماقدّرت على مـادبّرت ولـى اءن اغیّـر مـن ذلـك 
ماشئت الى ماشئت و اقدّم من ذلك مـااءخرّت و اؤ خّـر 
من ذلك ماقدّمت و اءنا �ّ الفعّـال لمااریـد لااسـاءل 

. عمّا اءفعل و اءنا اءسـاءل خلقـى عمّـاھم فـاعلون 
 )١٣ ١۴ ١۵اصول كافى ، جلد سوم ، ص (

نعم فثبتت المعرفة و نسوا الموقف و سـیذكرونھ  -٢٨
و لو لا ذلك لم یدر اءحد من خالقھ و رازقـھ فمـنھم 
من اءقرّ بلسانھ فى الذّرّ و لم یؤ مـن بقلبـھ فقـال 

، ص ١۶تفسـیرالمیزان ، ج ) (سوره اعراف ١٠١آیھ (�ّ 
٢٢١( 
كلّ یولد على المعرفة باءنّ الفطـرة یعنـى علـى  -٢٩

، ٨٧آیـھ (باءنّ �ّ عزّوجلّ خالقھ كذالك قولھ المعرفة 
 )٨٧، ص ١اصول وافى ، ج ) (سوره زخرف

كلّ مولود یولد على الفطرة حتّـى یكـون اءبـواه  -٣٠
 )٣٧٧، ص ٢الحدیث ، ج (یھوّدانھ و ینصرّانھ 
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انّ ھــذا العــدّو الّــذى ذكــرت لایضــرّه عداوتــھ و  -٣١
شـیئا و لاینفعھ ولایتھ ، عداوتـھ لاتـنقض مـن ملكـھ 

ولایتھ لاتزید فیھ شیئا و انّما یتّقى العدوّ اذا كـان 
فى قوّة یضرّ و ینفع ، ان ھمّ بملك اءخذه اءو بسلطان 
قھره فاءمّا ابلیس فعبد خلقھ لیعبـده و یوحـّده ، و 
قد علم حین خلقھ ماھو و الى مایصـیر الیـھ ، فلـم 
یزل یعبده مع الملائكـة حتّـى امتحنـھ بسـجود آدم ، 

من ذلك حسدا و شقاوة غلبـت علیـھ ، فلعنـھ فامتنع 
عند ذلك و اءخرجھ عن صفوف الملائكة ، و اءنزلھ الى 

فصار عدوّ آدم و ولـده بـذلك . الاءرض ملعونا مدحورا
السبّب و مالھ من السلّطنة على ولـده الاّ الوسوسـة و 
الدّعاء الى غیرالسبّیل و قد اءقرّ مع مصـیبتھ لربّـھ 

 )١۶٧، ص ١٠ر، ج بحارالانوا(بربوبیّتھ 
لم یكن من الملائكة و كانت الملائكة تـرى اءنّـھ  -٣٢

منھا، و كان �ّ یعلم اءنّھ لیس منھا، و لم یكن یلـى 
، ص ١۵المیزان ، ج (شیئا من اءمر السمّاء و لاكرامة 

٨٧( 
صـنف حیّـات و : خلق �ّ عزّوجلّ الجنّ ثلاثة اءصناف  -٣٣

لرّیح فى الھـواء، و عقارب و خشاش الاءرض ، و صنف كا
 )١٧۵نھج الفصاحھ ، ص (صنف علیھم الحساب و العقاب 

خلّلوا لحاكم و قصّوا اءظفاركم ، فـانّ الشـّیطان  -٣۴
 )۴١۴نھج الفصاحھ ، ص (یجرى ما بین اللّحم و الظفّر 

 .٨۴، ص ١۵المیزان ، ج  -٣۵
قـالوا و . ما منكم من اءحـد الاّ و لـھ شـیطان  -٣۶

واءنـا، الاّ اءنّ �ّ عزّوجـلّ :  ؟ قـال اءنت یا رسول �ّ 
الحدیث (اءعاننى علیھ فاءسلم ، فلایاءمرنى الاّ بخیر 

 )٢٢٠، ص ٢، ج 
اھوّن علـیھم الاخـرة ) معناه(» من بین اءیدیھم« -٣٧
آمـرھم بجمـع الاءمـوال و منعھـا عـن » و من خلفھم«

افسد علیھم » و عن اءیمانھم«الحقوق لتبقى لورثتھم 
و عـن «بتزیین الضّلالة و تحسین الشـّبھة  اءمر دینھم

بتحبیــب اللّــذّة و تغلیــب الشــّھوات علــى » شــمائلھم
 )٨٢، ص ١۵تفسیرالمیزان ، ج (قلوبھم 

اءاللهّ مع القاضى مالم یجر فاذا جار تخلّى �ّ عنـھ  -٣٨
 )۴١٢نھج الفصاحھ ، ص (و لزمھ الشیّطان 

و قـد  لایتمكّن الشیّطان بالوسوسة مـن العبـد الاّ  -٣٩
اءعرض عن ذكر�ّ واستھان باءمره و سكن الـى نھیـھ و 

 )۶۵، ص ۴حدیث تربیت ، ج (نسى الطّلاعھ على سرّه 
نھـج (لاتسبّوا الشیّطان و تعوّذوا بـااللهّ مـن شـرّه  -۴٠

 )۴١۴الفصاحھ ، ص 
 .١٧٧، ص ١٠المیزان ، ج  -۴١
 .٢۴٧، ص ٧ھمان ، ج  -۴٢
 .٨١، ص ١علل الشرایع ، ج  -۴٣
 .١۵٠، ص ٢حتجاجات ، ج ا -۴۴
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انّ �ّ تبارك و تعالى لم یخلق عبثا و لم یتركھم  -۴۵
ســدى بــل خلقھــم لاظھــار قدرتــھ و لــیكلّفھم طاعتــھ 
فیستوجبوا بـذلك رضـوانھ و مـاخلقھم لیجلـب مـنھم 
منفعة و لالیدفع بھـم مضّـرة بـل خلقھـم لیـنفعھم و 

  ، ص ٧عرفـان اسـلامى ، ج . (یوصلھم الى نعیم الابـد
٢۶١( 
اصـول وافـى ، ص (معرفت النّفس اءنفع المعـارف  -۴۶

١١۵( 
اطلبوا العلم ولو بالصّین و ھو معرفت الـنّفس و  -۴٧

، ٢۵٧مصـباح الشـریعھ ، ص (فیھ معرفت الرّب عزّوجـلّ 
 »باب علم«

غـررالحكم ، ص (من عرف نفسھ ، فقـد عـرف ربّـھ  -۴٨
۶٢۵( 
لم و و خلق الانسان ذا نفس ناطقة ان زكّاھا بالع -۴٩

العمل شـابھت جـواھر اءوائـل عللھـا و اذا اعتـدل 
مزاجھا و فارقـت الاءضـداد فقـد شـارك بھـا السـّبع 

 )۴۵٩غررالحكم ، ص (الشدّاد 
 .٣٧مناظره درباره مسائل ایدئولوژیكى ، ص  -۵٠
فكرة ساعة خیر من عبادة سـنة و لاینـال منزلـة  -۵١

. وحیـدالتّفكّر الاّ مـن خصـّھ �ّ بنـور المعرفـة و التّ 
 )٣۵۵، ص ٧عرفان اسلامى ، ج (

 .۴١٨امالى شیخ صدوق ، ص  -۵٢
لیست العبادة كثرة الصّـیام و الصّـلوة و انّمـا  -۵٣

تحف العقول ، ص . (العبادة كثرة التّفكّر فى اءمر �ّ 
٨٠٢( 
اذا غضب �ّ على امّة و لم ینزل العذاب علـیھم ،  -۵۴

تربح تجاّرھا، غلت اءسعارھا، و قصرت اءعمارھا و لم 
و لم تزك ثمارھا، و لم تغزر اءنھارھا، و حبس عنھا 

تحف العقول ، ص . (اءمطارھا، و سلّط علیھا اءشرارھا
٨٧( 
ولاتتركوا الاءمر بالمعروف و النّھى عـن المنكـر  -۵۵

فیولّى �ّ اءمركم شراركم ، ثمّ یدعون فلایسـتجاب لكـم 
م فاسقھم اذا ساد القو -۵۶) ٣٣۵ھمان ، ص . (علیھم 

و كان زعیم القوم اءذلّھـم و اكـرم الرّجـل الفاسـق 
 )۵٩تحف العقول ، ص . (فلینتظر البلاء

كلّما اءحـدث العبـاد مـن الـذّنوب مـالم یكـون  -۵٧
یعملون ، اءحـدث �ّ لھـم مـن الـبلاء مـالم یكونـوا 

 )٣٧٧، ص ٣اصول كافى ، ج (یعرفون 
ــابّوا و ا -۵٨ ــون ماتح ــل الاءرض لمرحوم ءدّوا انّ اءھ

 )۴٢، ص ٢الحدیث ، ج (الاءمانة و عملوا الحقّ 
استدلّ على مالم یكن بما قـد كـان فـانّ الامـور  -۵٩

 )۴١، ص ٢حدیث تربیت ، ج .... (اءشباه 
طریق مظلم فلاتسلكوه ، و بحر عمیق فلاتلجوه ، و  -۶٠

 )۶٩٨، ص ٢٨٧نھج البلاغھ ، حكمت (سرّ�ّ فلاتتكّلفوه 
 )٣۶ولایت نامھ ، ص (لواءجبتك لكفرت  -۶١
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لاجبر و لاقدر ولكن منزلة بینھمـا، فیھـا الحـقّ  -۶٢
الّتى بینھما لایعلمھا الاّ العالم اءو من علّمھا ایّاه 

 )٢٢٢، ص ١اصول كافى ، ج (العالم 
یابن آدم ، بمشیئتى كنـت اءنـت الّـذى تشـاء و  -۶٣

بقوّتى اءدّیت الىّ فرائضى و بنعمتى قویت على معصیتى 
مااءصابك من حسنة فمـن �ّ و . ك سمیعا، بصیرا؛ جعلت

مااءصابك من سیّئة فمـن نفسـك و ذلـك اءنّـى اءولـى 
بحسناتك منك و اءنت اءولى بسیّئاتك منّى و ذلك اءنّى 
لااسئل عمّا اءفعل و ھم یساءلون ؛ قد نظمت لك كلّ شى 

 )٢٢٢، ص ١اصول كافى ، ج (ء ترید 
سـمة ، ماقطعنـا والّذى خلـق الحبّـة وبـراء النّ  -۶۴

لعلّـك ... وادیا و لاعلونـا تلعـة الاّ بقضـاء و قـدر
ظننتھ قضاء لازما و قدرا حاتما، لوكـان ذلـك لسـقط 
الوعد و الوعید و بطل الثّواب و العقاب ، و لااءتـت 
لاءئمة من �ّ لمذنب و لامحمدة من �ّ لمحسـن ، و لاكـان 

مقـال ذلك . المحسن اءولى بثواب الاحسان من المذنب 
ولكـنّ �ّ اءمـر . و مجوسـھا... اءحزاب عبدة الاوثان 

بالخیر تخییرا و نھى الشرّّ تحذیرا، ولم یعص مغلوبا 
منتخـب میـزان . (ولم یطع مكرھا، و لایملّـك تفویضـا

 )٨۴١، ص ٢الحكمھ ، ج 
حدیث تربیـت ، (اءفرّ من قضاء �ّ الى قدر عزّوجلّ  -۶۵

 )٣۶جلد اول ، ص 
حدیث تربیت ، (ة تصیب العبد الاّ بذنب ما من نكب -۶۶
 )٩، ص ١ج 
انّ �ّ قضى قضاء حتما اءلاّ ینعم على العبد بنعمة  -۶٧

فیسلبھا ایّاه حتّى یحدث العبـد ذنبـا یسـتحقّ بـذلك 
 )٣٧۵، ص ٣اصول كافى ، ج (النّقمة 

 .٣٧۵، ص ٣اصول كافى ، ج  -۶٨
 .۴٠٣، ص ١٢المیزان ، ج  -۶٩
 .٢٩٩ھ حدیث قدسى ، صفح -٧٠
ھو العبد یذنب الذّنب فتجـدّد لـھ النّعمـة معـھ  -٧١

اصول (تلھیھ تلك النّعمة عن الاستغفار من ذلك الذّنب 
 )١٨٩  ، ص ۴كافى ، ج 

الاستدراج من �ّ سبحانھ لعبـده اءن یسـبغ علیـھ  -٧٢
 )۴٢٩تحف العقول ، ص (النّعم و یسلبھ الشكّر 

الحیـاة ، (ى و ربّ منعم علیھ مستدرج بالنّعم... -٧٣
 )۴١٢، ص ٣ج 
اذا اءبغض �ّ عبدا حبّب الیھ المال و بسط لـھ و  -٧۴

اءلھمھ دنیاه و وكلھ الى ھواه فركب العناد و بسـط 
 )٩٠، ص ۴ھمان ، ج (الفساد و ظلم العباد 

كم من مستدرج بالاحسان الیـھ و مغـرور بالسـّتر  -٧۵
ءحدا علیھ و مفتون بحسن القول فیھ ، و ماابتلى �ّ ا

 )۴١٢، ص ٣الحیاة ، ج (بمثل الاملاء لھ 
 .٣۵۵، ص ٣اصول كافى ، ج  -٧۶
 .٨۴، ص ١خصال ، ج  -٧٧
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 .١٢٧، ص ٧٨بحارالانوار، ج  -٧٨
 .٣۶٧، ص ١عیون اخبارالرضا، ج  -٧٩
 .٣۶٩، ص ١ھمان ، ج  -٨٠
و ھل یمحى الاّ ماكان ثابتا و ھل یثبت الاّ مـالم  -٨١

 )٢٠٢، ص ١اصول كافى ، ج (یكن 
الدّعاء یردّ القضاء بعد ماابرم ابراما، فاءكثر  -٨٢

من الدّعاء فانّھ مفتاح كلّ رحمة و نجاح كلّ حاجة ، و 
لاینال ما عند�ّ عزّوجلّ الاّ بالدّعاء و انّـھ لـیس بـاب 

اصول كـافى ، (یكثر قرعھ الاّ یوشك اءن یفتح لصاحبھ 
 )٢١۶، ص ۴ج 
ب الخمر و اللّعب والذّنوب الّتى تھتك العصم ، شر -٨٣

بالقمار و تعاطى مایضحك النّاس من اللّغو و المـزاح 
معـانى (، و ذكر عیوب النّاس و مجالسة اءھل الرّیـب 

 )١۵٣، ص ٢الاخبار، ج 
والذّنوب الّتـى تنـزل الـنّقم ، عصـیان العـارف  -٨۴

بالبغى و التطاول علـى النّـاس و الاسـتھزاء بھـم و 
 )١۵٢، ص ٢ار، ج معانى الاخب. (السخّریّة منھم 

انّ الذّنوب الّتى تغیّر النّعم ؛ البغى على النّاس  -٨۵
، و الزّوال عن العادة فى الخیر، واصطناع المعـروف 

رعـد، (قال �ّ عزّوجلّ . ، و كفران النّعم و ترك الشكّر
 )١۵١، ص ٢معانى الاخبار، ج ) (١١
سوء النیّة ، و خبـث السـّریرة ، و النّفـاق مـع  -٨۶

ــاءخیر الاخــ ــة ، و ت وان ، و تــرك التّصــدیق بالاجاب
الصّــلوات المفروضــات حتّــى تــذھب اوقاتھــا، و تــرك 
التّقرّب الى �ّ عزّوجلّ بالبرّ و الصـّدقة ، و اسـتعمال 

 )١۵۴، ص ٢ھمان ، ج . (البذاء و الفحش بالقول 
لایستنبط اجابة دعائك و قدسددت طریقھ بالـذّنوب  -٨٧
 )٨١٣غررالحكم ، ص (

ترك اغاثة الملھوف ، و ترك المعاونة المظلـوم  -٨٨
، و تضییع الاءمـر بـالمعروف و النّھـى عـن المنكـر 

 )١۵٢  ، ص ٢معانى الاخبار، ج (
اءلیــاءس مــن روح �ّ ، والقنــوط مــن رحمــة �ّ ،  -٨٩

معـانى . (والثّقة بغیر�ّ ، والتّكـذیب بوعـد�ّ عزّوجـلّ 
 )١۵٣  ، ص ٢الاخبار، ج 

�ّ اذا اءحبّ انفاذ اءمر، سلب كلّ ذى لبّ لبّـھ  انّ  -٩٠
 )۴۶٧نھج الفصاحھ ، ص (

فى كلّ نفس فوت ، فى كلّ وقت موت فـى كـلّ لحظـة  -٩١
اصول وافـى ، ج (اءجل ، نفس المرء خطاه الى اءجلھ 

 )٢٧٠  ، ص ١
كفى بالاءجل حرزا، انّھ لیس اءحد من النّاس الاّ و  -٩٢

اءن لایتردّى فى بئر، و لایقع  معھ حفظة من �ّ یحفظونھ
علیھ حائط، و لایصیبھ سبع ، فاذا جاء اءجلھ ، خلّوا 

 )٣٨٨تحف العقول ، ص (بینھ و بین اءجلھ 



197 
 

تعدّ السنّین ، ثمّ تعدّ الشھّور، ثمّ تعدّ الاءیّام ،  -٩٣
تفسیر ) (الایة: (ثمّ تعدّ الساّعات ، ثمّ تعدّ الاءنفاس 

 )٢٧  ، ص ٢نورالثقلین ، ج 
 .۴٢مناظره ، ص  -٩۴
 .۴٢مناظره ، ص  -٩۵
 .۵١٠امالى شیخ صدوق ، ص  -٩۶
اءلموت اءوّل منزل من منازل الاخرة و آخر منـزل  -٩٧

فطوبى لمـن اءكـرم عنـد النّـزول . من منازل الدّنیا
باءوّلھــا و طــوبى لمــن احســن مشــایعتھ فــى آخرھــا 

 )١٣٣، ص ۶بحارالانوار، ج (
لكرسـىّ، السـّماوات و یا فضیل ، كلّ شـى ء فـى ا -٩٨

، ص ١اصـول كـافى ، ج (الاءرض و كلّ شى ء فى الكرسىّ 
١٧٩( 
ماالسمّاوات و الاءرض عند الكرسىّ الاّ كحلقة خاتم  -٩٩

. فى فلاة و ما الكرسىّ عند العرش الاّ كحلقة فى فـلاة 
 )٣۶٢مجمع البیان ، ص (

ھذه اءرض الدّنیا و السمّاء الدّنیا فوقھا قبّـة  -١٠٠
ءرض الثّانیــة فــوق الســّماء الــدّنیا و الســّماء و الا

الثّانیة فوقھا قبّة ، و الاءرض الثّالثة فوق السـّماء 
الثّانیة و السمّاء الثّالثـة فوقھـا قبّـة ، و الاءرض 
الرّابعة فوق السـّماء الثّالثـة و السـّماء الرّابعـة 
فوقھا قبّة ، و الاءرض الخامسة فوق السمّاء الرّابعـة 

الخامسة فوقھـا قبّـة ، و الاءرض الساّدسـة و السمّاء 
فوق السمّاء الخامسة و السمّاء الساّدسة فوقھا قبّة ، 
و الاءرض الساّبعة فـوق السـّماء الساّدسـة و السـّماء 
الساّبعة فوقھا قبّة ، و عرش الرحمن تبارك و تعـالى 

) ١٢طـلاق ، (فوق السمّاء الساّبعة و ھو قول �ّ عزّوجلّ 
 )٣٠٣، ص ٣٨ج المیزان ، (

اسم السمّاء الدّنیا رفیع و ھى من ماء و دخـان  -١٠١
، واسم السمّاء الثّانیة فیدوم و ھى على لون النّحاس 
، والسمّاء الثّالثة اسمھا الماروم و ھـى علـى لـون 
الشبّھ ، والسمّاء الرّابعة اسمھا اءرفلون و ھى علـى 
 لون الفضّة ، والسمّاء الخامسة اسـمھا ھیعـون و ھـى

على لـون الـذّھب ، والسـّماء الساّدسـة عـروس و ھـى 
یاقوتھ خضراء، والسمّاء الساّبعة اسمھا عجماء و ھـى 

 )۴٩٨، ص ١عیون اخبارالرضا، ج . (درّة بیضاء
ماخلقتم للفنـاء بـل خلقـتم للبقـاء و انّمـا  -١٠٢

 )٩٢، ص ٣حدیث تربیت ، ج . (تنقلون من دار الى دار
ى جنّـة لاتبیـدو نـار خلقنا للبقاء و كیف یفنـ -١٠٣

. انّمـا نتحـوّل مـن دار الـى دار: لاتخمد؟ ولكن قل 
 )٢٠۶  ، ص ٢٠المیزان ، ج (

تـا  ٧٢مناظره درباره مسائل ایدئولوژیكى ، ص  -١٠۴
٧۴. 
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ما شبّھت خروج المؤمن من الدّنیا الاّ مثل خـروج  -١٠۵
الصّبىّ من بطن امّھ من ذلك الغمّ و الظّلمـة الـى روح 

 )٢۴۴، ص ١ول وافى ، ج اص(الدّنیا 
انّما یصیر الیھ اءرواح العقول ، فامّا اءرواح  -١٠۶

 .الحیاة فانّھا باقیة فى الابدان لایخرج الاّ بالموت 
و لو كان روح الحیاة خارجة لكان بـدنا ملقـى  -١٠٧

 لایتحرّك
 .۴٣، ص ۵٨بحارالانوار، ج  -١٠٨
ھ طویل ھو النّوم الّذى یاءتیكم كلّ لیلة الاّ اءنّ  -١٠٩

، ص ٢الحدیث ، ج (مدّتھ لاینتبھ منھ الاّ یوم القیامة 
۴٠٧( 
یا اءھل الدّیار الموحشة ، و المحالّ المقفـرة  -١١٠

، والقبور المظلمة ، یـا اءھـل الغربـة یـا اءھـل 
الوحدة ، یا اءھل الوحشة ، اءنتم لنا فرط سـابق ، 

اءمّـا الـدّور فقـد سـكنت ، و . و نحن لكم تبع لاحق 
الاءزواج فقد نكحت ، و اءمّا الاءموال فقد قسمت اءمّا 

، ھذا خبر ما عندنا، فما خبر مـا عنـدكم ؟ رو بـھ 
 :اصحاب نموده و فرمودند

خیـر : اءما لو اذن لھـم فـى الكـلام لاءخبـروكم اءنّ 
 )۶۵۴، ص ١٣٠نھج البلاغھ ، حكمت (الزّاد التّقوى 

 .٢٨٠، ص ١اصول وافى ، ج  -١١١
ر اءھلھ فیـرى مایحـبّ و یسـتر انّ المؤمن لیزو -١١٢

عنــھ مــایكره ، و انّ الكــافر لیــزور اءھلــھ فیــرى 
و منھم مـن یـزور  مایكره و یستر عنھ مایحبّ قال 

اصـول . (كلّ جمعة و منھم من یزور علـى قـدر عملـھ 
 )٢٨٢وافى ، جلد اول ، ص 

ــؤمنین  -١١٣ ــر الاءرواح ، اءرواح الم ــال . ذك : فق
یتسـائلون و : قـون ؟ قـال نعـم یلت: یلتقون قلـت 

اصـول وافـى ، جلـد (یتعارفون اذا راءیتھ قلت فلان 
 )٣٠٢اول ، ص 

فاذا قبضھ �ّ عزّوجلّ صیّر تلك الـرّوح فـى قالـب  -١١۴
كقالبھ فى الدّنیا فیـاءكلون و یشـربون فـاذا قـدم 
علیھم القادم عرفوه بتلك الصـّورة الّتـى كانـت فـى 

 )١٠۴، ص ٢الحدیث ، ج (الدّنیا 
یا حفص ، من مات من اولیائنا و شیعتنا و لـم  -١١۵

یحسن القرآن علّم فى قبره لیرفع �ّ بھ من درجتھ فانّ 
اقـرء : درجات الجنّة على قدر آیات القرآن یقال لھ 

، ۴اصول كافى ، ج ) (الخ...(وارق ، فیقراءثمّ یرقى 
 )۴٠٨ص 

اب و اءمّا الرّدّ على من اءنكر الثّـواب و العقـ -١١۶
فى الدّنیا بعد الموت قبل القیامة ، فیقول �ّ تعالى 

 )١٠٨الى  ١٠۵ھود، (، 
یعنى السمّاوات و الاءرض قبل القیامة ، فـاذا كانـت 
القیامــة بــدّلت الســّماوات و الاءرض ، و مثــل قولــھ 

 )١٠١مؤمنون ، : (تعالى 
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و ھو اءمر بین اءمرین ، و ھو الثّواب و العقاب بین 
 )۴۶غافر، : (خرة و مثل قولھ تعالى الدّنیا و الا

والغدوّ و العشىّ لایكونان فى القیامة الّتـى ھـى دار 
و قال �ّ تعـالى . الخلود، و انّما یكونان فى الدّنیا

 )۶٢مریم ، : (
والبكرة و العشىّ من اللّیل و النّھار فى جنّة الحیاة 

آل عمـران ، : (قبل یوم القیامة و مثل قولھ تعالى 
 )١۴۵، ص ۶بحارالانوار، ج ) (١۶٩ ١٧٠
انّ اءحدكم اذا مات عرض علیھ مقعده بالغداة و  -١١٧

فان كان من اھل الجنّة فمن الجنّة و ان كـان . العشىّ 
یقال ، ھذا مقعـدك حتّـى . من اءھل النّار فمن النّار

 )٣۵٨، ص ١٧المیزان ، ج . (یبعثك �ّ یوم القیامة 
فینعس لطیبھ و ینقطع للمؤمن كاءطیب ریح یشمّھ  -١١٨

التّعب و الاءلم كلّھ عنھ ، و للكافر كلسع الاءفاعى و 
 .لدغ العقارب و اءشدّ 

كذلك ھو على بعض الكافرین و الفـاجرین ، اءلا  -١١٩
ترون منھم من یعاین تلك الشدّائد؟ فذلكم الّـذى ھـو 
اءشدّ من ھذا الاءمر عذاب الاخـرة ، فانّـھ اءشـدّ مـن 

 .عذاب الدّنیا
ما كان من راحة للمؤمن ھناك فھو تعجیل ثـواب  -١٢٠

، و ما كان من شدید فتمحیصھ من ذنوبھ لیرد الاخـرة 
نقیّا نظیفا، مستحقا للثّواب الاءبد، لامانع لھ دونـھ 
، و ما كان سھولة ھناك على الكـافر فلیـوفى اءجـر 
حسناتھ فى الدّنیا لیرد الاخرة و لیس لھ الاّ مایوجـب 

كان من شدّة على الكـافر ھنـاك  علیھ العذاب ، و ما
فھو ابتداء عذاب �ّ لھ ، ذلكم بـاءنّ �ّ عـدل لایجـور 

 )۵۶١  ، ص ١عیون اخبارالرضا، ج (
اءعظم سرر یرد على المؤمنین ، اذ نقلـوا عـن  -١٢١

دار النّكد الى النّعیم الاءبد، و اءعظـم ثبـور یـرد 
بید على الكافرین ، اذ نقلوا عن جنّتیھم الى نار لات

 )٢٨٨، ص ١دیار عاشقان ، ج (و لاتنفذ 
لایزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة لایسـتقین  -١٢٢

الوصول الى رضوان �ّ حتّى یكون وقت نزع روحھ و ظھـو 
 )١٧٩، ص ١عرفان اسلامى ، ج (الملك الموت لھ 

اذا اشتدّت علیھ النّزع فضعھ فى مصلاّه الّذى كان  -١٢٣
 )١٢۶، ص ٢گزیده كافى ، ج ( .یصلّى فیھ او علیھ 

انّ اءبا سعید الخدرى كان من اءصـحاب رسـول �ّ  -١٢۴
و كان مستقیما فنزع ثلاثة اءیّام فغسلھ اءھلـھ  

 )١٢۶، ص ٢ھمان ، ج (ثمّ حمل الى مصلاّه فمات فیھ 
فمـا المـوت الاّ قنطـرة ، ! صبرا بنى الكـرام  -١٢۵

س و الضرّاء، الى الجنان الواسـعة تعبربكم عن البؤ 
فاءیّكم یكره اءن ینتقل من سجن . و النّعیم الدّائمة 

الى قصر؟ و ما ھو لاءعدائكم الاّ كمن ینتقل مـن قصـر 
 )۵٠۶، ص ١الحیاة ، ج ... (الى سجن 
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ثمّ یرى على بن ابى طالـب . اءنا رسول �ّ اءبشر -١٢۶
طالب الّذى كنت تحبّـھ اءنا علىّ بن ابی: ، فیقول  

 تحبّ اءن اءنفعك الیوم ؟
لا، اذا راءى ھذا اءبدا مـات و اءعظـم ذلـك ،  -١٢٧

 )۶٣ ۶۴یونس ، : (وذلك القرآن قول �ّ عزّوجلّ 
ذلـك عنـد : تدمع عینـھ عنـد المـوت ، فقـال  -١٢٨

ثمّ قال ، اءمـا . فیرى مایسرّه  معاینھ رسول �ّ 
لرّجل یرى مایسرّه و مایحبّ فتدمع عینھ لـذلك و ترى ا
 )١٢٨، ص ٢گزیده كافى ، ج (یضحك 

انّ الموجع قلبھ لنا لیفـرح یـوم یرانـا عنـد  -١٢٩
موتھ فرحة لاتزال تلك الفرحـة فـى قلبـھ حتّـى یـرد 
علینا الحوض ، و ان ؟ الكـوثر لیفـرح بمحبّنـا اذا 

مـا ورد علیھ ، حتّى انّھ لیذیقھ مـن ضـروب الطّعـام 
، ص ١اصـول وافـى ، ج ... (لایشتھى اءن یصـدر عنـھ 

٣٨٨( 
تمسكّوا بما اءمركم �ّ بھ فمـا بـین اءحـدكم و  -١٣٠

بین اءن یغتبط و یرى مایحبّ الاّ اءن یحضره رسول �ّ و 
ما عند�ّ خیر و اءبقى و تاءتیـھ البشـارة و�ّ فتقـرّ 

 )١۶٧تحف العقول ، ص ... (عینھ و یحبّ لقاء�ّ 
 .١٣١، ص ٣كافى ، ج  -١٣١
لاو�ّ ، اذا اءتاه ملك الموت لقـبض روحـھ جـزع  -١٣٢

عند ذلك ، فیقول لھ ملك الموت ؛ یا ولى �ّ لاتجزع ، 
لاءنا اءبرّبك و اءشفق علیـك  فوالّذى بعث محمّدا 

قـال . من والد رحیم لو حضرتك ، افتح عینیك فاءنظر
و امیرالمؤمنین و فاطمـة  لھ رسول �ّ  و یمثّل: 

: فیقال لھ  والحسن والحسین والاءئمة من ذرّیّتھم 
ــن  ــة والحس ــؤمنین و فاطم ــول �ّ و امیرالم ــذا رس ھ

فیفتح عینھ فینظر : والحسین والاءئمة رفقائك ، قال 
یـا : ل فینادى روحھ مناد من قبـل ربّ العـزّة فیقـو

) الـى محمـد و اھـل بیتـھ(اءیّتھا النّفس المطمئنّة 
) بـالثّواب(مرضـیّة ) بالولایة(ارجعى الى ربّك راضیة 

واخلـى ) یعنى محمدا و اھل بیتـھ(فادخلى فى عبادى 
جنّتى ، فمـا شـى ء اءحـبّ الیـھ مـن اسـتعلال روحـھ 

 )١٢٧، ص ٣كافى ، ج (واللّحوق بالمنادى 
ھ كتـاب روانشناسـى از براى مطالعھ بیشـتر بـ -١٣٣

 .دیدگاه اسلام ، تاءلیف نگارنده مراجعھ شود
لَقَد كُنتُم جیران سوء لرسول �ّ ، اءخرجتموه مـن  -١٣۴

. منزلھ و طردتموه ثمّ اجتمعـتم علیـھ و حـاربتموه 
فقد وجدت ما وعدنى ربّى حقّا، فھـل وجـدتم مـا وعـد 

 ربّكم حقّا؟
ءنت اءسمع مـنھم ، مھ یابن الخطّاب ، فو�ّ ما ا -١٣۵

و ما بینھم اءن تاءخذھم الملائكة بمقامع الحدید الاّ 
، ص ١اصـول وافـى ، ج (اءن اءعرض بوجھى ھكذا عنھم 

٢٨١( 
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لا الـھ الا �ّ : انّكم تلقّنون موتاكم عند الموت  -١٣۶
گزیـده ( محمـد رسـول �ّ : و نحن تلقّن موتانا. 

 ).١٢۴ ، ص٢كافى ، ج 
ثمّ تضع یدك الیسرى على عضده الاءیسر و تحرّكـھ  -١٣٧

یـا فـلان بـن فـلان ، اذا : تحریكا شدیدا، ثمّ تقول 
نبیّـى و الاسـلام  �ّ ربّـى و محمّـد : سئلت ، فقل 

دینى و القرآن كتابى و على امـامى ، حتّـى تسـتوفى 
اءفھمـت یـا : ل الائمة ثمّ تعید علیھ القول ثمّ تقـو

ثـمّ . نعـم : فانّھ یجیب و یقـول :  فلان ؟ و قال 
ثبّتك �ّ بالقول الثّابـت ھـداك �ّ الـى صـراط : تقول 

مستقیم عرّف �ّ بینك و بین اولیائـك فـى مسـتقرّ مـن 
 )٨٠سیرى در عالم برزخ ، ص (رحمتھ 

عـن صـلاتھ و : یسئل المیّت فى قبـره عـن خَمـس  -١٣٨
. اتھ و حجّھ و صیامھ و ولایتھ ایّانا اءھل البیـت زك

ما دخل فیكنّ : فتقول الولایة من جانب القبر للاءربع 
 )٢۴١، ص ٣كافى ، ج (من نقص فعلىّ تمامھ 

. یقال للمؤمن فى قبره ، من ربّك ؟ فیقول ، �ّ  -١٣٩
فیقـال لـھ ، . فیقال لھ ما دینك ؟ فیقول ، الاسلام 

من امامـك ؟ : فیقال  ، محمد من نبیّك ؟ فیقول 
فیقال كیف علمت بذلك ؟ فیقول ، اءمـر . فیقول فلان 

فیقال لـھ ، نـم نومـة . ھدانى �ّ لھ و ثبّتنى علیھ 
ثمّ یفـتح لـھ بـاب الـى . لاحلم فیھا، نومة العروس 

الجنّة فیدخل علیھ من روحھا و ریحانھا فیقول یا ربّ 
و . ساّعة لعلّى اءرجع الى اءھلى و مالى عجلّ قیام ال

فیقال من نبیّك ؟ . یقال للكافر، من ربك ؟ فیقول �ّ 
فیقال ما دینك ؟ فیقول ، الاسلام  فیقول ، محمد 

فیقال من اءین علمت ذلك ؟ فیقول ، سـمعت النّـاس . 
فیضربانھ بمرزبھ بمرزبھ لـو اجتمـع . یقولان فقلتھ 

كـافى ، ج (لیھا الثقلان الاءنس و الجنّ لم یطیقوھا ع
 )٢٣٨، ص ٣

لایسئل فى القبر الاّ من محض الایمان محضـا، اءو  -١۴٠
، ص ٢گزیـده میـزان الحكمـھ ، ج (محض الكفر محضـا 

٨١٩( 
و . انّ اءفضل البقاع ما بین الرّكن و المقـام  -١۴١

ھ اءلـف سـنة فى قوم لو اءنّ رجلا عمّر ما عمّر نوح 
الاّ خَمسین عاما یصوم النّھار و یقوم اللّیل فـى ذلـك 
المقام ثمّ لقى �ّ عزّوجلّ بغیر ولایتنا لم ینتفع بذلك 

 )۴۵۵ثواب الاعمال ، ص (شیئا 
الشیّطان لیاءتى الرّجل من اولیائنـا فیاءتیـھ  -١۴٢

عند موتھ و یاءتیھ عن یمینھ و عن یساره لیصدّه عمّا 
) ٢٧ابـراھیم ، : (ذلـك و كـذالك قـال �ّ  فیاءبى �ّ 

 )٩٨، ص ٢٣المیزان ، ج (
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براى مطالعھ بیشتر بھ كتاب شناخت علمـى نفـس  -١۴٣
 .ناطقھ قدسیھ ، تاءلیف نگارنده مراجعھ فرمایید

و ذلك . تارك الصّلوة یساءل الرّجعة الى الدّنیا -١۴۴
اصـول وافـى ، ) (مؤمنون ٩٩ ١٠٠آیات (قول �ّ تعالى 

 )٧٠لد دوم ، صفحھ ج
من منع الزّكاة ساءل الرّجعـة عنـدالموت و ھـو  -١۴۵

 )۵٣٣ثواب الاعمال ، ص ) (الایھ(قول �ّ عزّوجلّ 
من اءذنب ذنبا و ھو ضاحك دخل النّار و ھو باك  -١۴۶

 )۵٠۴ثواب الاعمال ، ص (
مرارة الدّنیا حلاوة الآخـرة ، و حـلاوة الـدّنیا  -١۴٧

 )۶٨٠، ص ٢۵١بلاغھ ، حكمت نھج ال(مرارة الآخرة 
انّ القبر روضة من ریاض الجنّة او حفرة من حفر  -١۴٨

 )٢٠۵، ص ۶بحارالانوار، ج (النّیران 
فى حجرات الجنّة یاءكلون من طعامھا و یشـربون  -١۴٩

الحدیث ، ج (من شرابھا و یقولون ربّنا اءقم الساّعة 
 )١٠۵، ص ٢

قى مـؤمن فـى لاتبال حیثما مات ، اءما انّھ لایب -١۵٠
شرق الاءرض و غربھا الاّ حشره �ّ روحھ الى وادى السلاّم 

. 
ظھر الكوفة ، اءما انّى كاءنّى بھـم حلـق حلـق  -١۵١

 )۶٢٨، ص ۶بحارالانوار، ج (قعود یتحدّثون 
 )٢٩٣، ص ١اصول وافى ، ج (فى قبره  -١۵٢
انّ من وراء الیمین وادیا یقال لھا برھوت ، و  -١۵٣

الوادى الاّ الحیّات السـّود، والبـوم مـن لایجاور ذلك 
فى ذلك الوادى بئر یقال لھا بلھوت ، یغـدى . الطّیر

و یراح الیھا بـاءرواح المشـركین یسـقون مـن مـاء 
 )٢٧۶، ص ١اصول وافى ، ج (الصّدید 

فى النّار یعذّبون ، یقولـون ربّنـا لاتقـم لنـا  -١۵۴
الســّاعة و لاتنجزلنــا مــا وعــدتنا و لاتلحــق آخرنــا 

 )١٠۴، ص ٢الحدیث ، ج (اءوّلنا ب
 )٢٩٣، ص ١اصول وافى ، ج (فى القبر  -١۵۵
میزان .... (اذا مات اءحدكم فقد قامت قیامتھ  -١۵۶

 )٢٢۵، ص ٩الحكمھ ، ج 
یا اسماعیل من اءتاه اءخوه فى حاجة یقدر على  -١۵٧

قضائھا، فلم یقضھا لـھ سـلّط �ّ علیـھ شـجاعا یـنھش 
القیامة ، مغفـورا لـھ او  ابھامھ فى قبره الى یوم

 )٢٧٨، ص ٣اصول كافى ، ج (معذّبا 
ــة اءو  -١۵٨ مــن زنــا بــاءمراءة مســلمة اءو یھودیّ

نصرانیّة اءو مجوسیّة حرّة او اءمة ثمّ لم یتب و مـات 
مصرّا علیھ فتح �ّ لھ فى قبره ثلاث مـاءة بـاب تخـرج 
منھ حیّات و عقارب و ثعبان النّار فھـو یحتـرق الـى 

امة فاذا بعث من قبره تاءذّى النّاس من نتن یوم القی
 )۴٢٧امالى صدوق ، ص .... (ریحھ 

 .۶۶٣، ص ١عیون اخبارالرضا، ج  -١۵٩
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اءكثروا ذكر الموت ، فما عبد اءكثر ذكـره الاّ  -١۶٠
دیار عاشـقان ، ج (اءحیى �ّ قلبھ و ھوّن علیھ الموت 

 )٣١۴، ص ٧
، و یقلـع  ذكر الموت یمیت الشھّوات فى الـنّفس -١۶١

منابت الغفلة ، و یقوّى القلـب بمواعـد �ّ ، و یـرقّ 
، ٧دیار عاشـقان ، ج (الطّبع ، و یكسر اءعلام الھوى 

 )٣١۴ص 
اءفضل الزّھد فى الدّنیا ذكر الموت ، و اءفضـل  -١۶٢

العبادة التّفكر، فمن اءثقلھ ذكر الموت وجـد قبـره 
 )٣١۴، ص ٧ھمان ، ج (روضة من ریاض الجنّة 

واءعلم اءنّـك للاخـرة لا للـدّنیا، و للفنـاء لا  -١۶٣
للبقاء، و للموت لا للحیاة ، و اءنّك فى منزل قلعـة 
و دار بلغة ، و طریق الى الاخرة ، انّك طرید المـوت 

ھاربھ ، و لابدّ اءنّھ یدركك یوما، ) منھ(الّذى لاینجو 
فكن منھ على حذر اءن یدركك على حال سیّئة ، قد كنت 

فیھا بالتّوبة ، فیحول بینك و بین ذلك ،  تحدّث نفسك
 )١٢۴تحف العقول ، ص (فاذا اءنت قد اءھلكت نفسك 
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